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 نام درس
 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

 سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10شما به چند سؤال از هر   4000 4750 5500 6250 7000

  1 2 3 5 6 فارسي

  1 2 3 4 6 عربي زبان قرآن

  1 3 5 7 8 دين و زندگي

  1 2 3 5 6 زبان انگليسي

 
 

  

  :شمارنده نام و نام خانوادگي:

  دقيقه 60 ويي:گ دت پاسخم 80تعداد سؤال:
  

  
  

  گويي و مدت پاسخ ها سؤال شمارة ،علوم انساني، تعداد عنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي
  
  

  گويي (به دقيقه) مدت پاسخ  تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحاني  رديف
  15 20 1 20 فارسي  1
  15  40 21 20 عربي زبان قرآن  2
 15  60 41 20 دين و زندگي  3

  15  80 61 20 زبان انگليسي  4
  
 

  

  

  

 

  و            Kanoonir_12e به آدرس انسانيدوازدهم تخصصي گروه رام اينستاگبه 

  .بپيونديد             @kanoonir_e يكانال تلگرام

  آزمون عموميآزمون عمومي
  انسانيانساني  دوازدهمدوازدهمگروه آزمايشي گروه آزمايشي 
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 ؟ندارداي كه در كنار بيت آمده است، وجود  در كدام بيت مترادف واژه - 1

  دختر رز به خانة دهقان (تاك)    الايد پاز ديده خون ب مهه) 1
  د طعم بيانش بنان مزيد (افزوني)شيهر كاو چ  خورده كاو ز حلاوت بنان مزددچون شه) 2

  شي، زمانه كي تنگ است (وظيفه)ر بزرگ نباگتو     روي  تو از زياده معاشكم است وجه ) 3
  )د(جو سخاتا بر زمين مشرق و مغرب كند   درياي لطف اوست وگرنه سحاب كيست) 4

  آمده است؟ نادرست ها واژهكدام با توجه به متن زير، املاي  - 2
گال گفت: اين نتوان كرد، كه شير او را امان داده ن بايد داشت تا او را بشكند، شآ و فراغي. شير را برا ي و نه ملك را ازت: نه ما را با او الفندايشان گفت«

 اكنون تدبير آن: زاغ ياران را گفت. ياران و دوستان را در بلا نهاده باشد ،نمايد و نقض عهد را در دل او سبك گرداند تشويقست و هركه ملك را بر غدر ا
ايم. امروزكه او را اين رنج افتاد اگـر جـان و    ملك روزگار خرم گذرانيده دولت و حشمت اين ةما در ساي«و گوييم  ست كه ما همه بر اشتر فراهم آييما

ست كه جمله پيش او رويم ا واب آنثقدر و قيمت گرديم و  نزديك اهل مروت بيه وب شويم و بصكفران نعمت منه او نگردانيم ب فراقنفس فداي ذات و 
چـون از تقريـر ثنـا    . به نـزد شـتر رفتنـد.    ارده شود و ما را زياني نداردذحقي گ ،بدين تاد، و شكر او باز رانيم و مقرر گردانيم كه از ما كاري ديگر نياي

  »ق است.ت ذات ملك متعلّصحه بپرداختند زاغ گفت: راحت ما ب
    قدر ثنا، ثواب، فراغ، بي) 2    منصوب، فراق، گذارده، ثواب) 1

 يما فراق، غدر، نقض، گذرانيده) 4    گذارده، مقرر، منصوب، الفت) 3

 ؟دهد ت زير نشان ميارا در ابي» ايهام، مجاز، كنايه و تشبيه«هاي  كدام گزينه ترتيب آرايه - 3

  نمجنون مرا زيارت ك به جاي تربت  دردان فريب شهرت كاذب مخور چو بي الف)
  گذرد چون شرر هر كه ز دنيا نگران مي    قيامت محشور شود رو به قفا روز ب) مي

  تو لاله ز لب داري و گلنار ز رخسار    ميشهج) يك چند بود لاله و گلنار ه
  م نپذيردتكان حمله كه او آرد رس    د) در معركة عشق تو عقلم سپر افكند

  ج، الف، د، ب) 4  ب، د، ج، الف )3  ب، الف، د، ج )2  الف، د، ب، ج) 1
 :جز بههاي مقابل همة ابيات كاملاً درست است؛  آرايه - 4

  هاي زار (جناس ناقص، ايهام تناسب) چون تار چنگ خاست بسي ناله  ر اواـارتـش و از تـفله زـگي زدم بـنـچ) 1
  )تكراربر (تشبيه، ـنـن تو دارد عـيـكـشـرةّ مـوي از طـب  و گيرد لالهـارض گلگون تـگ از عـرن) 2

  مل بايدش (ايهام، كنايه)جعاشق مسكين چرا چندين ت  آواز رود كيست حافظ تا ننوشد باده بي) 3

  جناس تام) ،ما كه باشيم كه انديشة ما نيز كنند (استعاره    د ياد تو آن ماه، مرنجسعديا گر نكن) 4
 ؟هاست ساير گزينه با متفاوت )طنز  –جِد (كدام بيت از لحاظ شيوة بيان  - 5

   ست، زاهد عالي مقام راـيـال نـن حـايـك  ت پرسـسـدان مـــرده ز رنـراز درون پ) 1
  ر نگاري بگزينم، چه شود؟ـهـر مـن اگـم  يدهر چو مهر ملك و شحنه گزـظ شـواع) 2

  آرايي ورم بي رخ بزمـخـي نـر مـه دگـك  فروش ه دست صنم بادهـه بـوبـام ت ردهـ) ك3
  زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست  ؟چيست اين سقف بلند سادة بسيار نقش) 4

 3فارسي
  

  ستايش/ ادبيات تعليمي
  2تا پايان درس  1درس 

  23تا صفحة  10صفحة  

دقيقه 15
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  مشخصّ شده، به ترتيب در ابيات زير كدام است؟ هايواژهنقش  - 6

  باد نيستهر كه اين آتش ندارد     ناي و نيست باد بانگاين  آتش است«

  »بايد والسلام كوتاهپس سخن     هيچ خام پختهدرنيابد حال 

  مسند، نهاد، صفت، قيد) 2    نهاد، فعل، صفت، صفت ) 1

  اٌليه، مسندنهاد، مسند، مضاف) 4    ٌاليه، صفتنهاد، فعل، مضاف) 3

 :جز به ،ها يكسان است مة گزينهدر پايان ابيات در ه» متصل«نقش ضمير  - 7

  گر به دامن نرسد چنگ قضا و قدرم    به قدم رفتم و ناچار به سر باز آيم) 1

  سازگاري نكند آب و هواي دگرم  خاك من زنده به تأثير هواي لب توست) 2

  اگر نبودي تشويش بلبل سحرم  خوشا هواي گلستان و خواب در بستان) 3

  رمضست مجال حه اهم سفر به كه نماند    حضور گرچه در كلبة خلوت بودم نور) 4

 ؟است اي از ستايش و حمد الهي كدام بيت نمونه - 8

  باشد و اين نيز نباشد كه هست    چه بلند است و پست بود و نبود آن) 1

  سم وز مهر و كين تو دو نمونه است شهد و  از عفو و خشم تو دو نمونه است روز و شب) 2

  پس چو سركه شكرگويي نيست كس    سرو بودن آمد شكر و ب گر ترش) 3

  زاري تو را در شرم آرم  كه زين    ز عجز و زاري خود شرمسارم ) 4

 ؟مفهوم ابيات كدام گزينه يكسان است - 9

  را مالز اهل نظر مساز نهان آن ج    گهر شود ور ز شبنم روشن گل ديدهالف) 

  تو شد خشك چون آينه از حيرت جولان  ب) آب روشن كه روان بود در اين سبز چمن

  باشد ه دايم نگران مينديدة آي  ج) چشم حيران نشود سير ز نظارة حسن

  سخن به وصف جلال تو قاصر و حيران  د) نظر به درك جمال تو عاجز است و ضعيف

  الف، ج) 4  ج، ب )3  د، الف )2  ب، د) 1

  ؟نداردبا كدام گزينه، تناسب معنايي » نيستكلاهي عار گفت در سر عقل بايد بي/  گفت آگه نيستي كز سر درافتادت كلاه«مفهوم بيت:  - 10

  تا زند تيغي كه نبود جز صواب    عقل بايد نور ده چون آفتاب) 1

  از سر آز خون دل چه خوري    بايدت بر سرر عقل ـسـاف) 2

  يـايـوانـة تـجـنـد پـنـكـن    عقل بايد كه با صلابت عشق) 3

  قل بايد رفتنبلكه به جان و به ع    در ره عقبي به پاي رفت نبايد) 4
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 ؟ترتيب، در كدام ابيات آمده است به» معاش ،خذلان ،حديث ،سودايي«هاي  معني واژه - 11

  ل آگاه نيستـقـرا عـاجـن مـوزي    الف) در اين پرده انديشه را راه نيست 

  س مدانـي واپـدگـرد زنـبـدر ن    ب) خويش را خوار و زبون كس مدان

  وين سخن اندر دل شيدا نشست    تـدانش اس ء دان همه شي ج) مرتبه

  ي به از مذلت خواستـوايـنـيـب    استـم كـرويـزود و آبــم افــانـد) ن

  الف، ب، ج، د) 4  ج، الف، د، ب )3  ج، ب، الف، د )2  الف، ب، د، ج) 1

 . … جز به ؛گيرد موضوع همة ابيات در حوزة ادبيات غنايي قرار مي - 12

  سر هر برگ از آن قطره گهربار گشته    از ابر چكيده نآن قطرة باران بي) 1

  شراب با تو حلال است و آب بي تو حرام  من آن نيم كه حلال از حرام نشناسم) 2

  پس از گل در چمن بلبل مخواناد    پس از مرگ جوانان گل مماناد) 3

  بوست زان زمان دست خيالم تا به اكنون مشك  گرفتم عقد گيسويش به خواب صبحگاهي مي) 4

 ؟است متفاوتكدام بيت  در »تشبيه«تعداد  - 13

  ه آب چشمة حيوان دهان توستـا كـتـفـگ  فريب بخش دل چون خضر ديد آن لب جان) 1

  وستـروان تـون ابـدم چـاه ديـم ،اهـر مـه  مانـر آسـت بـالـمـاب جـتـك آفـاز رش) 2

  بينم كه دست من چو كمر در ميان توست  ي اگرـرمـم از خـنـا كـن قبـرهـد پيـص) 3

  تـوسـنشان ت ن بيـي از دهـانـشـو را نـك  اي؟ ان ز چشمة كوثر شنيدهـشـز نـرگـه) 4

  . … جز بههاي مقابل همة ابيات درست است  آرايه - 14

  نظير) داشت پنهان خرقه در زير لباس زرنگار(تضاد، مراعات  ) باطنش درويش و ظاهر پادشاه وقت بود1

  آميزي، تشبيه) انگيز او (حس گرم و لبخند فريبوز نگاه   ) لرزه بر جانم فتاد از چشم سحرانگيز او 2

  خالي مباد اين چمن از آب و رنگ تو(استعاره، مجاز)  گل كه رشك بهار است عارضت  ) اي تازه3

  )آميزي، تضاد درنيايد(حس به وفاي او كه جانم هم از آن به    جاني  ) اگرم جفا نمايد ز براي خشك4

 ؟شود نميتلفظي ديده  در كدام گزينه واژة دو - 15

  كه نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند    ز مهرباني جانان طمع مبر حافظ) 1

  انـهـان نـزرگـك بـيـام نـن نـكـم    چو خواهي كه نامت بود جاودان )2

  ر همه باد استـت آن دگـخن اسـس    تـزاد اس ز آدميـاري كـادگـي) 3

   ارـسـرخ رداري زـب  ردهـت پـقـيـقـح    چو در وقت بهار آيي پديدار) 4

   1فارسي

  پايداري  ادبيات
  (بيداد ظالمان)
  ادبيات غنايي

  7تا پايان درس  5درس 
  55تا صفحة  39صفحة 
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 ؟در كدام بيت، دو مورد حذف فعل صورت گرفته است - 16

  به كه نفروشند مستوري به مستان شما  كس به دور نرگست طرفي نبست از عافيت) 1

  دماغ جان ز مي كن تر به عشق ساقي كوثر  اقي كوثرسبيا ساقي بده ساغر به عشق ) 2

  چنينمتو در قسمت چنان و من     چه سازي منع فاني زاهد از عشق) 3

  كه مونس دم صبحم دعاي دولت توست  ستربه جان خواجه و حق قديم و عهد د) 4

  مفهوم كدام بيت از ساير ابيات دورتر است؟ - 17

  جا جمله اعضا چشم بايد بود و گوش زان كه آن  در حريم عشق نتوان زد دم از گفت و شنيد) 1

ن) 2 شود ةگورخا دل  چون  و  ت ز  ا   دوــل شـاصـر حــرادت زودتـآن م    ر

  چشم تردامن اگر فاش نكردي رازم  وداي تو در سينه بماندي پنهانـر سـس) 3

  يتا درنرود درون هر گوش    ما نعره به شب زنيم و خاموشي) 4

  با ساير ابيات است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  - 18

  زآنكه در دير و حرم محرم اسرارش نيست  عشق در صحبت ميخانه به گفتار آيد) 1

  مه كجا در ديدة پروانه گيرد جاي شمع؟  و شايستة اقبال عشق ر ) نيست هر ناشسته2

  كش توست هم محرم عشق باش كانده  خوش توست  خاقاني اگر چه عقل دست) 3

  ايم خوش وقت ما كه محرم اين راز بوده   از زاهد فسرده نهان است راه عشق) 4

  معنايي است؟ تقابلبا كدام بيت در » هاهمه پيمان بعد از تو روا باشد نقض/ تا عهد تو دربستم، عهد همه بشكستم «  بيت: - 19

  تا ابد سرنكشد وز سر پيمان نرود  در ازل بست دلم با سر زلفت پيوند ) 1

  لطف او بين كه به لطف از در ما بازآمد  گر چه حافظ در رنجش زد و پيمان بشكست) 2

  مانيمبه وفاي تو كه هم بر سر آن پي  ما كه پيمان وفا با سر زلفت بستيم ) 3

  ايمسامان شده و سربي ما كه بدين واسطه  شكنش عهد مبنددربا سر زلف شكن) 4

 ؟مفهومي دارد تقابلكدام گزينه با مصراع اول بيت زير  - 20

 »طبع / اين گرگي شبان شما نيز بگذرد گاي تو رمه سپرده به چوپان گر«

  ا كند گله رابه دست گرگ شباني ره  به هيچ مملكت و ملك اين نبوده و نيست) 1

  گرگ بيدار ز هر گوشه و در خواب رمه    صدد غارت و خوبان، غافل رهزنان در) 2

  بلي كجا رمه ماند چو گرگ شد چوپان    وزارت تو همي گفت عدل را بدرود) 3

  گرگ آمد و گرديد سگ گله شبان را    آوازة عدلت ز كران تا به كران رفت) 4
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 ۲۸ -۲۱( اب للتّرجمة من أو إلی العربيَّةو عيّن الأصحّ و الأدقّ في الج( 
  :﴾ نوبَ إلاّ اهللالذّ  غفِرُ يَ لِذنوبهم و مَن  فَاستَغفَروا﴿  - 21

  !آمرزد يجز خدا گناهان را م يگناهانشان آمرزش خواستند و چه كس ي) برا1
  !ديآمرزجز خدا گناهان را  يآمرزش خواستند و چه كس خود ) از گناهان2
  !بخشد ياست كه گناهان را م يآمرزش كردند و خدا كس گناهانشان طلب ي) برا3
  دهد! يرا مورد عفو قرار م تانو تنها خداوند گناهان ديآمرزش بخواه خود گناه ي) برا4

 »: صير الجوّ بارداً فبعد الخروج من البيت تحيّرت کثيراً!يَ أن  ما کانَت أمّي تظنّ « - 22
  زده شد!شدن از خانه بسيار شگفتا بعد از خارجكرد كه هوا سرد باشد، لذ) مادرم هرگز گمان نمي1
  رو پس از خروج از منزل دچار تعجب زيادي شد! كه هوا سرد باشد، از اين كرده بودر ن) مادرم تصو2
  زده گشت! رفتن از منزل بسيار حيرت رو پس از بيرونسرد گردد، از اينكرد كه هوا ) مادرم گمان نمي3
  هوا سرد شود، لذا پس از اينكه از منزل بيرون رفت بسيار متعجب گشت!كرد كه ر نميتصو ) مادر4

 :»!للنّاس نيَّ بيُ  بةيهذه الظاهرة العج ليمکان سقوط الأسماک لعلّ سِرّ تشک زوروايَ لِ  قاً يأرسِلوا فر « - 23
  ردم آشكار كنند!انگيز را براي م شگفت ة، شايد راز تشكيل اين پديدرا ببينند تيم بفرستيد تا محل افتادن ماهي ) يك1
  !گرددبراي مردم آشكار عجيب ة گيري اين پديد ، شايد سرّ شكلها را ببينند ي را فرستادند تا مكان سقوط ماهي) تيم2
  عجيب براي مردم آشكار گردد! ةشايد راز تشكيل اين پديد ،ها را ببينند ي را بفرستيد تا محل افتادن ماهي) تيم3
  انگيز را آشكار كنند! شگفت ةيد براي مردم راز اين پديدشا ،ها يك تيم بفرستيد ) براي ديدن محل افتادن ماهي4

باً کأنّهُ لا يُصَدِّقُ مِهرجانَ مَطَر السَّ  خَرَجَ التِّلميذُ مِن الصَّفِّ « - 24  !»:مَک الّذی نَقَلهُ لنا المُعلِّمُ مُتَعَجِّ
  كند! نميباور  م آن را براي ما نقل كرد،هي را كه معلّاباران م ةانگار او جشنوار ،ب خارج شدآموز از كلاس متعج ) دانش1
  !كند م ما آن را نقل كرد، باور نميمعلّ بارش ماهي كه ةگويي او جشنوار ،ب همراه بودآموز از كلاس با تعج ) خروج دانش2
  ه است!براي ما نقل كرد ممعلّكه  باور نكرده بودباريدن ماهي را  ةجشنوار، او گويا زده از كلاس بيرون رفت آموز شگفت ) دانش3
 !باور نكرده استم برايمان نقل كرده، يان را كه معلّب از كلاس خارج شد گويي جشن باران ماهآموز با تعج ) دانش4

 :»!زعَميَ کَما کان  راً يجِرماً صغ سيو هو ل هيف یأنّ العالَم الأکبر إنطَوَ  علميَ کان ذلک الشّابّ « - 25
  كرد يك پيكر كوچك نيست! پيچيده شده است و او چنان كه گمان ميم ه  ن بزرگتر در او بهجها دانست كه مي) آن جوان 1
طـور كـه گمـان     يكـر كـوچكي نيسـت آن   است بزرگتر اسـت و او پ شده م پيچيده ه  دانست دنيايي كه در او به مي) آن جوان 2

  !ندك مي
  طور كه پنداشته بود! است و او پيكر كوچكي نيست آنه شدپيچيده  مه  بهدانست جهان بزرگتر در او  مي) آن جواني است كه 3
  كرد! نانكه گمان مياست و او پيكر كوچك نيست چشده پيچيده  مه  بهدانست همانا دنياي بزرگتر در او  مي) آن جوان 4

 

دقيقه 15  3و  1 زبان قرآن ،عربي

  3عربي، زبان قرآن 

  من الأشعارِ المنسوبةِ إلي 
(ع) الإمامِ علي 
  1درس 

  10تا  1هاي  صفحه
  1عربي، زبان قرآن 
كمطرُ السم  

لميالس شالتَّعاي  
  4تا پايان درس  3درس 
  46تا  23هاي  حهصف
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 :الخطأعيّن  - 26
  هده نشده است!ما مشا ةقاين ابر سياه هرگز در منط مِنطقتنا أبداً!: وداء لم تُلاحَظ فيهذه الغيمة السّ ) 1
  دو برادرم كارت ورود دارند اما خواهرم كارتي ندارد! لا تَملک بطاقة!: عند أَخوَيّ بِطاقة الدُّخول لکنّ أُختي) 2
مدت زمان طولاني بـا يكـديگر همزيسـتي    آن زنان مسلمان،  کانَت اولئک المُسلمات تَعايَشنَ مع بعضهنّ سنوات طويلـة!:) 3

  كردند! مي
  طور كه خداوند به من نيكي كرده بود! كردم همان به مردم نيكي مي !:الناس کما کان االله قد أحسَن إليّ  إلی کنتُ أُحسِن) 4

 عيّن الصّحيح:  - 27
  به دوستم قول دادم كه زبان عربي را به خوبي ياد بگيرم! :!أن أعلِّمه اللّغة العربيّة جيّداً علی عاهدتُ صديقي ) 1
  كنيد!چرا سخن من را پيرامون اين تصاوير باور نمي :!هذِه الصّور لِم لا تُصدِّقينَ کلامي حولَ ) 2
  ها نشاندند!     پدران در مهماني فرزندان خود را روي صندلي :!أجلَس الآباءُ أولادَهم علی الکَراسيّ في الضّيافة) 3
  يم!يگودهاي مشركان ناسزا نخواهد كه به معبوقرآن از ما مي :!إنّ القرآن يَأمرنا ألاّ نسبّ معبودات المشرکين) 4

 »:چمدان بزرگ برادرم در هنگام ورود به گمرك باز بود تا آن را بازرسي كنند!« - 28
  !الجَمارکِ ليُفَتِّشوها فيالکبيرةُ کانت مَفتوحةً حينَ الدُّخولِ  حَقيبَةُ أخي) 1
  !تِّشوهاالکبيرة حتّی يُفَ  مارکِ کانت قَد فَتَحت حَقيبَةُ أخيالجَ  فيحينَ الدُّخولِ ) 2
  !الجَمارکِ کانت مَفتوحةً لِتفَُتِّشَها فيالحقيبةُ الکبيرةُ حينَ الدُّخولِ ) 3
  !الجَمارکِ لِتَفتيشها فيالکبيرةُ حينَ دخولِه  کانت مَفتوحةً حَقيبَة أخي) 4
 ) يُناسب النّصّ ) بما ۳۳ - ۲۹اِقرأ النّصّ التاّلي ثمّ أجب عن الأسئلة: 

کثير من النّاس، لأنّها تجعل المرء أکثر جاذبيّة و تدُخل فيه حسّاً جَميلاً. قد قيل في التّواريخ أنّ أوّل  إنّ العطور محبوبة عند
العطور کانَت تحصل من تحريق بعض أنواع الخَشب و بعضها قد أکُتشفت خلال استخدام بعض العُشب لتداوي الأمراض. 

  عديدةٌ من حيث المصدر الّذي تُؤخذ منه.  أقسامٌ حول فيها و لَها تنقسِم العطور إلی ثلاثة أنواع وفقاً علی کميّة الکُ 
نوع من العُطور  كنتشاراً هو العطر الزّهريّ کما أنّه يُعتبر القسم الأکبر من مجموعة العُطور. المساأکثر أنواع العُطور 

في الوقاية من بعض  يُساعدبيض ما الأ كيُستخرَج من بطن الغزلان، و لبعض أنواعه فوائد صحّيّة أيضاً کما يَحتوي المس
  أنواع السّرطان.   

  :عيّن الصّحيح حسب النّصّ  - 29
    !جميع النّاس يُحبّون العطور للجاذبيّة لها) 1
  !يختلف نوع العطور حسب المادّة الّتي تُؤخذ منها) 2
    !إستخدام العُشب للأمراض هو أحد طرق تحصيل العطر )3
  !لتداوي بعض أنواع السّرطان بيض مادّةٌ تُستفادُ في المسك الأ) 4
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  :الخطأعيّن  - 30

    !في أنواع العُطور تختلفکميّة الکحول  )1

  !يُمکن أن تؤخذ العطور من بعض الحيوانات) 2

    !کثير من العطور الطّبيعيّة القديمة تُستخدَم الآن کَالدّواء )3

  !کان النّاس في الماضي يُحرّقونَ الأخشاب للحصول علی العطور) 4

 في النّصّ:  لم يُذکَرعيّن ما  - 31

  !أقسام العطور المُختلفة) 2  !کيفيّة الحصول علی العطور) 1

  !أفضل العطور عند النّاس) 4    !منافع العطور للإنسان) 3

  ۳۳و  ۳۲في الإعراب و التّحليل الصّرفيّ ( الخطأعيّن(  

 »:أقسام« - 32

  جمع تکسير (مفرده علی وزن: أفعَل) – اسم) 1

  »ق س م « من مادّة  –مذکّر  – جمع لل) 2

  »قِسم « مفرده:  –مذکّر  –اسم ) 3

  مفرده للمذکّر –جمع مکسّر  )4

 »:يُساعد« - 33

  له ثلاثة حروف أصليّة و حرف زائد واحد – ضارعللم – فعل) 1

  ماضيه: سَعدَ  – علی وزن: يُفاعِل – مضارعفعل ) 2

  »مُفاعلَة « مصدره علی وزن:  –للمذکّر  –فعل ) 3

  حروفه الأصليّة: س ع د –مفرد لل – مضارع ) 4

 ) ۴۰ - ۳۴عيّن المناسب للجواب عن الأسئلة التاّلية(  

 :ضبطِ الحَرَکات في الخطأعيّن  - 34

  !الإسلامُ يَحترِمُ کلَّ الأديانِ الإلهيَّةِ و يؤکِّدُ علی الإتِّحادِ ) 1

  !المُؤمِنُ يَتَواضَعُ لِمَن يَتَعَلَّمُ مِنهُ و لِمَن يُعَلِّمُهُ ) 2

  !المِشمِشُ فاکِهَةٌ يَأکُلُها النّاسُ مُجَفَّفَةً و غَيرَ مُجَفَّفَةٍ ) 3

  !طَت عَلی الأرضِ ساقِ کانَ النّاسُ يُلاحَظونَ الأسماکَ الَّتی تَ ) 4
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 :عَيّن الصّحيح حَسَب الحَقيقةِ و الواقعِ  - 35
  !کلِّ أيّامِ السَّنة يُسمّی سَنويّاً  الشيءُ الّذي يَحدثُ في) 1
  !هُم نَحوَ النَّجاحِ نالنّاسَ و يُرشِدو  نصحونالقادةُ مَن يَ ) 2
داعالألَمُ الشّديدُ في أعضاءِ جِسمِ الإ) 3    !نسانِ هو الصُّ
 !يَمتَلِکُها کلُّ النّاسِ و لَيست لِشَخصٍ خاصّ  الأماکن الّتي المُرافِق هي) 4

 : فعلاً مصدره علی وزن تفعيل عيّن - 36
  !و يُکرمهم لرضی اهللالصّديق هو الّذي يُحبّ أصدقائه کثيراً  )1
  أرسل المدير فريقاً من الطّلاّب إلی المناطق المحرومة لتکريم النّاس! )2
  لنفهم کلام الأستاذ، علينا أن نطالع الدّروس قبل بداية الصّفّ! )3
  !حضرنا في صالة الامتحان صباحاً و وزّعوا الأوراق بيننا )4

 :من الحروف الأصليّة للفعلِ » النون « عَيّن حرف  - 37
  !سَنَويّاً  به البُلدانِ المُختَلِفَة و النّاسُ يَحتَفِلونَ  قِدُ مِهرَجان مَطَر السَمَک فييَنعَ ) 1
مَ م) 2   !صِرَّ علی نقاطِ الخلافِ کارم الأخلاقِ و يأمرنا أن لا نُ قد إنبَعَثَ الرّسولُ لِيُتَمِّ
  !حَياتهِ  مع إلی کلامِهم يَنتَبه فييَستَ إلی کَلامِ المُعلِّمينَ لأنَّ مَن  عَلَينا أن نَستَمِعَ ) 3
 !إنسَحَبَ العدوّ خاسراً و ما وَصلَ إلی اهدافِه عِندما کُنّا نُحارِبُ الأعداءَ ) 4

 : مزيدانِ  عيّن عبارةً فيها مصدرانِ  - 38
  عقائدهم!بحتفاظ لايحترم المُسلمون الأديانَ الإلهيّة مع ا) 1
  !دونَ تحريك رأسه تکلّ الاتّجاهافي  يُحرّك هذا الطّائر عيونَه )2
  إنّ مُوظّفي هذه الشّرکة الکبيرة يُحاولونَ کثيراً لتقدّمها!) 3
  عَلِم العلماءُ بأنّ هذه الأسماك ليسَت مُتعلّقة بالمياه المُجاوِرة!) 4

 : (بالنّظر إلی معنی الأفعال)الخطأعيّن  - 39
  ائسين أبواب السّماء!إنّ الصّلاة فتحَت للي) 2  قد انفتَحت زهرَة الأمَل بقلوب الشّعب!) 1
  إنّنا نُجلِس هؤلاء الصّالحين لکي نکون مثلَهم!) 4  أبي! أجلِسْ اُختي الصّغيرة عندك لأنّها تبکي!) 3

 عيّن فعلاً مزيداً يُترجم معادلاً للمضارع الإلتزامیّ: - 40
 حياتهم! ئک النّاس يَشکرون ربّهم الکريم فيليت اول) 1

  وَقَعتُ فيها! لکة الّتياُخرِج نفسی عن هذه المَه ليتني) 2
  ليلة واحدة! حمّلنا ما لا نَستطيع کتابتَه فيإنّ المعلّم لا يُ ) 3
  قال الوالد لِولده: ليتک تَفکَّرت قبل أن تَفعل عملک هذا!) 4
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، در كـدام  »يك موجود فقط در صورتي در وجود خود نيازمند به ديگري نيست كه خودش ذاتاً موجود باشـد «مفهوم  - 41

  ؟نهفته استبيت 

  بخش ذات نايافته از هستي، بخش / چون تواند كه بود هستي) 1

  به صحرا بنگرم صحرا تو بينم / به دريا بنگرم دريا تو بينم) 2

  دلي كز معرفت نور و صفا ديد / به هر چيزي كه ديد، اول خدا ديد )3

  تر كه من از وي دورم تر از من به من است / وين عجب دوست نزديك) 4

  ؟يك از عوامل معنوي موجب افزايش طول عمر است داند و كدام رياني درخواست دعا از پدر و مادر براي سعادتمندي را شرك ميچه ج - 42

  صلة رحم –منافقين ) 2    صدقه –منافقين ) 1

  صدقه –ها  تكفيري) 4    صلة رحم –ها  تكفيري )3

 ؟كدام آية شريفه گوياي مطلب زير است - 43

  »وند با جهان، تا حدي شبيه رابطة مولد برق با جريان برق استتوان گفت كه رابطة خدا مي«

  »عين ابداً طرفةهم لا تكلني الي نفسي لال«) 1

  »ما لهم من دونه من ولي و لا يشرك في حكمه احداً«) 2

  »قل االله خالق كل شيء و هو الواحد القهار« )3

  »يسأله من في السماوات و الارض كل يومٍ هو في شأنٍ«) 4

  ؟بر حذر داشته و دليل آن كدام است» تفكروا في كل شيء و لا تفكروا في ذات االله«حديث با توجه به از تفكر در چه امري ما را رسول خدا (ص)  - 44

  كند. ابراز ميتر  احساس و بندگي خود را بيش تر بيشرا تر شود، نياز به او  اش با خدا بيش هر چه معرفت انسان به خود و رابطه –وجود و هستي خدا ) 1

  كند. تر ابراز مي تر احساس و بندگي خود را بيش بيشرا تر شود، نياز به او  اش با خدا بيش هر چه معرفت انسان به خود و رابطه - چيستي خدا و ماهيت ) 2

  ر نيست.ها مقدو لازمة شناخت هر چيزي احاطه و دسترسي به آن است كه در مورد خدا براي انسان –چيستي خدا و ماهيت  )3

  ها مقدور نيست. لازمة شناخت هر چيزي احاطه و دسترسي به آن است كه در مورد خدا براي انسان - وجود و هستي خدا ) 4

  ؟خواهد خودش چگونه باشد و روح معنادهنده به كالبد معرفت و احكام دين كدام است امام علي (ع) در دعاي خود به درگاه الهي مي ،ها ر دليام - 45

  توحيد و يكتاپرستي –ه خدا دوست دارد گونه ك آن) 1

  گرايي معاد و آخرت –گونه كه خدا دوست دارد  آن) 2

  گرايي معاد و آخرت - گونه كه خودش دوست دارد  آن )3

  توحيد و يكتاپرستي -  گونه كه خودش دوست دارد آن) 4

 3دين و زندگي هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
  

  بخش هستي
  همتا يگانة بي

 2تا پايان درس  1 درس
  26 صفحة تا 2صفحة 

دقيقه 15



   11: ةصفح       دوازدهم انسانيعمومي                              1400آبان  7 آزمون -)2پروژة (
 

  ؟سان داردچه تأثيري در زندگي ان »لا اله الا االله«مراد از اصل توحيد چيست و التزام به  - 46

  .گردد دفاع از حقوق او بر ديگر مسلمانان واجب مي – .الهي است ةنظم آن برگرفته از اراد ةجهان با هم) 1

  .گردد دفاع از حقوق او بر ديگر مسلمانان واجب مي – .خدا يگانه است و شريك و همتايي ندارد) 2

   .دهد را تغيير مي …خويشتن و  ،ي فرد مسلمان در رابطه با خدازندگ ةهم – .الهي است ةنظم آن برگرفته از اراد ةجهان با هم )3

  .دهد را تغيير مي …خويشتن و  ،زندگي فرد مسلمان در رابطه با خدا ةهم - .خدا يگانه است و شريك و همتايي ندارد) 4

  ؟گردد اد ميفتسچه موضوعاتي م» …ي رباً و هو رب كل شيء غقل اغير االله اب« ةاز آية شريف - 47

  هستي اوست و انسان نقشي در پرورش آن ندارد. جا كه خداوند خالق و مالك و ولي جهان است لذا تنها رب ز آنالف) ا

  يرو و توانش همگي از آن خداست.نالهي است يعني هم خودش و هم ها در طول ربوبيت  ب) تدبير انسان

  كند. ن فرموده هدايت ميايش معيكه بر مقصديرا به سوي   برد و آن ج) خداوند است كه جهان را به پيش مي

   .اصلي عالم تكوين است و تدبير قائل شده براي انسان در عرض اوست د) خداوند تدبيركنندة

  ، ب الف) 4  ب، ج )3  ج، د) 2  الف، د) 1

  ؟كار رفته است بهدر قرآن كريم براي چه كساني » قل هل يستوي الاعمي و البصير«استدلال  - 48

  دا، به سرپرستاني عقيده دارند كه اختيار سود و زيان خود را ندارند.كساني كه به غير از خ) 1

  كساني كه معتقدند علاوه بر خدا ديگران نيز در كنار او تدبير امور موجودات را بر عهده دارند.) 2

  كساني كه معتقدند اين جهان را چند خالق آفريده و مالك و صاحب اختيار خود و ديگرانند. )3

  دهندة مخلوقات خداست. ر و پرورشاين نتيجه رسيدند كه تنها مدب كساني كه به) 4

 ؟كند و كدام مورد معلول ديگري است ترتيب به كدام شرك اشاره مي هر يك از موارد زير، به - 49

  محدود و ناقص دانستن خداوند -

  حسابي جداگانه براي ساير مخلوقات باز كردن -

  دومي -بوبيت ر –خالقيت ) 2    اولي –ربوبيت  –خالقيت ) 1

  دومي -ولايت  –مالكيت ) 4    اولي –ولايت  –مالكيت  )3

  ؟عرض نياز موجودات جهان در روابط خود با خالق، در كدام بيت آمده است - 50

  بخش بخش / چون تواند كه بود هستي  ،ذات نايافته از هستي) 1

  د / به هر چيزي كه ديد اول خدا ديدنور و صفا ديدلي كز معرفت ) 2

  مان از باد باشد دم به دم شيران ولي شير علم / حمله ما همه )3

  به هر جا بنگرم كوه و در و دشت / نشان از قامت رعنا تو بينم) 4
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  ؟كه انسان براي چه خلق شده، كدام است و دنيا در اين ديدگاه چه جايگاهي دارد تعبير رسول خدا (ص) از اين - 51

  الاترعامل گذر از يك هستي به هستي ب –انتقال ) 1

  تنها بخش كوچكي از زندگي انسان –انتقال ) 2

  تنها بخش كوچكي از زندگي انسان –بقا  )3

  عامل گذر از يك هستي به هستي بالاتر –بقا ) 4

  ؟آيد ترتيب براي كدام دسته از افراد پديد مي از ياد آخرت بهو غفلت از مرگ  - 52

  اند. ها غرق شده معتقدان بدون ايمان قلبي به معاد كه در هوس – .گيرند ي را پيش ميمنكران معاد كه با وجود ميل به جاودانگي، راه فراموش) 1

  توانند فكر مرگ را از ذهن بيرون كنند. منكران معاد كه نمي – .گيرند منكران معاد كه با وجود ميل به جاودانگي، راه فراموشي را پيش مي) 2

  توانند فكر مرگ را از ذهن بيرون كنند. منكران معاد كه نمي – .اند يا را معبود قرار دادهمعتقدان بدون ايمان و باور قلبي به معاد كه دن )3

  اند. ها غرق شده معتقدان بدون ايمان قلبي به معاد كه در هوس –. اند معتقدان بدون ايمان و باور قلبي به معاد كه دنيا را معبود قرار داده) 4

  ؟باشد يك از آثار اعتقاد به معاد مي ترتيب معلول كدام به» ناپذير همت خستگي«و » ر راه خدافداكاري د«و » تر شدن دفاع از حق آسان« - 53

  افزايش شور و نشاط –افزايش شور و نشاط  –نترسيدن از مرگ ) 1

  افزايش شور و نشاط -نترسيدن از مرگ  –افزايش شور و نشاط ) 2

  نترسيدن از مرگ -نترسيدن از مرگ  -نترسيدن از مرگ  )3

  افزايش شور و نشاط -نترسيدن از مرگ  - نترسيدن از مرگ) 4

كنند، چـه چيـزي معرفـي     ي بيان ميستواره رهسپار نيمه و انسان را ستهدان خداوند منشأ ديدگاه كفاري كه زندگي را منحصر به زندگي دنيوي مي - 54

  ؟كند مي

  »و ما يهلكنا الا الدهر«) 2    »ما هي الّا حياتنا الدنيا«) 1

  »إن هم الا يظنون«) 4  »الدنيا الا لهو  و لعب ةذه الحياما ه« )3

  ؟گردد ميضرورت بحث از معاد با دقت در كدام آيه مستفاد  - 55

  »…ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيي «) 1

  »ما خلقناكم عبثاأفحسبتم أنّ«) 2

  »لهي الحيوان ةالدنيا الا لهو و لعب و إن الدار الآخر ةو ما هذه الحيا« )3

  »لا ريب فيه و من أصدقُ من االله حديثاً القيامةاالله لا اله الا هو ليجمعنكم إلي يوم «) 4

   1دين و زندگي 

  روشنايي ي بها  پنجره
  آيندة روشن

  5تا پايان درس  4 درس
  58صفحة  تا 35صفحة 
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  ؟كند عين نبود شك در معاد، انگيزة انكار آن معرفي ميدر خداوند كريم در سورة قيامت چه توجيهي را  - 56

  خواهد به گناهان كوچك و بزرگ خويش ادامه دهد. مي) 1

  گاه قيامت در تمام عمر گناه كند.خواهد بدون ترس از داد مي) 2

  شود. خاك و استخوان شد ديگر برانگيخته نمي كه پندارد هنگامي مي )3

  پندارد زندگي و حياتي جز همين دنيا نيست و گذشت روزگار عامل نابودي است. مي) 4

  ؟كدام آية شريفه بهره بردبه تأكيد توان براي  مي» صعب بر راه يتو را چندين پيمبر كرده آگاه / كه خواهد بود كار«از بيت  - 57

  »افحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لا ترجعون«) 1

  »…ام نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الارض «) 2

  »…لاريب فيه القيامة االله لا اله الا هو ليجمعنكم الي يوم « )3

  »… لهي الحيوان ةخرلدار الآو ان ا ا الا لهو و لعبالدني ةو ما هذه الحيا«) 4

  ؟گفتند كردند چه مي گناهان بزرگ اصرار مي بودند و برمست و مغرور دوزخياني كه در عالم دنيا  ،واقعه ةبا توجه به آيات سورة مبارك - 58

  »زنده كند؟باره وهاي پوسيده را د كيست كه استخوان«) 1

  »هيم شد؟آيا برانگيخته خوا هنگامي كه ما مرديم و استخوان شديم«) 2

  ».زندگي و حياتي جز همين زندگي و حيات دنيايي ما نيست« )3

  ».زندگي دنيا چيزي جز سرگرمي و بازي نيست«) 4

و اين موضوع با كدام آية شريفه در ارتباط  كند درستي دليل شور و نشاط داشتن افراد مؤمن در خدمت به محرومين جامعه را تبيين مي كدام مورد به - 59

  ؟است

  »خر و عمل صالحاً فلا خوف عليهم و لا هم يحزنونآمن باالله و اليوم الآمن « – مة حكمت الهيلاز معاد) 1

  »ن في الارضيمفسدكالام نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات « – معاد لازمة حكمت الهي) 2

  »ن في الارضيمفسدكالام نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات « -عدل الهي  ةمعاد لازم )3

  »خر و عمل صالحاً فلا خوف عليهم و لا هم يحزنونآمن باالله و اليوم الآمن « –عدل الهي  ةزممعاد لا) 4

 ؟هاي مربوط خود تناسب مفهومي دارند كدام عناوين با عبارت - 60

  نظام مرگ و زندگي در طبيعت ←كند  معاد را بيان ميامكان الف) استدلالي كه 

  معاد لازمة عدل الهي ←د انسان هاي مختلف در وجو ب) وجود استعدادها و سرمايه

  اثبات قدرت الهي ←گونه كه بوده است  سر انگشتان همان خلقج) 

  امكان معاد ←محال و ناروا معرفي كردن واقع نشدن آن   د)

    الف، ج) 2    الف، ب) 1

  ب، د) 4    ب، ج )3
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

61- To the best of my knowledge, the school … with the original purpose of teaching deaf 
children to speak. 

1) found  2) was founded 
3) founded  4) was found 

62- While Mary was on holiday in Paris, her cellphone … from her hotel room.  
1) stole 2) is stolen 3) has stolen 4) was stolen      

63- A: I have bought some paint because I … the kitchen.   

   B: I’m sure it … fantastic. 
1) am painting – is looking  2) will paint – looks  
3) am going to paint – will look   4) will paint – is going to look 

64- From 1844 to 1854, the famous Mexican artist kept a/an … filled with poems and designs for his 
future works of art. 

1) history  2) diary  
3) memory  4) inspiration 

65- It’s a waste of time to talk to Jim because he never remembers or pays … to what anyone says. 
1) money 2) visit 3) attention 4) price 

66- It is commonly confirmed by the physicians that a healthy body will be able to fight off the illness … 
without the use of medicine. 

1) naturally  2) regularly 
3) suddenly  4) helpfully  

67- The twenty-year-old young lady reacted surprisingly … to the news of his husband’s death which her 
mother released. 

1) politely  2) quietly 
3) kindly  4) calmly   

68- Movies always seem to be about people who are rich or wonderfully talented rather than … people 
like you and me. 

1) successful 2) special 3) lovely 4) ordinary 
PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your 
answer sheet. 

Our elders are certainly …(69)… of respect. Showing respect to them is a way of remembering tradition 
and passing it on to future …(70)… . Unfortunately, however, most of the time, they aren’t getting the 
respect they deserve. Manners …(71)… in today’s society. We need to teach younger people the importance 
of respecting their elders. They must learn to care for elderly people and treat them with the …(72)… they 
deserve. Being kind with these valuable people is at least one step in the right direction in a world that is 
often devoid of manners. 
69- 1) dedicated  2) worthy 3) distinguished  4) generous 
70- 1) temperatures  2) generations 3) combinations  4) failures 
71- 1) have been largely forgotten 2) largely have forgotten  

3) were largely forgetting  4) largely forgot 
72- 1) strength  2) solution 3) function  4) appreciation 

3و  1زبان انگليسي 
 

  3زبان انگليسي 
Sense of Appreciation  

  

  1درس 
  30تا صفحة  15صفحة 

  1زبان انگليسي 
Saving Nature  

 

  1درس 
  41تا صفحة  29صفحة 

هاي مربوط به خود را  دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) وزان گرامي در صورتي كه شماآم دانشدقيقه 15
 از مسئولين حوزه دريافت كنيد.
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PART C: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 

choice on your answer sheet. 

PASSAGE 1: 

Climbing the world’s highest mountains requires most climbers to carry supplemental oxygen. In 1975, 

Reinhold Messner and Peter Habeler climbed Gasherbrum 1 in the Himalayas without the oxygen masks 

that previous Himalayan climbers depended on, the first time a peak of over 8,000 meters (more than 

26,000 feet) had been climbed in the alpine style, without bottled oxygen. In 1978, Messner and Habeler set 

out to climb Everest without supplemental oxygen. Many mountaineers and physicians believed it was 

impossible for climbers to survive at the highest point on Earth without supplemental oxygen, but the pair 

succeeded. Reinhold Messner recounted the experience in his book Everest: Expedition to the Ultimate. 

     Following his success at Everest, Reinhold Messner finally succeeded in climbing Nanga Parbat single-

handedly from the Diamir Face. It was the first time a solo climber had made an ascent of more than 8,000 

feet from a base camp without assistance. He established a new route up the mountain, which no climber 

has yet repeated. The following year, he led a team of six climbers to the summit of K2, the second tallest 

mountain in the world.  In 1980, he achieved the most remarkable success of all, the first solo ascent of 

Everest, a feat he achieved without oxygen during the dangerous monsoon season. 

73- What is the best title for the passage? 

1) Turning Impossible into Possible  2) Everest: Expedition to the Ultimate 

3) The Lives of Legendary Climbers 4) The World’s Highest Mountains 

74- The underlined phrase “the pair” in paragraph 1 refers to … . 

1) mountaineers and physicians  2) climbing Gasherbrum 1 and Everest 

3) Messner and Habeler  4) bottled oxygen and supplemental oxygen 

75- According to the passage, which of the following is known as Reinhold Messner’s greatest achievement 

in mountain climbing? 

1) His first attempt to climb Everest with Habeler 

2) His second attempt to climb Everest in 1980 

3) Climbing Nanga Parbat 

4) Leading a group of six climbers to the summit of K2 

76- There is enough information in the passage to answer which of the following questions? 

1) Why did some climbers believe that it was impossible to stay alive at Everest without supplemental oxygen? 

2) In what year did Reinhold Messner establish a new route up Nanga Parbat? 

3) How was the weather in Himalayas when Messner and Habeler climbed Gasherbrum 1? 

4) What is the author’s opinion about the book Everest: Expedition to the Ultimate? 
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PASSAGE 2: 
Considering coffee’s caffeine content and general reputation as a great drink to keep you awake, feeling 
drowsy after a full cup seems unreasonable. But there are plenty of people who swear that their afternoon 
espresso shot is doing the opposite of its job. If you’re one of them, it’s not all in your head! 
    The reason we get tired throughout the day is because a neurochemical called adenosine builds up and 
passes through receptors, which causes nerve cells to become less active and blood vessels in your brain to 
dilate. In short, your body gets the message that it’s time to rest. But since caffeine resembles adenosine, it 
attaches to these receptors instead and blocks the actual adenosine from passing through and preventing 
your body from slowing down. 
    Though caffeine can keep you awake for a while in this way, it doesn’t cause all that adenosine to 
disappear forever. Just because our brain is no longer processing the adenosine doesn’t mean it stops 
producing it. When the caffeine unavoidably wears off, you’re left with an adenosine build-up which makes 
you feel even more tired. 
    It’s not unlike getting a burst of energy after eating something sugary, only to crash soon after. If your 
cup of coffee contains lots of sugar, it could contribute to post-coffee tiredness, too. There’s also the 
possibility that caffeine can cause dehydration, which can make you feel tired. Another possibility is that 
you may have built up such a high tolerance for caffeine that a cup of coffee just doesn’t perk you up like it 
used to. Unfortunately, the best way to deal with this is to reduce your daily coffee intake. 

77- What does the passage mainly discuss? 
1) Why coffee makes some people sleepy 
2) The reason you get a burst of energy after consuming a lot of sugar 
3) How caffeine keeps you awake for a short time 
4) How adenosine makes you feel tired throughout the day 

78- Which of the following statements is TRUE, according to the passage?  
1) The dehydration that results from drinking a cup of coffee can immediately make you more energetic and 
productive.  
2) Adenosine increases your brain activity and allows you to work for longer periods of time without getting 
tired. 
3) When your brain no longer processes adenosine, it automatically stops producing it. 
4) Caffeine can help you stay awake for a while, but it cannot destroy the adenosine produced in your body. 

79- The underlined word “drowsy” in paragraph 1 is closest in meaning to … . 
1) energetic   2) tired   
3) angry    4) indifferent 

80- It can be logically inferred from the passage that … . 
1) people who think that drinking coffee can only keep them awake for a few hours are undoubtedly wrong 
2) it is possible to stay awake forever if you just keep drinking coffee all the time 
3) drinking a cup of coffee and eating sugary foods can have similar effects on energy levels 
4) if you add a large amount of sugar to your coffee, your body will stop producing adenosine 
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 نام درس
 اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ي ترازي به چند سؤال از هر  آموزان در هر رده معمولاً دانش

 سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10ا به چند سؤال از هر شم  4000 4750 5500 6250 7000

  4321 6 رياضي
  5421 7 اقتصاد

  5321 6 علوم و فنون ادبي
  5321 7  عربي زبان قرآن

  6421 7  تاريخ
  5421 7  جغرافيا

  7521 8 شناسيجامعه
  4321 6  منطق و فلسفه

  5421 7 شناسيروان
  

  :شمارنده نام خانوادگي: نام و
 دقيقه 150ويي: گ دت پاسخم 170تعداد سؤال: 

  

  گويي و مدت پاسخ ها سؤال شمارة ،لوم انساني، تعدادعنوان مواد امتحاني گروه آزمايشي ع
  

  گويي (به دقيقه) مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف
 90 81  10  )3رياضي و آمار (  1

20  
  100  91  10  )1رياضي و آمار (  2
  10  110  101  10  اقتصاد  3
  120  111  10  )3علوم و فنون ادبي (  4

20  
  130  121  10  هاي آشنا سؤالـ  )3علوم و فنون ادبي (  5
  10  140  131 10  )1علوم و فنون ادبي (  6
  10  150  141  10  )1و ( )3زبان قرآن ( ،عربي  7
  160  151  10  )3تاريخ (  8

20  
  170  161  10  )3( اغرافيج  9
  180  171  10  )1تاريخ (  10
  190  181  10  اي ايرانجغرافي  11
  10  200  191  10  )3( شناسي جامعه  12
  10  210  201  10  )1( شناسي جامعه  13
  10  220  211  10  فلسفة دوازدهم  14
  10  230  221  10  منطق  15
 10  240  231  10  فلسفة يازدهم  16

  10  250  241  10  شناسي روان  17

  آزمون اختصاصيآزمون اختصاصي
  انسانيانساني  دوازدهمدوازدهمگروه آزمايشي گروه آزمايشي 
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 محل انجام محاسبات

 
  

  

 ؟چند عضو دارد 45فضاي نمونة انتخاب يك عدد تصادفي از بين اعداد اول دو رقمي كوچكتر از  - 81

1 (10   2 (11   3( 12   4 (13   
 اندازيم. فضاي نمونة اين پديدة تصادفي چند عضو دارد؟ صورت دو سكه مي اندازيم، در غير اين كنيم. اگر عدد زوج بيايد يك سكه مي تاسي را پرتاب مي - 82

1 (6   2 (12   3 (15   4 (18   
 طرفه هستند.) ها يك (جاده ؟نكنيمعبور  Bكه هرگز از شهر  طوري به ،سفر كرد Eتوان به شهر  به چند طريق مي Aاز شهر  - 83

1 (11   
2 (12   
3 (14   
4 (18   

 ؟كنار هم باشند، چندتاست Iكه حروف  طوري هب NASIRIحروف كلمة  شش حرفيهاي  تعداد جايگشت - 84

1 (120   2 (240   3 (360   4 (720   
 ؟دها فرد باش كه مجموع آن طوري به ،درانتخاب ك 20تا  1 عدد 20عدد از ميان 2توان  به چند طريق مي - 85

1 (100   2 ( 
 
 

20
2   3 (90   4 ( 

 
 

10
2   

Aهاي  نفر به نام 6 - 86 ,B ,C,D,E,F طوري كه بين افراد  به ،خواهند عكس يادگاري بگيرند ميA  وE  ًبه اين روش، نفر ديگر قرار بگيرند.  2دقيقا
 ؟توان گرفت چند عكس مي

1 (72   2 (84   3 (144   4 (166   
,با ارقام  - 87 , , ,3 4 5 6  ست.)نيها رقم يكان، بزرگتر از رقم صدگان باشد؟ (تكرار ارقام مجاز  كه در تمام آن توان ساخت به طوري رقمي مي 3چند عدد  7

1 (20   2 (30   3 (35   4 (36   
Aعضوي مجموعة  5هاي  تعداد زيرمجموعه - 88 { , , , ... , , } 1 2 3 9  ؟باشد، كدام است 3ضرب اعضاي آن مضرب  كه حاصل طوري به 10

1 (242   2 (231   3 (210   4 (252   
را نتواند با مشخص  ةنوع ادوي 3آشپز  گركند. ا مخصوص درست مي ييها ها طعم تا از اين ادويه 4 دقيقاًنوع ادويه دارد. او با استفاده از  12يك آشپز  - 89

 ها هميشه برابر است.) نسبت ها (در تركيب ادويه ؟درست كند دتوان ميمخصوص اين آشپز چند طعم استفاده كند،  در يك تركيب هم

1 (474   2 (486   3 (495   4 (498   
كتـاب   1شناسـي و   كتاب روان 1اول  ةترتيب در مرحل بهبدون جايگزيني خواهيم  كتاب تاريخ داريم. مي 5كتاب فلسفه و  5شناسي،  كتاب روان 5 - 90

نـوع كتـابي كـه    تـاب از هـر   ك 1آخر هم  ةمرحلو در هاي باقيمانده  از كتابكتاب فلسفه  3مرحلة سوم  در ،كتاب تاريخ 2در مرحلة دوم  ،فلسفه
 ؟هاي ما چند است انتخاب كنيم. تعداد كل حالات انتخاب كتابباقيمانده 

1 (12586   2 (51   3 (12000   4 (49   

  احتمال، شمارش)3رياضي و آمار (
 (فضاي نمونه) 

  15تا  1هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه20:(مجموع دروس رياضي)وقت پيشنهادي

A E
B

D

C
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 ؟يك تابع خواهيم داشت ،هاي مثبت را حذف كنيم م نمودار، اگر نقاط با طولدر كدا - 91

1 (

y

x

    2( 

y

x

  

3( 

y

x

    4 (

y

x

  

 ؟كدام گزينه يك تابع است - 92

1 (R {( , ) ,( , ) , ( , )} 3 5 4 0 9 2    2 (

1

3

3

2

4

4

2

  

3 ( 
x
y


 
1 2 3 4 1
1 5 3 3    4 (Q {( , ) ,( , ) , ( , )} 4 3 5 6 2 3  

)aاگر دو زوج مرتب  - 93 , b) 3 )و  23 a b , )2 3 aحاصل  ،دنبا هم برابر باش 2 b2  ؟كدام است 2

1 (1  2 (1  3 ( 2  4 (6  

aشد، مقدار يك تابع با ةدهند اگر جدول زير نشان - 94 b ؟كدام است 

1 (8    2 (9  

3 ( 10    4 (12    

  معادلة درجة دوم)1رياضي و آمار (
هاي گويا) هاي شامل عبارت (معادله

  تابع (مفهوم تابع)
  49تا  33هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ

x
y a a b


 

3 2 2 3 2
2 1 2 1 5 1
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xرابطة  - 95 y xf {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}  2 1 22 81 3 5 4 3 3 xتابع است. حاصل  25 y ؟ام استكد 

1 (6   2 (5   3 (4    4 (3      

در مورد معادلة  - 96
x x
 2

1 2  ؟كدام گزينه درست است 3

    يك جواب منفي دارد.) 2    يك جواب مثبت دارد.) 1

   فاقد جواب است.) 4    جواب هم علامت دارد.دو ) 3

)هاي معادلة  اگر جواب - 97 a )x (b )(x ) a
x xx x
   

 
  2

2 1 1 2 3 1
1 32 3

aد، حاصل نباش 1و  2برابر   b2  ؟كدام است 2

1 (8   2 (2   3 (8   4 (2   

كنند. هر دو شير را همزمان بـاز   ساعت پر مي 12و  6ترتيب در  به تنهايي استخر را به Bو  Aشود. شير  پر مي Bو  Aاستخري توسط دو شير  - 98

 ؟كل ظرفيت استخر در چند ساعت پر شده است كند. مابقي ظرفيت استخر را پر مي Aافتد. شير  از كار مي Bساعت شير  2كرده و بعد از 

1( 6   2 (5   3( 3   4 (7   

xمعادلة هاي  جواب - 99 x xx
x x
 

  
 

2 4 62 02  ؟اند چگونه 2

  منفي دارد.جواب  يك فقط) 2    دارد. هم ةجواب قرين دو) 1

  دارد. مثبتجواب  دو) 4    دارد. ثبتفقط يك جواب م) 3

xجواب بزرگتر معادلة  - 100 x
x x
  

  
  

2 3 2 41  ؟كدام است 5

1 (6  2 (7  3 ( 1
2  4 (1

3  
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  هاي زير است؟ كدام گزينه بيانگر پاسخ درست و كامل پرسش - 101

» …«ها نسبت به تغييرات وضعيت اقتصادي با عنـوان   كنندگان و نيز واكنش آن گيري و اقدام هريك از توليدكنندگان و مصرف الف) چگونگي تصميم

  شود.  شناخته مي

  قيمت يك كالا: دهد كه با كاهش  ب) تجربه نشان مي

  با هم: » توليدكنندگان«توليد و عرضة آن از سوي » ميزان«و » قيمت يك كالا«ج) 

 است؟ نادرستپذيرد، كدام مورد  ها تأثير مي كنندگان بر خريد كالا از آن د) در رابطه با عواملي كه تصميم مصرف

  قيمت ساير كالاهايابد. ج) رابطة معكوس دارند. د)  مي» كاهش«آن  ولي ميزان مصرف» افزايش«) الف) رفتار اقتصادي، ب) ميزان خريد آن 1

  درآمديابد. ج) رابطة مستقيم دارند. د)  مي» افزايش«ولي ميزان مصرف آن » كاهش«) الف) انديشة اقتصادي، ب) ميزان خريد آن 2

  قيمت كالايابد. ج) رابطة معكوس دارند. د)  كاهش ميغالباً » توليدكنندگان«) الف) انديشة اقتصادي، ب) ميزان مصرف يا خريد آن از سوي 3

  سليقة ديگرانيابد. ج) رابطة مستقيم دارند. د)  غالباً افزايش مي» كنندگان مصرف«) الف) رفتار اقتصادي، ب) ميزان مصرف يا خريد آن از سوي 4

  كدام گزينه بيانگر پاسخ درست سؤالات زير است؟ - 102

   …گوييم  مديريت ضعيف يا فرسوده بودن تجهيزات نتواند با افزايش قيمت، توليد خود را افزايش دهد، مي اي، به دليل الف) اگر توليدكننده

  …است، يعني  …و شيب منحني تقاضا  …كشش قيمتي تقاضا  ،ب) در مورد كالايي مانند دارو

 كننده در برابر قيمت زياد است. العمل مصرف زياد ـ كم ـ عكساش با شيب بيشتر است. ب)  ) الف) منحني عرضه1

  كننده در برابر قيمت كم است. العمل مصرف عكس  كم ـ  اش با شيب كمتر است. ب) كم ـ ) الف) منحني عرضه2

  كننده در برابر قيمت كم است. العمل مصرف اش با شيب بيشتر است. ب) كم ـ زياد ـ عكس ) الف) منحني عرضه3

  كننده در برابر قيمت زياد است. العمل مصرف اش با شيب كمتر است. ب) زياد ـ زياد ـ عكس لف) منحني عرضه) ا4

  منحني عرضه و تقاضاي يخچال خانگي در يك جامعة فرضي، در دستگاه محورهاي مختصات زير نمايش داده شده است، آنگاه: - 103

  دلار، كدام است؟ 600درآمد توليدكنندگان در قيمت حداكثر الف) 

  رساند؟ دلار چه اتفاقي به صورت خودكار، بازار را به حالت تعادل مي 400ب) در قيمت 

  دستگاه است؟ 30پ) در كدام قيمت، مازاد عرضه برابر با 

  500) پدلار،  100) الف) صفر دلار، ب) كاهش قيمت به ميزان 1

  400دلار، پ)  100) الف) صفر دلار، ب) كاهش قيمت به ميزان 2

54,) الف) 3   400دلار، پ)  100دلار، ب) افزايش قيمت به ميزان  000

54,) الف) 4    500دلار، پ)  100دلار، ب) افزايش قيمت به ميزان  000

  ارباز اقتصاد
  است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ  39تا  31هاي  صفحه

 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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  با توجه به نمودار و جدول زير: - 104
14,الف) در قيمت    مقدار تقاضاي تعادلي چند كيلو است؟ وكمبود تقاضا يزان تفاضل م ،ريال 000
12,ب) در قيمت  6,ريال و  000   ترتيب ميزان مازاد عرضه و كمبود عرضه چند كيلو است؟ ريال به 000

 ار آن كدام است؟رسد و مقد ج) در چه سطحي از قيمت و مقدار دريافتي توليدكننده به حداكثر مي
4,) در قيمت د  شود؟ كننده مي بين عرضه و تقاضا و هماهنگي رفتار اقتصادي توليدكننده و مصرف ةريال كدام عامل موجب از بين رفتن فاصل 000
  

  مقدار (به كيلو)  (به ريال) قيمت
,2 000  0 
,4 000  150 
,6 000  300 
,8 000  450 
,10 000  600 
,12 000  750 
,14 000  900 

300كيلو، ب)  450) الف) 1 8,، ج) قيمت 600 ,ـ 450و مقدار  000 ,3 600 4,ريال، د)  000   ريال افزايش قيمت 000
600كيلو، ب)  300) الف) 2 8,، ج) قيمت 300 ,ـ 450و مقدار  000 ,3 600 2,ريال، د)  000   قيمت كاهشريال  000
300كيلو، ب)  450) الف) 3 14,، ج) قيمت 600 ,ـ 900و مقدار  000 ,12 600 2,ريال، د)  000   متريال افزايش قي 000
600كيلو، ب)  300) الف) 4 14,، ج) قيمت 300 ,ـ 900و مقدار  000 ,12 600 4,ريال، د)  000   قيمت كاهشريال  000

 بطه با نمودار منحني ترسيم شده در شكل زير درست است؟كدام گروه از مشخصات در را - 105
) معنا و مفهوم آن اين است كه با افزايش قيمت، مقدار تقاضا كاهش و بـا كـاهش آن مقـدار تقاضـا     1

يابد ـ رابطة بين تقاضا و قيمت يك رابطة معكوس است ـ اين منحني مبين چگونگي رفتار    افزايش مي
و محـور عمـودي مبـين    » مقـدار «در اين نمودار محور افقـي بيـانگر   كنندگان است ـ   اقتصادي مصرف

 است. » قيمت كالا«
يابد ـ موقعيت منحني از راست به چـپ نزولـي اسـت ـ رابطـة بـين         ) معنا و مفهوم آن اين است كه با افزايش قيمت، مقدار عرضة كالا افزايش و با كاهش آن كاهش مي2

 است.» توليدكنندگان«ت ـ اين منحني بيانگر چگونگي رفتار اقتصادي تقاضا و قيمت يك رابطة غيرمستقيم اس
يابد ـ رابطة بين تقاضا و قيمت يـك رابطـة مسـتقيم اسـت ـ        ) معنا و مفهوم آن اين است كه با افزايش قيمت، مقدار تقاضا كاهش و با كاهش آن مقدار تقاضا افزايش مي3

 است.  » قيمت و مقدار«نندگان است ـ نقطة تعادل همان نقطة اين منحني بيانگر چگونگي رفتار اقتصادي توليدك
يابد ـ رابطة بين عرضه و قيمـت يـك رابطـة مسـتقيم اسـت ـ ايـن          ) معنا و مفهوم آن اين است كه با افزايش قيمت، مقدار عرضة كالا افزايش و با كاهش آن كاهش مي4

 ي از راست به چپ صعودي است. است ـ موقعيت منحن منحني بيانگر چگونگي رفتار توليدكنندگان
  ؟چگونه است zدر مقايسه با  mقرار داشته باشند، وضعيت نقطة  …بر روي منحني  y و m ،zبا فرض اينكه نقاط  - 106

  ـ قيمت و مقدار بيشتر ) عرضه1
  ـ قيمت و مقدار كمتر ) عرضه2
  ـ قيمت بيشتر و مقدار كمتر  ) تقاضا3
  ـ قيمت كمتر و مقدار بيشتر ) تقاضا4
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  كدام گزينه صحيح است؟» 2«و شمارة » 1«  هاي شمارة با توجه به منحني - 107

   

  
  
  
  
  

  است. كمر قيمت كننده در براب العمل مصرف عكس» 2« ة) در منحني شمار1
  است. ضرورييك كالاي مربوط به » 2« ة) منحني شمار2
  كننده در برابر قيمت كم است. العمل مصرف عكس» 1« ة) در منحني شمار3
  است. لوكسيك كالاي مربوط به » 1« ة) منحني شمار4

يـك   xكاهش پيدا كرده است. در اين صورت، كـالاي   %50كنندگان  دنبال آن تقاضاي مصرف ش يافته است و بهافزاي %2در بازار  xقيمت كالاي  - 108
  است. …و كشش قيمتي تقاضا  …و شيب منحني آن  …كالاي 

  ) لوكس ـ زياد ـ زياد2    ) ضروري ـ زياد ـ كم1
  ) ضروري ـ كم ـ كم4    ) لوكس ـ كم ـ زياد3

  هاي زير است؟ كدام گزينه مبين پاسخ صحيح پرسش - 109
 تواند باشد؟ ترتيب چه اعدادي مي به Bو  Aالف) با توجه به جداول زير مقادير قيمت در نقاط 

 30 50 مقدار تقاضا (به كيلو)  60 80 مقدار عرضه (به كيلو)

 A 25 قيمت (به ريال)  B 40 قيمت (به ريال)

  با وضعيت مازاد تقاضا مواجه باشد، قيمت چه تغييري خواهد كرد و در نهايت به چه قيمتي خواهد رسيد؟ xب) اگر بازار كالاي فرضي 
  تواند باشد؟ ريال باشد، در وضعيت مازاد عرضه، قيمت اين كالا كدام مي x ،400تعادلي كالاي  ج) چنانچه قيمت

  ريال 400تر از قيمت تعادلي، ج)  يابد، بيش ، ب) كاهش مي45ـ  20) الف) 1
  ريال 550يابد، قيمت تعادلي، ج)  ، ب) كاهش مي40ـ  28) الف) 2
  ريال 500تر از قيمت تعادلي، ج)  يابد، بيش ، ب) افزايش مي35ـ  30) الف) 3
  ريال 450يابد، قيمت تعادلي، ج)  ، ب) افزايش مي30ـ  35) الف) 4

  صحيح است؟ ،كدام گزينه در رابطه با بازارهاي رقابتي - 110
  كوچك است.بسيار كنندگان و تقاضاكنندگان نسبت به كل بازار  ) حضور و رفتار هر يك از عرضه1
  هايي از بازار رقابتي هستند. ، نمونهها ها و حراجي  فروشندگان آثار هنري در نمايشگاه) 2
  پذير هستند. گذار و خريداران قيمت ) در بازار رقابتي توليدكنندگان قيمت3
  ) تعداد فروشنده يا خريدار به يك يا چند نفر محدود است.4

 »2«منحني شمارة  »1«منحني شمارة 
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)3علوم و فنون ادبي (
  

  
  
  

  

  هستند.نيز » تاريخ تطور نظم فارسي«از آثار نويسندة كتاب  …همة آثار گزينة  - 111

 شناسي، ديوان اشعار، شمس و طغرا، داستان باستان  ) سبك1

 شناسي   ) ديوان اشعار، منشĤت، داستان باستان، سبك2

 دانشكده  ةشناسي، ديوان اشعار، مجل ) تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، سبك3

 شناسي، چرند و پرند، نوبهار، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران  ) سبك4

 درست است؟ نهيمقابل كدام گز حيتوض - 112

 ـ  رييدهخدا: با تغ علامه) 1 بـه شـعر و    ختـه يو آم جي ـبـرد و مسـائل عصـر را بـا كـاربرد زبـان و اصـطلاحات را        نيسبك نگارش، تكلّف را در نثـر از ب

 نوشت. يان سعدبه سبك گلست ف،يلط يها المثل ضرب

 جدا نبود. اش ياسيس زندگي از شعرش و داشت برعهده را مجلس ةروزنام يريسردب يبود. و ينگار او روزنامه ياصل تي: فعاليفراهان مقام قائم) 2

 داشت. يمؤثر ارينقش بس يخواه يمردم و آزاد ختنيبود كه در برانگ يا يهنيم يها و ترانه ها فيتصن وي هنر ةعرص :ينيقزو عارف) 3

  .سرايي شهره است عصران خود از نظر غزل در نظم و نثر فارسي مهارت داشت. او هرچند قصايد بلندي هم سروده اما در ميان هم :يعشق ةرزاديم) 4

  ده است.آزمايي كر هاي ديگر طبع بيشتر از قالب … قالب ممالك ملقب شد. درال به اديب …ميرزا محمدصادق اميري فراهاني كه بعدها از جانب  - 113

  ) ناصرالدين شاه ـ قطعه4  ) مظفرالدين شاه ـ قصيده  3  ) ناصرالدين شاه ـ مسمط 2  ) مظفرالدين شاه ـ قطعه1

 ؟وزن كدام بيت با بيت زير يكسان است - 114

ــويي    « ــاه تـ ــه مـ ــرخ ران كـ ــر چـ ــد بـ  مهـ
  

 »بــــر كواكــــب دوان كــــه شــــاه تــــويي  
  

 ) گرچــــه يــــاران فارغنــــد از يــــاد مــــن1
  

 يــــاد بــــاد  هــــزاران از مــــن ايشــــان را   
  

 ) شـــــبروان را شـــــكوفه ده چـــــو چـــــراغ 2
  

 تــــازه رو بــــاش چــــون شــــكوفة بــــاغ      
  

ــنگدل   3 ــان س ــر بت ــرورم مه ــاز پ ــه ن ــد ب ) چن
  

 كننــد ايــن پســران نــاخلف    يــاد پــدر نمــي    
  

 ام ده ) از ظلمــــــــت خــــــــود رهـــــــاـيي4
  

 ام ده بــــــا نــــــور خــــــود آشــــــنايي     
  

  ؟ نيستوزن كدام بيت ناهمسان  - 115

اـي گ ـ   ) 1 اـك پ  سـت ووي تـك ـدايان ـخواجو كـه خ
  

 استـداي م ــي گ ـيو بگـو ـرش ت ــاهي كند گ ــش  
  

 مـالــــك دو عـلــــر و مـخــــاق فـدر دل عشـــ) 2
  

 ديـو ديــــــك تـانـــنـچـمـار هـود عـــگ بـــنــنـ  
  

 چـه كـنم  ـود ش ـ ر مـي اـس ت ــفـ ـاس نـدلم ز پ) 3
  

 چـه كـنم   ودـش ـ ار مـي ـگ ــم افـشـس كـفـر نـوگ  
  

 رسيد هـر كـه دريـن خاكـدان بـه گـنج قناعـت       ) 4
  

 ن راـش روي زمي ــي ــن بـرد ع ـچو مـور زيـر زمي ـ    
  

 دوازدهم و سيزدهم هاي ادبيات قرن تاريخ
  (دورة بازگشت و بيداري)

  هاي آوايي ناهمسان پايه
  28تا  10هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤال پاسخ
 دقيقه20وقت پيشنهادي:
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  است؟» مفعول فاعلات مفاعيلُ فاعلن«ها  وزن كدام مصراع - 116
  آمد الف) تا بفشـانيم جان تـو را بـه خوش

  ب) چشم شرر در كمين سوختگان است
  ج) هـرچنـد مـفـلـسـم نـپذيرم عقيق خرد

  د) جــز ســر پــيــونــد آن نــگـار نـدارم
  نـم ملول گشت ز فـرعون و ظلم اوهـ) جا

 ) د، ج4  ) ج، هـ3  ) ب، د 2  ) الف، ج 1

 وزن كدام بيت متفاوت است؟ - 117

نيســـت  ايمـــن مـــوج دنـــدان ةز زخـــم ار) 1
  

 را پــا كشــد ســان چــه راحــت دامــن بــه گهــر  
  

 هزار آبلـه داديـم عـرض ليـك چـه حاصـل      ) 2
  

ــت     ــار دســت بس ــه پاك ــد ب ــك فكن ــا ةفل  را م
  

ــنج  ) 3 ــم كــ ــراي دلــ  عزلتــــي داردعدمســ
  

ــا را     كـــه راه نيســـت در او وهـــم بـــال عنقـ
  

ــه) 4 ــنه   هميش ــب تش ــدل    ل ــود بي ــا ب ــون م  خ
  

 چو شيشـه هـر كـه بـه دسـت آورد دل مـا را        
  

 برش هجايي داد؟ »همسان و ناهمسان«توان به دو صورت  وزن كدام بيت را مي - 118

ــد  ) 1 ــه درآي ــاري ب ــه ك ــل از هم ــه عق ــيم ك  گفت
  

ــه     ــقش ب ــو عش ــد چ ــاره فرومان ــاد  بيچ ــر افت  س
  

 دانـــد بينـــد يـــا راه نمـــي يـــا چشـــم نمـــي) 2
  

ــي       ــو پرواي ــود دارد ز ت ــود خ ــه وج ــاو ب ــر ك  ه
  

 كـــــــارزار جـــــــان دادن  ةدر حلقـــــــ) 3
  

 بهتـــــر كـــــه گـــــريختن بـــــه نـــــامردي  
  

 جز دل كه گيرد جاي من جز من كه گيرد جاي دل) 4
  

 گر دل بميـرد واي مـن گـر مـن بميـرم واي دل       
  

  جز: ؛ بهابيات يكسان است مفهوم همة  - 119

 هاي خشك را نيست ممكن راست كردن چوب) 1
  

ـام جــواني يــاد گيــر         پنــد پيــران را در ايـ
  

ــران بجــو راه نجــات ) 2 ــت پي ــان از هم  در جه
  

 قامت خم گشـته بـر دريـاي آتـش بـل شـود        
  

ــحرخيز    ) 3 ــران س ــاطن پي ــب از ب ــت طل هم  
  

ــي را ز دو    ــه يكـ ــرا كـ ــد  زيـ ــالم طلبيدنـ عـ
  

 ــ) 4 ــن پي ــر دام ــائب، بگي ــل دردص ــه اه  ران ك
  

ــرده    ــر بـ ــيح از نفـــس پيـ ــيض مسـ ــد فـ  انـ
  

 ابيات كدام گزينه تناسب مفهومي دارند؟ - 120

 الف) دل نيست كبوتر كه چو برخاست نشـيند 
  

ــديم      ــديم پريـ ــه پريـ ــامي كـ ــة بـ  از گوشـ
  

 ب) هيچ دل نيست كه ميلش به دلارايي نيست
  

 طلعـت زيبـايي نيسـت    ضايع آن ديده كه بر  
  

 چـو سـرپنجة بـاد    ج) دل كبوترصفت و عشـق 
  

ــد؟    ــوتر چــه كن ــيش ســرپنجة شــهباز، كب  پ
  

 ــ ــم را ك ــان دل ــي ه د) مرنج ــرغ وحش ــن م  اي
  

ــيند    ــكل نشـ ــت مشـ ــه برخاسـ ــامي كـ  ز بـ
  

 ) ج، ب4  ) الف، ج 3  ) د، الف  2  ) ب، د 1
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»آشنا«هاي  سؤال - )3علوم و فنون ادبي (
  

  
  
  

 هنر فروغي بسطامي در چيست و سرمشق كار او چه كساني هستند؟ - 121

  سرايي ـ شاعران سبك خراساني صيده) ق2  سرايي ـ شاعران سبك عراقي ) قصيده1

  سرايي ـ شاعران سبك خراساني ) غزل4    سرايي ـ شاعران سبك عراقي ) غزل3

  عبارت كدام گزينه از لحاظ تاريخ ادبيات صحيح است؟ - 122

  اب نشاط انجمني ادبي با نام خودش تأسيس كرد.هتشكيل انجمن ادبي خاقان، عبدالو ) قبل از1

  معه به موازات توجه بيشتر شاعران به محتوا، دليل پيروي از اسلوب گذشتگان در عهد بازگشت بود.) فقر فرهنگي حاكم بر جا2

  ولي تغيير و دگرگوني در شعر براي گنجاندن مسائل تازه لزومي نداشت. ،) در دورة بيداري شعر بازگشت مورد انتقاد قرار گرفت3

  به چاپ رسيده است.» گلشن صبا«) مجموعه آثار منظوم و منثور صباي كاشاني با عنوان 4

 فرّخي يزدي تحت تأثير كدام شاعران گذشته بود و آشنايي با چه كسي طبع وي را شكوفا ساخت؟ - 123

 ) مسعود سعد و سعدي ـ سعدي2    ) سلمان ساوجي و صائب ـ صائب1

  ) سلمان ساوجي و صائب ـ حافظ4    ) مسعود سعد و سعدي ـ سنايي3

 هاي مهارت كدام شاعر عصر بيداري است؟ ها از لحاظ فكري از زمينه ارز آنبا توجه به ابيات زير، ويژگي ب - 124

 كـور اسـت كـو بـه مكـر     » طباطبـايي «عاقل «
  

 با هر طرف بساخت كه مزد از سه سو گرفـت   
  

ــيال    ــاه سوس ــال، گ ــه راديك ــدال و گ ــه اعت  گ
  

 بــدتر از آن زنيســت كــه هفتــاد شــو گرفــت   
  

 سـت يـك فلـوس    خلق گويند در خزانه نمانـده 
  

 »گـو گرفـت  و ما را هزار خنـده از ايـن گفـت     
  

  ) ميرزادة عشقي4  ) عارف قزويني3  الممالك فراهاني ) اديب2  ) فرّخي يزدي1

   است؟ نادرستنويسي در عصر بيداري  موارد كدام گزينه دربارة رمان - 125

 اي به طول چند قرن دارد. نويسي در ادبيات فارسي سابقه الف) رمان

  هاي تاريخي بود. ن رويكرد نويسندگان به رمانب) در عصر مشروطه بيشتري

  نويسي دردسر كمتري داشت. هاي تاريخي و اجتماعي سطحي در قياس با روزنامه پ) در اين عصر نگارش رمان

  .نويسان اين عهد هستند از رمان» داستان باستان«خان بديع با  و ميرزا حسن» الدين و قمر شمس«ت) محمدباقر ميرزا خسروي با رمان 

  ) الف ـ ت4  ) ت ـ پ 3  ) الف ـ ب 2  ) ب ـ پ1

 ازدهم و سيزدهمهاي دو ادبيات قرن تاريخ
  (دورة بازگشت و بيداري)

  هاي آوايي ناهمسان پايه
  28تا  10هاي  صفحه
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 وزنِ بيت زير، كدام است؟ - 126

 اي ساقي از آن پيش كه مسـتم كنـي از مـي   «
  

 »من خود ز نظـر در قـد و بـالاي تـو مسـتم      
  

 ) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن2    ) مستفعلُ مستفعلُ مستفعل فع1

 مفاعيلن فع ) مفعولُ مفاعلن4    ) مستفعل فاعلات مستفعلُ فَع3

 است؟» مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«وزن كدام بيت  - 127

 ) طالع اگر مـدد دهـد دامـنش آورم بـه كـف     1
  

 گر بكشم زهي طـرب ور بكشـد زهـي شـرف     
  

ــروش   ) 2 ــا خ ــان ب ــاط قمريك ــا نش ــان ب  بلبلك
  

ــه مشــك در دهــن نحــل نــوش     در دهــن لال
  

 ) عشــق تــو بربــود ز مــن مايــة مــايي و منــي3
  

 خويشـتني  ا چـاره ز بـي  خود نبود عشق تـو ر  
  

 وان همــه پيرايــه بســته جنـّـت فــردوس    ) 4
  

ــد       ــلال محمـ ــد بـ ــولش كنـ ــه قبـ ــو كـ  بـ
  

 است؟  نادرستوزن عروضي كدام مصراع در برابر آن  - 128

 فكن: فاعلاتن مفاعلن فعلن ) كم مباش از درخت سايه1

  ) گرم جواز نباشد به پيشگاه قبولت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن2

  : فعولن فعولن فعولن فعلفام بود قمان سيهشنيدم كه ل) 3

  ) رسم بود كز آدمي روي نهان كند پري: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  4

 است؟» مفعولُ مفاعلن مفاعيلن«وزن كدام بيت  - 129

 ) شــــــاهي كــــــه بــــــه روز رزم از رادي1
  

ــان    ــر در پيكــ ــه تيــ ــد او بــ ــن نهــ  زريــ
  

 خيزيـــد كـــه هنگـــام صـــبوح دگـــر آمـــد) 2
  

ــت و ز م    ــب رف ــد  ش ــبح برآم ــم ص ــرق عل  ش
  

 آمــد آنــك آمــد    و  ) رفــت آن كــه رفــت   3
  

 خيــره چــه غــم داري   ،بــود آن كــه بــود   
  

 اســـرار ازل را نـــه تـــو دانـــي و نـــه مـــن ) 4
  

ــا نــه تــو خــواني و نــه مــن    ويــن حــرف معم 
  

 كدام است؟  وزن عروضي بيت زير، - 130

ــد  « ــس باشــ ــنم دراز بــ ــه كــ ــه چــ  قصــ
  

ــارم   ــون نيســــت گشايشــــي ز گفتــ  »چــ
  

 ) فاعلاتن مفاعلن فعلن2    مفاعيل مفاعيل فعولن) مفعول 1

 ) مفعول مفاعلن مفاعيلن4    ) مفتعلن فاعلات مفتعلن فع3



  13حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  1400آبان  7 آزمون - )2پروژة (
 

)1علوم و فنون ادبي (  
  

  
 شعر در قرون چهارم و پنجم صحيح است؟ ةكدام دو گزينه دربار - 131

  الف) شاعران اين دوره بيشتر به واقعيت بيروني توجه داشتند.

  آمد.ب) شعر حكمي و اندرزي در اين دوره به وجود 

  ترين انواع شعر در اين دوره، حماسي، عرفاني و غنايي بود. ج) رايج

  اي تمام در موضوع اندرزي سرود، ناصرخسرو بود. اولين كسي كه قصيدهد) 

  ) ج و د4  ) ب و ج  3  ) الف و د 2  ) الف و ب 1

 است؟ صحيح ادبيات از لحاظ تاريخ هگزينكدام  - 132

  بن جرير طبري است. محمد ةوشت) اصل تاريخ بلعمي، به زبان عربي و ن1

 ) تفسير طبري را بلعمي به فارسي برگردانده است.2

 فردوسي سروده شده است. ةبه تقليد از شاهنام 346ابومنصوري در سال  ة) شاهنام3

 به شكل خلاصه و به زبان عربي نوشته شده است.» الرسل و الملوك تاريخ«) كتاب 4

 تند؟هاي زير درست هس چند مورد از عبارت - 133

 هاي زيادي از اشعار پهلوي برجا مانده است. الف) بخش

 ب) زبان پارتي در شمال و شمال شرقي رواج زيادي داشته است.

 ج) منطقة زبان دري، نخست در مشرق و شمال شرق بود.

 د) در دورة ساساني، اثري به زبان پارتي تأليف نشده است.

 ت.، زبان رسمي دوران ساسانيان بوده اس»دري) «ـه

 چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

 ؟شود مينبعد از مصوت بلند حذف » ن« ، صامت گزينه كدامدر  - 134

 دار ســرم ) ســپيد شــد چــو درخــت شــكوفه 1
  

ــرمَ       ــت ب ــم اس ــوة غ ــين مي ــت هم ــن درخ  وزي
  

 دل نباشــــم ) چــــرا چــــون لالــــه خــــونين2
  

 كـــه بــــا مــــا نـــرگس او ســــرگران كــــرد    
  

 كـرده فسـون نفسـت غـرة عشـق و هوسـت      ) 3
  

ــه  دود   ــه نـ ــي كـ ــرآ  چراغـ ــه بـ  اي از دل پروانـ
  

 ) الغيــاـث از مـــن دل ســـوخته اي ســـنگين دل4
  

 در تــو نگرفــت كــه خــون در دل خــارا بگرفــت  
  

  كدام مصراع داراي هجاي كوتاه بيشتري است؟  - 135

  هر دو جهان پيش چشم همت عالي )2    ) بهركنارش همي كنار گشايم1

  ت يا لبان كه تو داري) آب حيات اس4    ندارد تاب و آب داغ بي ) سينة3

  فصل دوم
  )6تا  4هاي  (درس
  58تا  36هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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)وزن كدام مصراع با نظم هجايي  - 136 U U U U)        مطابقت دارد؟  

  ) تو دردي نداري كه دردت مباد2  ) يك چند ما را غم رهنمون شد1

  مست جام شهود ديداريم) 4  ) هزاران در از خلق بر خود ببندي3

  …جز  به ؛ها صحيح است مقابل همة گزينه» سجع«نوع  - 137

  (متوازي) .ديگري منتظر عشا نشسته ،ستهب شاع ةيكي تحرم )1

  (متوازن) .ي به طرحددا حيف و توانگران را بهظالمي را حكايت كنند كه هيزم درويشان خريدي ) 2

  (مطرف) .سورت مكتوب ترتيلنه  ،مراد از نزول قرآن تحصيل سيرت خوب است) 3

  (متوازي) .آيد و سلطان با مفلسان شيطان با مخلصان برنمي) 4

  است؟ متفاوتنوع سجع در كدام گزينه  - 138

  اجل در خشك نميرد. روزي ماهي در دجله نگيرد و ماهي بي ) صياد بي1

  ) دو چيز محال عقل است: خوردن بيش از رزق مقسوم و مردن پيش از وقت معلوم.2

  ه نيفتيم و بينايي ده كه در چاه نيفتيم.ارالهي دانايي ده كه در ) 3

  ديب دنيا راه صواب نگيرد، به تعذيب عقبي گرفتار آيد.أت ) هر كه با4

 ؟ شود نميدر كدام گزينه سجع ديده  - 139

  الهي غريب تو را غربت وطن است، كي هرگز به خانه رسد كسي كه غربت او را وطن است.) 1

  الهي تا مهر تو پيدا گشت همه مهر با جفا گشت و تا نيكي تو پيدا گشت همه جفاها وفا گشت.) 2

  ام مرهم نهي. سوختم به اميد روز بهي، چه باشد اگر بر اين دل خسته الهي آمدم با دو دست تهي، )3

  شناسي را به باد دادم. پنداشتم كه شادم، اكنون مرا چه شادي كه شادي شناختم مي الهي شادي نمي) 4

  ؟نداردتناسب معنايي » .اغ استالهي اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بي ديدار تو، درد و د«كدام گزينه با عبارت  - 140

 تـر اسـت   مـوي خـوش   ) مفتول زلـف يـار زره  1
  

 آب كـوثر و بسـتان بهشـت بـاش     ةگو چشـم   
  

 جهان و هر چه در او هست با نعـيم بهشـت  ) 2
  

 نــه نعمتيســت كــه بــاز آورد فقيــر از دوســت  
  

ــارف را  3 ــد عـ ــور كننـ ــت مصـ ــر بهشـ  ) و گـ
  

ــر     ــده ب ــه دي ــايد ك ــر دوســت نش ــه غي  داردب
  

 ــ) 4 ــه كـ ــدعي را چـ ــت آن مـ ــدر بهشـ  ار انـ
  

 كـــه ميـــل امـــروز بـــا حـــوري نـــدارد       
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)1و ( )3عربي زبان قرآن (
  
  

  
  
  

 ) ۱۴۴ - ۱۴۱عيِّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للتّرجمة من أو إلی العربيّة(  
قد انطَوی في الإنسان عالَم مَملوءٌ بالعجائب، فيَجبُ أن نکتشِف قليلاً من هذه « - 141

 : »العجائب!
 يده شده كه از عجايب پر است، پس بايد بتوانيم عجايب اندكي را كشف كنيم!درون انسان عالمي به هم پيچ) 1

 ها را كشف نماييم! ها به هم پيچيده شده است، پس بايد كمي از اين شگفتي در انسان جهاني پر از شگفتي) 2

 هاست! تيها را در انسان به هم پيچيده است، پس وظيفة ما كشف اندكي از اين شگف جهاني پر از شگفتي) 3

  را كشف كرد!  در انسان به هم پيچيده است، پس بايد اندكي از اين شگفتي  عالمي پر از شگفتي) 4
 »:يَحدُث الإعصارُ الّذي يَسحَبُ أسماك المحيطِ إلی السّماء و يأخُذها إلی مکان آخرَ مَرّتينِ في السَّنة أحياناً!«  - 142

  كند! كشد و به مكان ديگر حمل مي هاي اقيانوس را به آسمان مي ماهي دهد كه هايي رخ مي ) گاهي بارها در سال طوفان1
  برد! ديگري مي كشاند و به محلّ ها را به سوي آسمان مي آيد كه ماهي وجود مي هها دو دفعه در سال طوفاني ب ) بعضي وقت2
  آيد! گاهي دو بار در سال پديد مي برد ها را به مكان ديگري مي كشد و آن هاي اقيانوس را به آسمان مي ) طوفاني كه ماهي3
كشاند و از محيطي بـه محـيط ديگـر منتقـل      به آسمان مي اقيانوس را دهد كه ماهيان هايي رخ مي در سال به دفعات طوفان )4

  كند! مي
  :ن الصّحيحعيّ  - 143

 شمني شروع شد!هاي اختلاف و دتأكيد مزدوران بر نقطه بدأ العُملاء يُؤكِّدون على نقاط الخِلاف و العُدوان!:) 1

  براي هيچ ملّتي بر ديگران به خاطر رنگ برتري نيست! ون!:لا فضلَ  لِبعض الشّعوب على الآخَرين بِسبب اللّ ) 2
  برادر من! هيچ اشكالي نيست در اين كه به دفتر خاطراتم بنگري! !:يلا بأسَ في أن تَنظر إلى دفتر ذكرَياتأخي! ) 3
هاي نااميـدي از چشـماني فـرو خواهـد     شك اشك بي تي لا تُصدّق عظمة الخـالق!:العيون الّ تساقط من موع اليأس تَ إنّما دُ ) 4

  ريخت كه عظمت آفريدگار را باور ندارد!
  »:گويا فصل زمستان در شهر ما طولاني است!« - 144

  لعلَّ فصل الصّيف في بلادنا طويلاً!) 2  کأنّ فصل الشّتاء في بلدنا طويلٌ!) 1
 لعلَّ فصل الشّتاء طويلٌ في بلدنا هذا!) 4  في بلدنا! کأنّ فصل الصّيف طويلاً ) 3

 »إذا قال أحدٌ کلاماً يُفرّقکم، فاعلَموا أنّه جاهلٌ أو عالم يُحاول إيجاد التّفرقة«في الإعراب و التّحليل الصّرفيّ:  الخطأعيّن  - 145
 و مرفوع» أنّ «خبر /  اسم فاعل (علی وزن: فاعل؛ حروفه الأصليّة: ج ه ل) –مفرد مذکّر  –جاهل: اسم ) 1

  متعدّ / فعل و فاعل –مزيد ثلاثي (له ثلاثة حروف أصليّة و حرف زائد واحد)  –للغائب  –يُفرّق: فعل مضارع ) 2
    متعدّ / فعل و فاعل - مزيد ثلاثي (من باب مفاعلة؛ لَه حرف زائد واحد)  –للمفرد المذکّر الغائب  –يُحاول: فعل مضارع ) 3
  مجرّد ثلاثي (حروفه الأصليّة: ع ل م؛ مصدره: إعلام) / فعل و الجملة فعليّة –للجمع المذکّر المخاطب  –اعلَموا: فعل أمر ) 4

 ): 3عربي (
 (ع) إلي الإمامِ علي ةِالمنسوب من الأشعارِ

  1درس 
  10تا  1هاي  صفحه

 ):1عربي (
كمطرُ السم / لميالس شالتَّعاي  

  4تا پايان درس  3درس 
  46تا  23هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤال پاسخ
 يقهدق10وقت پيشنهادي:
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  :الحروففي ضبط حرکات  الخطأ عيّن - 146

  يَحتفَلُ النّاسُ في الهُندوراسِ بِهذا اليَوم سَنَويّاً!) 2  هؤلاء الزُّملاء يَتَکلَّمون باللّغة العربيَّة جَيِّداً!) 1

  !اُنظُري! إنّهنَّ يَستَمِعنَ إلی کلام المُعلِّمة عندَما تُدرِّس) 4  ر الأسماكِ المُنتَشِرَة عَلى الأَرض مِن نَوعٍ واحِدٍ!أَكثَ ) 3

  من حروف الفعل الأصليّة:» التاّء « عيّن حرف  - 147

 !لم أنتبِه أنّني ارتکبتُ هذه الذّنوب کلّها) 2  !تعلَّمتُ من أبي شيئينِ: الحلم و العفو) 1

 ﴾ . . . و أعلَم ما تبُدُونَ و ما کُنتُم تَکتُمونَ ﴿ ) 4  ﴾ . . . و علَی االله فَليتوَکَّل المُتوکّلونَ ﴿  )3

 : الظّنّ عيّن ما يَدلّ على  - 148

  إرضاء جميع النّاس! أصدقائنا يُحاولون كأنّ ) 2  ليتكم كنتم تَعلمون شيئاً عن يوم البعث!) 1

  اللّه يُعطي أنعمَه على كلّ الناس ولكنّهم لا يَعلمون!) 4  دّ سواء!هل تَعلم أنّ زملائي في الدّروس على ح) 3

 في استخدام الحروف المشبّهة بالفعل: الخطأعيّن  - 149

رافة سِتّةُ أمتارٍ. ( أنَّ )) 1   هل تَعلمون . . . . . طولَ قامة الزَّ

  هَجمَت المُقاتِلة علَی الأعداء بَغتةً . . . . .ــها أَسدٌ. ( کأنَّ )) 2

  . . . . البَشرَ يَستعينُ يوماً من البَکتيريا المُضيئة لإِنارة المُدن. ( لعلَّ ). ) 3

  اِفتحي النّافذة و شاهدي سقوطَ الأسماك، . . . . . السماءَ تُمطِرُ أسماکاً. ( ليتَ )) 4

  »:لا«في تعيين نوع  عيّن الصّحيح - 150

  نافية / ناهية ←مّن لا يُدرکه. لا تَنتظِرِ العَدلَ مِ ) 1

    نافية للجنس / ناهية ← .به عمَليُ لا فائدة في علم لا ) 2

   ناهية / نافية ← .حبّونَ يُ ما لا  هؤلاء التّلاميذ حمِّلْ لا تُ ) 3

  نافية للجنس / ناهية ←. ملِهفي عَ  حاوِليُ قـدُّم لِمن لا لا تَ ) 4
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 )3(تاريخ
  
  

  
  يك از وقايع زير، تأثير بسزايي در آشنايي نويسندگان و مورخان ايراني عصر قاجار با بينش و روش مورخان اروپايي داشت؟ كدام - 151

  گردان اروپايي به ايران) سفر جهان2    هاي ايران و روسيه ) جنگ1

  ) توجه نخبگان ايراني به دنياي غرب4  هاي تاريخي به زبان فارسي  ) ترجمة نوشته3

منتسب به كدام مورخ مشهور » . … فرشته را ديو نخواند و ديو را فرشته نداند …گفتاري پيشه كند  نگار را هم لازم است كه راست تاريخ«اين جمله كه  - 152

  دورة قاجار است؟

  خان هدايت ) رضا قلي2    رزا محمدجعفر خورموجي) مي1

  ) خاوري شيرازي  4    خان اعتمادالسلطنه ) محمدحسن3

 ؟شود نميهاي زير، به عنوان مورخ عصر قاجار شناخته  يك از شخصيت كدام - 153

  خان اعتمادالسلطنه ) محمدحسن2    خان آخوندزاده  ) ميرزا فتحعلي1

  موجي) ميرزا محمدجعفر خور4    ) خاوري شيرازي  3

 ؟شود نمينگاري معاصر محسوب  هاي روش تاريخ كدام گزينه، از ويژگي - 154

  كردند. ) در اين شيوه، پژوهشگران با استفاده از روش تحقيق علمي، رويدادهاي تاريخي را ارزيابي مي1

  نوشتند. علمي و تخصصي مي يهاي علمي خود را به زبان نويسان در اين روش، يافته ) تاريخ2

  مند شود. شناسي در مطالعة تاريخ بهره اسطورهشناسي و  باستانكرد از نتايج تحقيقات  ر اين شيوه، تلاش مي) پژوهشگر د3

 شود. هاي سياسي، نظامي و اقتصادي حيات انساني بيشتر توجه مي نويسي معاصر، به برخي جنبه ) در تاريخ4

 ر نام داد؟يك از نشريات زير، بعداً به روزنامة دولت علية ايران تغيي كدام - 155

 المتين ) حبل4  ) قانون  3  ) وقايع اتفاقيه2  ) كاغذ اخبار1

  2و  1هاي  درس
  معاصر) (تا ابتداي جهان در آستانة دوران

  24تا  2هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤال پاسخ
 دقيقه20:(مجموع دروس تاريخ و جغرافيا)وقت پيشنهادي
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  چه بود؟ ها يشيوة نادرشاه براي حل اختلافات مذهبي با عثمان - 156

  ) او با مصالحه و مذاكره بدون جنگ و خونريزي به حل اين اختلافات پرداخت.1

  تسلط بر آنان بود.) تنها روش او براي حل چنين اختلافاتي، جنگ با حكومت عثماني و 2

  مان از ابزارهاي جنگ، مصالحه، مذاكره و دادن امتياز استفاده كرد.وأ) نادر براي حل اين اختلافات ت3

  پرداخت. آنانهاي زيادي با  ها، به تضعيف شيعه در ايران و بدرفتاري ) نادرشاه براي جلب نظر عثماني4

  ريه پس از خودش چه بود؟ترين علت ناكامي نادرشاه، در تثبيت حكومت افشا مهم - 157

  هاي اضافي از مردم گرفتن ماليات )2    اشتغال پيوستة او به جنگ) 1

 توجه بيش از حد نادر به تقويت قواي نظامي  )4  بدگماني وي به نزديكان و بزرگان كشور )3

  صورت نگرفت؟گلستان ميان ايران و كشورهاي فرانسه و انخان زند، گشايشي براي ايجاد روابط تجاري  چرا در دورة كريم - 158

  سوگرايي و دخالت درباريان )2          خان با ايشان عدم توافق كريم) 1

 هاي روسيه و عثماني كارشكني )4    هاي جان التون انگليسي توطئه )3

  يك از وقايع زير شد؟  هاي داخلي و خارجي در زمان نادرشاه، موجب پيدايش كدام تداوم جنگ - 159

  ادر مقاومت كردند و دست به شورش زدند.) مردم در برابر اقدامات ن1

  .با تثبيت قيمت كالاها درصدد جبران آن برآمد شاهها را به بار آورد كه در نتيجة آن نادر مشكل افزايش ماليات) 2

  ) مناسبات سياسي و اقتصادي با كشورهاي اروپايي به تيرگي گراييد.3

  رو شد. ) نيروي انساني در بخش كشاورزي با كاهش شديدي روبه4

  اند، مربوط به كدام دورة تاريخ ايران است؟ ياد كرده» نهضت بازگشت ادبي«تحول در شعر و ادب فارسي كه محققان از آن با عنوان  - 160

 افشاريه )4  قاجاريه )3  زنديه )2  صفويه) 1



  19حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  1400آبان  7 آزمون - )2پروژة (
 

 )3جغرافيا (
  

  
  

  دهد؟ نشان مي راايران دومين شهر پرجمعيت شهرها و  كدام گزينه حداقل جمعيت كلان - 161
  سمنانميليون ـ  10) 2     اصفهانميليون ـ  1) 1
  مشهد ميليون ـ 1) 4    شيراز ميليون ـ 10) 3

  كنند؟ هاي شهري در اطراف شهرهاي پرجمعيت نقش مهمي ايفا مي گيري حومه كدام عوامل در شكل - 162
  شهرنشيني ة) گسترش وسايل ارتباطي ـ توسع2  ايع ـ افزايش شهرنشيني   صن ة) توسع1
  مسكوني اطقمنونقل ـ گسترش  ) گسترش حمل4  ) مهاجرت معكوس ـ گسترش تجارت 3

  … جز هب ؛كنند بيان مي »مادرشهر«تمامي عبارات مفهوم درستي از  - 163
  .آيد پديد ميمادرشهري  ةل زمان منطقها در طو هاي آن گيري حومه شكل زياد شدن جمعيت مادرشهرها و ) با1
  ها برتري دارد. شود و بر ساير سكونتگاه ترين شهر در يك كشور است كه پايتخت ناميده مي ترين و مهم ) بزرگ2
  كنند. ) پژوهشگران براي حداقل جمعيت مادرشهرها ارقام گوناگوني ارائه مي3
  ارتباط دارد. اطراف خود يجغرافياي ةحدودآمد افراد با م و نظر جريان كالا، خدمات و رفت ) از4

  است. …ـ  …روندي  يگرايشهر - 164
  ) اجتماعي ـ فرهنگي4  ) اقتصادي ـ اجتماعي3  ) سياسي ـ اقتصادي  2  ) سياسي ـ فرهنگي1

  است؟ه نشيني شد صنعتي چه عاملي باعث كاهش روستا ةيافت در كشورهاي توسعه - 165
  آن سريع صنايع و افزايش شهرنشيني در پي ة) توسع1
  ي توسط شهرنشينان و ايجاد كشت تجاري كشاورزهاي  ) خريد زمين2
  در روستاها ) كمبود خدمات رفاهي، آموزشي و بهداشتي3
  ) ادغام روستاها در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت4

  است. … هاي مربوط به تغييرات الگوي شهرنشيني در جهان، ترين پديده يكي از مهم - 166
  ) افزايش مناطق مادرشهري2    ) افزايش شهرهاي ميليوني  1
  يشهرگراي ة) افزايش فزايند4    مهاجرت از روستاها به شهرها) 3

  هاي بزرگ از عوامل انتخاب كدام مورد است؟ گيري در كنار جادهرقرا بازارهاي محلي و هاي دفاعي، دسترسي به آب، قلعه - 167
  ايجاد مشاغل در شهر اصفهان) 2    اقتصادي در شهر كرمانشاه رونق) 1
  توسعة صنايع در مسجد سليمان) 4    شهر رشت ةهستة اولي) 3

  روستاها افزايش يافت؟ شهرگرايي در يا رويدادها، كدام رويدادوقوع  با - 168
  در روستاها) بالا رفتن سطح رفاه عمومي و بهداشت 2  افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها) 1
  بروز تحولات صنعتي و ورود كشورها به عصر نوسازي ) 4  هاي كشاورزي و اجراي برنامة اصلاحات ارضي  تقسيم زمين) 3

  ؟كدام گزينه مصداق داردپيرامون  - و انطباق آن با نظرية مركزبراساس مدل روابط شهر و روستا  - 169
  بين نواحي شهر و روستا يك مبادلة برابر وجود دارد.) 1
  ست.كنندة مواد اوليه و نيروي كار ساده ا شهر به عنوان پيرامون دريافت) 2
   در اين مدل مركز به لحاظ اقتصادي به پيرامون خود وابسته است. ) 3
  را بر عهده دارد. و توليدكننده صادركننده نقش عمدتاً پيرامون بر اين مبنا ) 4

  ؟باشد نمي 1341سال در اصلاحات ارضي برنامة كدام گزينه از عوامل اصلي عدم موفقيت  - 170
  وجه به صنايع مونتاژت) 2    از كشاورزان عدم حمايت دولت) 1
  تقسيم نادرست اراضي) 4  به كشورهاي خارجي محصولاتصادرات ) 3

  1درس 
  20تا  1هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ



  20حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  1400آبان  7 آزمون - )2پروژة (
 

 )1تاريخ (
 

  
  

  شناسي در ايران فراهم آورد؟ هاي باستان تدريج زمينه را براي انجام كاوش عاملي، به چه - 171
  ) گسترش روابط سياسي و اقتصادي ايران و اروپا2  ) سفر جهانگردان اروپايي به كشور ايران1
  شناسان زبدة ايراني ) پرورش نسلي از باستان4        هاي باستاني  ) خوانده شدن خط3

هزار سال پيش  12اند كه حدود  اي زاگرس، نخستين مردماني بوده شناسي در كدام ناحيه، دلالت بر آن دارد كه ساكنان نواحي كوهپايه نهاي باستا كاوش - 172
  شروع به اهلي كردن جانوران كردند؟

  ) چغاميش در خوزستان4  ) تپة زاغه در قزوين3  ) بافت در استان كرمان2  ) چغاگلان در شهرستان مهران1
 لام، سرانجام به موجب چه عاملي دچار انحطاط و فروپاشي شد؟حكومت اي - 173

  ) يورش ويرانگر آشوريان2    ) ضعف حكومت داخلي 1
 ) بلاياي طبيعي4    ) كشمكش با اقوام مهاجر  3

 هاي مصر و بابل، به يونان لشكر كشيد و آتن را تصرف كرد؟ كدام پادشاه هخامنشي، پس از فرونشاندن شورش - 174

 ) اردشير دوم4  ) كمبوجيه  3  ايارشا ) خش2  ) داريوش 1

  چرا پادشاهان ساساني از نظر قدرت سياسي، در جايگاه ضعف قرار داشتند؟ - 175
  ) شورش مكرر فرماندهان نظامي2                و بزرگان ) درگيري پياپي با اشراف1
  ) دخالت موبدان در امور كشور4  ) نارضايتي تودة مردم از حكومت     3

 ت زير به كدام سپاه در دوران باستان اشاره دارد؟هر يك از عبارا - 176

  شد. الف) شامل روستايياني بودند كه اسلحه و تجهيزات مناسبي نداشتند و از لحاظ نظامي چندان اهميتي به آنان داده نمي
  كرد. ب) استفاده از صداي طبل در آغاز حملات اين سپاه، معمولاً وحشت بسياري در لشكر دشمن ايجاد مي

  نظام سنگين اسلحة ساساني نظام سبك اسلحة اشكاني ـ سواره ) سواره2    نظام ساساني ـ سپاه اشكاني ياده) پ1
  نظام سنگين اسلحة ساساني نظام ساساني ـ سواره ) پياده4  نظام سبك اسلحة اشكاني ـ سپاه اشكاني ) سواره3

  عادي در دوران هخامنشيان چه بود؟ هاي اجتماعي و اقتصادي ميان گروه حاكم و مردم علت افزايش نابرابري - 177
  ) افزايش فتوحات و توسعة تشكيلات حكومتي2  اي خاص ) تمركز قدرت و ثروت نزد عده1
  ) اهميت يافتن فتوحات نظامي و قرار گرفتن جنگجويان در جايگاه بالاتر4  هاي بزرگ به مناصب مهم حكومتي ) انتصاب اعضاي خاندان3

  ؟باشد نمييت زن در خانواده و جامعة ايران باستان صحيح كدام گزينه دربارة نقش و موقع - 178
  اند. هاي شاهي را زنان برعهده داشته مديريت برخي از كارگاه ،) در زمان هخامنشيان1
  گيرد. تر از مرد قرار مي هاي اوستا، موقعيت اجتماعي زن پايين ) در بيشتر بخش2
  دريافت حقوق خود، اقامة دعوا كند. توانست در دادگاه، براي ، زن ميان) در زمان ساساني3
  هاي اقتصادي در بيرون از منزل دارد. ) شواهد باستاني، دلالت بر حضور زنان در فعاليت4

  هايي با وزن و عيار مشخص ضرب كرد و نظام پولي او چه پيامدي به دنبال داشت؟ كدام پادشاه هخامشي سكه - 179
  داريوش ـ عامل مهمي در بسط و گسترش تجارت خارجي شد. )2  ي شد.كورش ـ عامل مهمي در بسط و گسترش تجارت خارج) 1
 كورش ـ كمك شاياني به رونق اقتصادي و توسعة صنعت كرد. )4  داريوش ـ كمك شاياني به رونق اقتصادي و توسعة صنعت كرد. )3

  بود؟ عصر ساسانييك از طبقات اجتماعي  مهر در خراسان مخصوص كدام ينبرزآتشكدة آذر - 180
 كشاورزان )4  جنگجويان )3  موبدان )2  شاهان) 1

  فصل سوم
  )14تا  7هاي  (درس
  135تا  61هاي  صفحه

 هاي يك درس پاسخ دهيد. درس هستند، به سؤالزوججغرافياي ايرانو)1(هاي تاريخ درس



  21حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  1400آبان  7 آزمون - )2پروژة (
 

ايرانيجغرافيا    
  

 

  دارد؟ مطابقت» كارون در استان خوزستان امتداد رود«و  »مناطق جنگلي گيلان« ها در ترتيب با شكل اين سكونتگاه ي بهيهاي روستا كدام شكل سكونتگاه - 181
  متمركزپراكنده ـ ) 4  پراكنده ـ پراكنده )3  پراكنده ـ متمركز) 2  متمركز ـ متمركز) 1

  دارد؟ مغايرتكدام عبارت، با تقسيمات داخلي كشور ما  - 182
  شود. ) هر دهستان از چند روستا تشكيل شده است و توسط دهدار اداره مي1
  شود. اداره مي ) هر شهرستان از چند شهر تشكيل شده است و توسط شهردار2
  شود. ) هر بخش از چند دهستان تشكيل شده است و توسط بخشدار اداره مي3
  شود. ) هر استان از چند شهرستان تشكيل شده است و توسط استاندار اداره مي4

 ؟تدوين شده است» پيري جمعيت«در كدام گزينه، راهكار مناسبي براي كنترل  - 183

  ختمان سنيّ جمعيتتغيير سا )2    گسترش بهداشت اجتماعي )1
  استخراج آمار و اطلاعات دقيق) 4    افزايش رشد طبيعي جمعيت )3

  كدام گزينه به مفهوم سكونتگاه اشاره دارد؟ - 184
  گيلاناستان جنگل ماسال در ) 2    ها در كاشان  بروجردي ةخان) 1
 روستاي جاغرق در استان خراسان رضوي) 4    غار كلدره در استان لرستان) 3

  هاي متفاوتي دارند؟ هاي شهري بر چه اساسي شكل هسكونتگا - 185
  قرار شهرهاتمكان اس) 2    چگونگي پيدايش و كاركردهاي مختلف) 1
  تعداد جمعيت در هر شهر) 4   بزرگي يا كوچكي شهر از نظر وسعت) 3

  ؟كرد مناسبي داشته باشدلعم ياقتصاد هاي مختلف در بخشتواند  چگونه ميدر گام نخست انسان  - 186
  ها تعادل برقرار كند. ها را برطرف كند و بين فعاليت نابرابري) 2  ريزي كند.  استفاده از منابع طبيعي ناحية خود برنامهبراي ) 1
  كند. ايجادمختلف در يك منطقه ارتباط  يها بين فعاليت) 4  هاي محيطي منطقة خود را بشناسد. توان) 3

  ؟شود نميثيرات مهاجرت مربوط أكدام گزينه به ت - 187
  سني هرم ايجاد تغييرات در) 2    نشيني رش حاشيهگست) 1
  بالا رفتن قيمت زمين) 4    مذهب  ثير بر دين وأت) 3

  هاي نظامي و گردشگري هستند؟ ترتيب داراي نقش كدام شهرها به - 188
  قشم ـسنندج  )4  كاشان  ـكرمان ) 3  سرعين ـپيرانشهر  )2  تبريز ـ مهران) 1

  ؟گذاشته استثيري بر هرم سني روستاها أچه ت هاشهر مهاجرت روستاييان به ييدر كشورهاي آسيا - 189
  .يابد مير كاهش مي و ميزان مواليد افزايش و ميزان مرگ) 2    .شود تر مي سني پهن هرم) 1
  .يابد درصد جمعيت زنان افزايش مي) 4    .رود جمعيت رو به پيري مي) 3

  ؟شود يك كشور محسوب مييافتگي  هاي توسعه اخصكدام صنعت از شو  استمشاهده قابل تمركز صنايع ايران در كدام بخش  - 190
  پتروشيميـ  شمالي و غربي) 2     روسازيدخو ـ شمالي و غربي) 1
  خودروسازيـ  شمالي و شرقي) 4    پتروشيميـ  شمالي و شرقي )3

  سومفصل 
  10تا  7هاي  درس
  98تا  59هاي  صفحه

 ها پاسخ دهيد. ايد، به اين سؤال) پاسخ نداده1تاريخ (هاي درساگر به سؤال



  22حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  1400آبان  7 آزمون - )2پروژة (
 

 )3شناسي (جامعه
  

  
  
  
  
  

  مشخص كنيد.  ترتيببهصحيح يا غلط بودن عبارات زير را  - 191
  وليد كنيم. هايمان را ت تك كنش تنهايي و جداگانه، دانش لازم براي تك كنيم، مجبور نيستيم خودمان به جا كه با هم زندگي مي ها از آن ما انسان - 
  كنيم.  استفاده مي از آنكمتر  انديشيم و ترين بخش ذخيرة دانشي ماست، ما اغلب دربارة دانش عمومي مي دانش عمومي گسترده - 
  شوند.  ولي در برخي موارد از اهميت آن غافل مي ،كنند ها اغلب از هوا استفاده مي دانش علمي مانند هوا براي انسان است، انسان - 
 شود و تا پايان عمر ادامه دارد.  ي دانش عمومي از بدو تولد آغاز مييادگير - 

  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص  4  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ3  ) ص ـ ص ـ غ ـ غ  2  ) غ ـ ص ـ ص ـ ص  1
  ؟ دهد نميكدام گزينه پيامدهاي مجهز شدن انسان به دانش علمي را نشان  - 192

  فاع كند.كند كه از حقايق موجود در شناخت عمومي د ) قدرت پيدا مي1
  رسد.  ) به درك عميقي از دانش عمومي جهان اجتماعي خود مي2
  ند.  ك هاي صحيح پيدا مي حل ها راه آنكه به دانش عمومي راه پيدا كرده باشند شناسايي و براي  را ها و اشكالاتي ) آسيب3
  د.  ده ها راهكارهايي پيشنهاد مي آن راي حل برخي از) مسائل و مشكلاتي مانند بحران اخلاقي، بحران آگاهي و بحران هويت را شناسايي و ب4

  كدام گزينه با نمودار مقابل مرتبط است؟ - 193
) دانش عمومي در مقابل دانش علمي از ارزش ناچيزي برخوردار است و دانش علمي براي حفـظ هويـت خـود بايـد از     1

  ورود دانش عمومي به قلمرو علم جلوگيري كند.
  كنند. ها براي سازمان دادن به زندگي خود توليد مي ني واقعيت بلكه بازسازي واقعيت هستند كه انسانها نه كشف و بازخوا  ) دانش2
  پاشد. ) دانش عمومي پايه و اساس هرگونه دانش از جمله دانش تجربي است و مرز دانش علمي و دانش عمومي فرو مي3
شود و هر كدام ملاك سنجش و اعتباريابي خـاص خـود را    جربي را نيز شامل ميهاي فرات بلكه دانش ،شود ) دانش علمي به دانش تجربي محدود نمي4

  هاي حقيقي و صحيح نيز وجود دارد. دارد و در دانش عمومي كم و بيش دانش
  پيامد موارد كدام گزينه است؟ ترتيببهيك از عبارات زير،  هر - 194

  دست برداشتن از بخشي از ذخيرة دانشي به نفع بخش ديگر  - 
  متفاوت از دانش علمي تعاريف  - 
  ) تعارض ميان دانش عمومي و دانش علمي ـ سرايت هويت جهان اجتماعي متجدد به جوامع غيرغربي 1
  گيري تعارضات مختلف بين دانش عمومي و دانش علمي  هاي جديد ـ شكل ) طرح ايده2
  هاي فرهنگي متفاوت    ) تعارض ميان دانش عمومي و دانش علمي ـ هويت3
  هاي جديد و موضوعات متنوع علوم  ) عدم ارتباط ميان دانش عمومي و دانش علمي ـ طرح ايده4

  به كدام مورد اشاره دارد؟  ترتيببههر عبارت،  - 195
  راهنماي زندگي مردم و جامعه  -
  ها و مراكز ديگر  هايي با عناوين مختلف در دانشگاه آموختن دانش -
  ها   ها و شنيده و آدم با تفكر در ديدهرسيدن به آگاهي عميق دربارة عالم  -
  ) ذخيرة آگاهي ـ دانش علمي ـ دانش حاصل از زندگي 2  ) دانش علمي ـ ذخيرة دانشي ـ دانش عمومي 1
  ) ذخيرة آگاهي ـ دانش عمومي ـ دانش علمي 4  ) دانش عمومي ـ ذخيرة آگاهي ـ دانش علمي 3

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:

  ذخيرة دانشي
  علوم اجتماعي

  18تا  2هاي  صفحه

دانهش دانهش

عچموم� علچم�
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 د كدام مورد است؟علت، موضوع يا مفهوم و پيام ترتيببههر عبارت،  - 196
  هاي اجتماعي توسط علوم اجتماعي پديده ةـ داوري دربار

  هاي اجتماعي او  هاي انسان به كنش ـ فرو نكاستن كنش
  شناسي ـ رويكردهاي مختلف جامعه

  شناسي و ضعف رويكردهاي مختلف جامعه دهد. ـ نقاط قوت اش تقليل نمي هاي اجتماعي ـ وجود انسان را به ابعاد اجتماعي ه بيني آثار و پيامدهاي پديد ) پيش1
  شناسي به هم نيازمندند و مكمل يكديگرند. ) كشف نظم و قواعد جهان اجتماعي ـ موضوعات يكسان علوم انساني و علوم اجتماعي ـ رويكردهاي مختلف جامعه2
  و علوم اجتماعي ـ دوري و نزديكي به علوم طبيعيگيري اجتماعي مناسب و صحيح براي دانشمندان ـ موضوعات متفاوت علوم انساني  ) فرصت موضع3
  دوري و نزديكي به علوم طبيعي  هاي فناوري ـ تفاوت روش در علوم انساني و علوم اجتماعي ـ ها و محدوديت ) آگاهي دربارة فرصت4

 مربوط به كدام بخش جدول مقابل است؟ ترتيببههريك از موارد زير،  - 197
  وم اجتماعي است.تر از موضوع عل ـ موضوع آن، عام

  هاي طبيعت ـ رهاسازي انسان از محدوديت
  ـ اصل وجود

  ـ فناوري
  ) ب ـ الف ـ د ـ ج1
  ) ب ـ د ـ الف ـ ج2
  ) الف ـ ج ـ ب ـ د3
  د  الف ـ ) ب ـ ج ـ 4

 ؟نيستكدام گزينه با متن زير مرتبط  - 198
سازي بوفورس در يك روزنامه، او را به فكر انداخت كه  كارخانة اسلحه دان سوئدي، مخترع ديناميت و صاحب انتشار خبر دروغين فوت آلفرد نوبل، شيمي«

  »جا گذارد. تصوير بهتري از خود براي آيندگان به
اين ها آگاهي دهند و  توانند دربارة پيامدهاي فناوري به انسان داوري دربارة علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن را دارند و مي  ) علوم اجتماعي ظرفيت1

  نسبت به علوم طبيعي از اهميت بيشتري برخوردارند.علوم 
بينـي كننـد و بـه سـبب      هاي اجتماعي را پـيش  د كه آثار و پيامدهاي پديدهنده ها امكان مي هاي اجتماعي به انسان ) علوم اجتماعي با شناخت پديده2

  بيعي است.تر از علوم ط بيني در علوم اجتماعي پيچيده آگاهانه و ارادي بودن كنش اجتماعي پيش
كننـد كـه از طبيعـت و     ها كمـك مـي  دهند و به آن ها آگاهي مي هاي قوانين طبيعت و فناوري به انسان ها و محدوديت ) علوم اجتماعي دربارة فرصت3

  پيشگيري كنند. ه كنند و بتوانند از حوادث طبيعيهاي طبيعي به شيوة صحيح استفاد پديده
  ها را دارند.ها و هنجارهاي اجتماعي و نقد و اصلاح آن ارزش) علوم اجتماعي ظرفيت داوري دربارة 4

ها  ملاك خانواده«و » اشتراك علوم تفهمي و علوم انتقادي«، »تراق علوم طبيعي و علوم اجتماعياف«، »شناسي و سياست اشتراك دانش باستان« ترتيب به - 199
  دهد؟ را كدام گزينه نشان مي» ها براي ارزيابي رشته

  هاي اجتماعي ـ موضوع ـ علوم انساني ـ آيندة شغلي ) مطالعة پديده1
  هاي اجتماعي ـ روش ـ هدف ـ فوايد براي جامعه ) دانش2
  ) ابعاد مختلف زندگي اجتماعي انسان ـ موضوع ـ علوم ابزاري ـ آيندة شغلي3
  آموختگان هاي دانش هاي علوم اجتماعي ـ روش ـ علوم انساني ـ مهارت ) شاخه4

 به كدام مفهوم اشاره دارد؟ يبترتبههر عبارت،  - 200
  كند. ـ ساختار اجتماعي را بررسي و مطالعه مي

  ـ دانش مستقلي است.
  ممكن نيست. ـ شناخت آن بدون فهم معناي آن

  كند. ـ كنش اجتماعي را بررسي مي
  شناسي خرد اجتماعي ـ جامعه ةشناسي خرد ـ علوم اجتماعي ـ پديد ) جامعه1
  شناسي خرد يزيك ـ كنش ـ جامعهشناسي كلان ـ متاف ) جامعه2
  فهلسكنش ـ ف  ) علوم اجتماعي ـ متافيزيك ـ3
  زندگي اجتماعي ـ علوم انساني  شناسي كلان ـ فلسفه ـ ) جامعه4

  انساني علوم  الف فوايد علوم طبيعي  د
زندگي بشر سيطره بر 

يافته و او را كنترل 
  كند. مي

  ج
 نشناسايي قواني

  كلي موجودات
  ب
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)1شناسي (جامعه   
  
  
  

  ؟نداردوجود ها باعث تغيير در جهان اجتماعي شود، كدام از موارد ذكرشده، از مواردي كه تغيير در آن در كدام گزينه، هيچ - 201
ـ مـردم در    .ـ مـردم بايـد قـدردان مسـئولين باشـند       .ـ مردم جامعه بايـد اهـل ورزش باشـند     .پذيرند و به دنبال آن هستند ستگويي را همه مي) را1

  كنند. هاي ملي كشورمان شركت مي راهپيمايي
ـ افرادي كه   .شود داي هر مراسمي، قرآن قرائت ميـ معمولاً در ابت  .گيرند آخر سال را جشن مي ةـ مردم ايران، چهارشنب  .) بايد قانون را رعايت كنيم2

  اندازند. كنند، حلقه در انگشت مي ازدواج مي
ـ در   .مردم بايد اخلاق شهروندي را رعايت كننـد  ةـ هم  .خداوند روي زمين است ةـ انسان، خليف  .) براي رسيدن به موفقيت بايد خوب درس خواند3

  پوشيم. هايي با رنگ روشن مي مراسمات شادي، لباس
ـ احتـرام بـه سـالمندان، از      .دهـيم  هـا دسـت مـي    ـ ما در شروع برخورد با افراد ديگر، بـا آن   .هاي پيشرفت تلاش كنند ها بايد براي فتح قله ) انسان4

  تواند به سمت تعالي حركت كند. ـ انسان مي .ماست ةهاي جامع ارزش
  دهد؟ ه و دامنه نشان ميهاي اجتماعي را براساس انداز كدام گزينه به درستي پديده - 202

(توريالم)) 1 شهر)�لان �� دريال (جچمعهبازاريال خرد
بوريالس) (سازمان   م انهه

ما)) 2 مدريالسۀ (�تابخانهۀ تهران)�لان مر�زي (�تابخانهۀ خرد
مل�) (�تابخانهۀ   م انهه

(پادگان)) 3 (سرباز)�لان خرد
(امن ت)     م انهه

شر�ت)) 4 �� (قوانه ن ريالئ س)�لان به �اريالمند (ب�توجه� خرد
شهرونهدي) (حقوق   م انهه

  كند؟ هاي زير بيان مي كدام گزينه، جملات درستي را پيرامون عبارت ترتيب به - 203
  نهاد اجتماعي -
  هاي اجتماعي ملاك عيني و ذهني در تفكيك پديده -
  هاي جهان اجتماعي ترين لايه سطحي -
عد محسوس آن است. ـ تأثيرات محـدود دارد و بيشـتر    . ـ ارزان فروختن نفت به خاطر فقدان ب گيرد ) براي تأمين نيازهاي جهان اجتماعي شكل مي1

  كند. تغيير مي
  يابد. ها جهان اجتماعي تداوم ميعد معنايي و ذهني دارند. ـ با حذف آنها، ب پديده ةگيرد. ـ هم ) اجزاي جهان اجتماعي را در ارتباط با هم در نظر مي2
كننـده بـر جهـان    تـأثير تعيـين   ـگير يك پديدة عيني است. نظم يك پديدة كاملاً ذهني و سرعت ـكند.  تأمين نيازها را بيان مي ) شيوة قابل قبول3

  اجتماعي دارند.
  شوند. هاي عميق، ساخته مي براساس لايه ـعد عيني و محسوس ندارند. ها ب هاي اجتماعي به شكل ثابتي وجود دارد. ـ بعضي پديده ) در تمامي جهان4

 ؟ در ارتباط با عبارت زير، كدام گزينه درست است - 204
  »هاي سطحي آن در خدمت اسلام قرار گرفت. هاي بنيادي جاهلي نابود شد و لايه با ظهور اسلام عقايد و ارزش«
  دهد. واحد رخ مي هايي است كه درون يك جهان اجتماعي هاي سطحي جهان اجتماعي باشد، از نوع تفاوت هايي كه مربوط به لايه ) تفاوت1
  كند. هايي كه مربوط به هنجارها، نمادها و عناصر محوري باشد، جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگري تبديل مي ) تفاوت2
  هاي اجتماعي مختلف است. هاي ميان جهان گردد، از نوع تفاوت ها و اعتقادات اصلي باز مي هاي كلان، آرمان هايي كه به ارزش ) تفاوت3
  كند.  پذيرد، اما جهان اجتماعي خود را حفظ مي هاي مختلفي را در درون خود مي هر جهان اجتماعي، تغييرات و تفاوت )4

 ؟ كند درستي تكميل مي جدول زير را به ترتيب بهموارد كدام گزينه،  - 205

هاي اجتماعي متفاوت ذكر جهان  )ج(  تقسيم كار سني و جنسي
  )الف(  همچون غرب و اسلام

  رجوع به تاريخ گذشتة خود )د( ماراستث  (ب)
  شناسان ها ـ مردم كشي به ناحق از ديگران و دسترنج آن هاي اجتماعي ـ جوامع مكانيكي ـ بهره بردن به تنوع جهان ) پي1
  شناسان مانده ـ جامعه هاي اجتماعي با يكديگر ـ جوامع ارگانيكي ـ طلب آباداني براي جوامع عقب ) مقايسة جهان2
  شناسان  مانده ـ مردم هاي اجتماعي ـ جوامع ارگانيكي ـ طلب آباداني براي جوامع عقب ن به تنوع جهانبرد ) پي3
  شناسان ها ـ جامعهكشي به ناحق از ديگران و دسترنج آن هاي اجتماعي با يكديگر ـ جوامع مكانيكي ـ بهره ) مقايسة جهان4

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10شنهادي:وقت پي

  جهان اجتماعي، هاي اجزا و لايه
  هاي اجتماعي، جهان

  اجتماعي،  پيامدهاي جهان
  50تا  25هاي  صفحه
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 ؟ دگاه طولي به تاريخ بشر، درست و نادرست استدر ارتباط با ديدگاه عرضي و دي ترتيب بهكدام گزينه،  - 206
اند بايد جوامـع پيشـرفته را الگـوي     مانده آورد. ـ جوامعي كه به لحاظ تاريخي عقب  وجود مي ) هر جهان اجتماعي، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به1

  حركت خود قرار دهند.
تواننـد   هاي اجتماعي با حفظ هويـت خـود، نمـي    يك از جهانكنند. ـ هيچ  ي ميهاي اجتماعي شبيه يكديگرند و مسير يكساني را نيز ط ) همة جهان2

  د.نمسير ديگري را ادامه ده
گيرنـد و بـا    روند ـ همة جوامع در يك خط قرار مي  آورند و بعضي ديگر پس از مدتي از بين مي ها، زماني طولاني دوام مي ها و تمدن ) برخي فرهنگ3

  نند از تجربيات يكديگر استفاده كنند.توا روابط متقابلي كه دارند مي
شان همانند تفاوتي است كه آن موجود زنده در مراحل مختلـف رشـد خـود پيـدا      اند و تفاوت هاي اجتماعي شبيه يك نوع موجود زنده ) همة جهان4

  اند. مانده رفته عقبتراند و بعضي در مقايسه با جوامع پيش هاي اجتماعي در اين مسير واحد پيشرفته كند ـ بعضي از جهان مي
 درستي آمده است؟ روند پيدايش تا تغيير يك جهان اجتماعي در كدام گزينه، به - 207

ايجـاد   سـوي جهـان اجتمـاعي جديـد      بـه گام برداشـتن   ها  كنشگريِ فعال انسان پيدايش پيامدها و الزامات  ) پيدايش با كنش افراد1
  ها پيدايش جهان اجتماعي جديد براساس عقايد و ارزش ها ها و محدوديت فرصت

 اي نـوين   پيدايش و گسترش آگـاهي و اراده ها ها و محدوديت ايجاد فرصت پيدايش پيامدها و الزامات ) پيدايش با آگاهي و ارادة افراد2
  پيدايش جهان اجتماعي جديد برداشته شدن الزامات

فراتر رفتن تغييرات از محدودة جهـان   پيدايش بحران هويت فرهنگيها ها و محدوديت پيدايش فرصت ها ) پيدايش براساس عقايد و ارزش3
  آگاهي و ارادة افراد پيدايش جهان اجتماعي جديد براساس پيدايش فرهنگ جديد اجتماعي

فراتـر رفـتن تغييـرات از محـدودة جهـان       ها كنشگريِ فعال انسان ها ها و محدوديت پيدايش فرصت ها ها و ارزش ) پيدايش براساس آرمان4
  پيدايش جهان اجتماعي جديد پيدايش پيامدها و الزامات اجتماعي

 اشاره دارد؟» جهان متجدد«و » جهان معنوي«، »جهان دنيوي«، »فرهنگ اساطيري«به  ترتيب بهكدام گزينه  - 208
 غرب بعد از رنسانس ـت هستي فراتر از طبيعمشاهدة  ـ داراي فرهنگ سكولار ـ) محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدي 1

  جهاني رويكرد دنيوي و اينـ هاي دنيوي انسان  ها و خواسته فراموشي ظرفيت ـ سكولارداراي فرهنگ  ـ) از انواع جهان معنوي 2
از علـوم   اسـتفاده  ـمعنـا، هـدف و غايـت دارد      ،طبيعـت  ـهاي معنوي انسان   ها و خواسته فراموشي ظرفيت ـ) محصول انحراف بشر از فرهنگ معنوي  3

  تجربي
  هاي معنوي انسان ها و خواسته فراموشي ظرفيت ـداراي فرهنگ معنوي  ـهستي فراتر از طبيعت مشاهدة  ـاز انواع جهان توحيدي   )4
 ؟كدام است» دنيا  معطوف به ةهاي حسابگران رواج كنش«چيست و پيامد » گسترش عقلانيت ابزاري«، »زوال عقلانيت ذاتي«منظور از  ترتيب به - 209

از دسـت   ـدهـد.    بيني و پيشگيري حوادث و مسائل طبيعي را به انسـان مـي   علوم تجربي قدرت پيش ـها و اهداف زندگي   ) از دست رفتن دانش ارزش1
  كند. رفتن اراده و آزادي انسان كه ماكس وبر از آن با عنوان قفس آهنين ياد مي

تنـگ شـدن    ـرشد علوم تجربي و فناوري حاصل از آن براي تسلط بر طبيعت و جامعه   ـند.  كن هاي عقلاني كه اهداف دنيوي را دنبال مي كنشة ) غلب2
  هاي عاطفي و عقلاني هاي انساني مثل كنش عرصه براي ساير كنش

دهـد.   سان ميبيني و پيشگيري حوادث و مسائل طبيعي را به ان علوم تجربي قدرت پيش ـكنند.   هاي عقلاني كه اهداف دنيوي را دنبال مي كنشة ) غلب3
  كند.  اي كه ماكس وبر از آن با عنوان قفس آهنين ياد مي اسير شدن انسان در نظام اجتماعي پيچيده ـ
تنـگ شـدن عرصـه بـراي      ـرشد علوم تجربي و فناوري حاصل از آن براي تسلط بر طبيعت و جامعه   ـها و اهداف زندگي   ) از دست رفتن دانش ارزش4

  هاي عاطفي و اخلاقي نشهاي انساني مثل ك ساير كنش
 است؟ نادرستكدام گزينه » اجتماعي  جهان«در رابطه با  - 210

 تك افراد نيست. تك ةآورد كه وابسته به اراد دنبال مي هايي به آيد؛ اما پيامدها و الزام وجود مي انسان به ة) جهان اجتماعي با آگاهي و اراد1

  فراد آن است.يك جهان اجتماعي، مشاركت اجتماعي ا يداري) عامل پا2
  رود. آيد؛ اما با از بين رفتن او بخشي از آن نيز، از بين مي وجود مي انسان به ة) جهان اجتماعي با آگاهي و اراد3
  ممكن است جهان اجتماعي موجود از بسط جهان اجتماعي نوين، جلوگيري كند.) 4



  26حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  1400آبان  7 آزمون - )2پروژة (
 

   فلسفة دوازدهم
  
  

  .بيان كرد …اي  توان به صورت قضيه چيستي را مي اسناد هستي به - 211
 ) داراي دو جزء2    ) نمايانگر ذات موضوع1
  ) اولي ذاتي4    نياز از دليل ) بي3

  ؟اند نادرست ماهيت و وجود مفهوم دربارة زير هاي عبارت از تعداد چه - 212
  است. ماهيت و وجود تغاير باب در سينا ابن نظر مؤيد بدون موجود شدن آن در خارج، سيمرغ تصور چيستي) الف
  است. ماهيت و وجود مغايرت دلايل جمله از گيرد، نمي قرار ها ماهيت تعريف جزء وجود مفهوم اينكه) ب
  شوند. مي منتسب واحد واقعيت يك به خارج در ماهيت و وجود) پ
  آن. چيستي و ماهيت شناختن با دارد ملازمه چيز يك وجود آگاهي از) ت
  ) يك4  ) دو3  ) سه 2  ) چهار1

 است؟ حيصح »ر موجود استدرخت انگو«در مورد عبارت  نهيكدام گز - 213
 واحدند. تيواقع كيدرخت انگور و وجود دو مفهوم جداگانه در  )1
 هم دو موجود جداگانه. و اند درخت انگور و وجود هم دو مفهوم مختلف )2
 اند. گانهي تيواقع كيتصور درخت انگور و تصور وجود دو جزء از  )3
  .ميده يهر دو مفهوم را به آن نسبت مدوگانه وجود دارد كه  يتيدر خارج از ذهن واقع )4

  است؟ پذير امكان صورتي چه در باشد، نداشته وجود تفاوتي اسب ماهيت با انسان ماهيت بين اينكه - 214
  وجود مفهوم بودنِ ماهيت از جزئي )2  چيستي و هستي ميان مفهومي مغايرت وجود )1
  چيستي و هستي ميان مصداقي مغايرت وجود عدم )4    وجود و ماهيت مفهوم ) عينيت3

 ؟ستيندرست  نهيكدام گز - 215
 اتفاق نظر داشت. يخداشناس ءآرا يدر برخ ناسيبا آكوئ نايس ابن )1
 .ستين ياسلامة مختص فلسف تيوجود و ماه انيم رتيمغا )2
 است. نايس ابن يفلسف ءآرا ونيرشد مد از ابن شيب سميمكتب توم )3
 رخ داد. يلاديم 13در قرن  ييگرا و تجربه ييگرا عقل انيدر اثر جدال م انيياروپا ةمناقش )4

  ماند؟ خواهد السابق كمافي محمول و موضوع بين رابطة كند، تغيير قضيه نسبت چنانچه گزينه، كدام در - 216
  است. فرد هشت، و بيست و هزار عدد )2  است. سال هزار ها انسان متوسط عمر )1
  گيرد. مي قرار پستاندار رانوجان ردة در ) ببر4  است. قائمه سه مثلث زواياي ) مجموع3

  ؟نيستموضوع و محمول در قضاياي كدام گزينه يكسان  ةنوع رابط - 217
 مثلث سه زاويه دارد.   ـ ) اسب حيوان است.2  ساله است.   20دوست من  ـ ) ديوار خانة ما سفيد است.1
 اي وجود دارد.     وه ژلهك ـ شمارند. ) حيوانات زمين بي4  شريك خداوند وجود دارد.  ـ) عدد چهار فرد است. 3

  كدام گزينه به لحاظ ذاتش بايد معدوم باشد؟ - 218
 الاضلاع    ) دايرة منتظم2    سر  ) اژدهاي هفت1
  شاخ ) اسب تك4    خوار   ) نهنگ آتش3

  است؟ صحيح ،»نشده موجود خارج جهان در اما ،كنيم مي تصور را آن چيستي ذهن، جهان در كه درختي« دربارة گزينه كدام - 219
  است. وجود با ضلعي مستطيل سه مفهوم رابطة مانند وجود، به نسبت آن ابطةر )1
  بالغير است. الوجود علت وجوددهنده به اين درخت، حتماً يك واجب )2
  است. بيروني علت و عامل يك گرو در ماهيت، اين شدن بالغير الوجود  ) واجب3
  كرد. خواهد پيدا ذاتي امتناع وجود به نسبت ماهيت اين بودن، به نسبت عدم كفة ترجيح صورت ) در4

  ؟كند نميكدام گزينه دربارة حقيقتي كه ذاتاً با وجود رابطة ضروري دارد، عبارت صحيحي را بيان  - 220
  حقيقت منفك بوده است.اي از زمان را تصور كرد كه وجود از اين  توان برهه ) مي1
  ده است.بخشي موجود ديگري نبو ) وجود داشتن اين حقيقت در گرو هستي2
  د.ندار مشتركي در جهان خارج مصداق الوجود است هيچ ) با ماهيتي كه ذاتاً ممكن3
  باشد. نيامده وجود به ) محال ممكن است چنين حقيقتي تاكنون در جهان خارج4

  هستي و چيستي
  ممكناتجهان 
  12تا  1هاي  صفحه

  است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:



  27حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  1400آبان  7 آزمون - )2پروژة (
 

   منطق
  
  

  ؟نيستكار رفته در عبارت زير صحيح  كدام گزينه دربارة مغالطة به - 221
  »!كرد حل را جدول و نشست جدول، به خورد سرش يكي«
  كند.» دائم رهزن«) شايع و متداول بودن اين مغالطه سبب شده است كه مولوي از آن تعبير به 1
 نامه حداقل دو معناي مختلف داشته باشند. هايي مستعد بروز اين مغالطه هستند كه در لغت ) واژه2
  كار رفته است. به مشابه اين مغالطه» كودك تا پدرش را ديد لباسش را مرتب كرد«) در عبارت 3
  ساز ايجاد اين مغالطه شود. تواند زمينه ) علاوه بر اسامي، تعدد معاني در افعال و حروف نيز مي4

اي  اين را تذكر بدهيم كه سارا و سعيد زن و شوهر نيسـتند، از امكـان بـروز چـه مغالطـه     » هم ازدواج كردند سارا و سعيد با«اگر بعد از بيان عبارت  - 222
  يم؟ا جلوگيري كرده

 ) اشتراك لفظ2    ) توسل به معناي ظاهري1
  كلمات نگارش ) شيوة4    ) ابهام در مرجع ضمير3

  در كدام عبارت با عبارات ديگر تفاوت دارد؟» شكل«نوع دلالت لفظ  - 223
  ) اين قضيه شكل ديگري هم دارد.2    ) مثلث شكل است.1
  ) شكل داراي انواع است.4    شكل است. ) كتاب، مستطيلي 3

  ها خط كشيده شده است، دلالت تضمني دارند؟ زينه تمام كلماتي كه زير آندر كدام گ - 224
  زمان خراب شده است. نيز هم تلويزيونكند و  چكه مي خانه) بعد از آمدن باران متوجه شديم كه 1
 را رنگ بزنيم و بعد از اتمام كار به خانه برگردم.  مدرسهاجازه گرفتم كه جمعه همراه دوستانم  خانه) از 2
  هايم را در راه امور خيريه فروختم.  زمينبپرسي كه امسال تمام  روستاتواني جهت اطمينان از  ) مي3
  ام. خراب شده خانهرا خريده بودم و امروز دزد آن را برد؛ به معناي واقعي كلمه  ماشين) ديروز 4

  اي وجود دارد؟ امكان بروز چه مغالطه» راز توبه او چه بود؟«در عبارت  - 225
  ) توسل به معناي ظاهري4  ) ابهام در مرجع ضمير3  ) اشتراك لفظ2  كلمات نگارش ) شيوة1

  ؟نيستكدام عبارت دو پهلو  - 226
  ) من تو را بيشتر از خواهرت دوست دارم.2  ) مريم مانند خواهرش ورزشكار نيست.1
  ) علي نيز مانند برادرش كارمند نيست.4  هم اختلاف داشتيم. ) ما حدوداً چهار سال با3

  زير از چه جهت ممكن است براي ذهن خطا ايجاد كند؟ عبارت - 227
  »آوردي و خار از پاي و پاي از گلگل از خارم بر«
  ) ابهام در مرجع ضمير2    كلمات نگارش ) شيوة1
  ) اشتراك لفظ4    ) توسل به معناي ظاهري3

  ه است؟كار بردن دلالت مطابقي به جاي دلالت التزامي موجب خطا در انديشه شد در كدام عبارت به - 228
  جمله بساز. گفت: اَدس ما ناراحتي؟» عدس«) به دوستم گفتم با 1
 .شود مي شادمان باشد غمگين اگر ببيند، را حسن ) هركس2
  اي بدل گشتند. هاي آبادشده توسط ساكنان شهر خراب شدند و به ويرانه ) زمين3
  بدهي! انجام تفريق و جمع من روي هيبخوا و بياوري در خودكار تواني روي من حساب كني نه اينكه ) گفتم مي4

  ؟نيستدر كدام گزينه مغالطة ذكرشده، متناسب  - 229
 تاپش را بست. (ابهام در مرجع ضمير) ) تا پدر سعيد وارد اتاق شد لپ1
 ) اتهامات واردشده توسط روابط عمومي وزارت علوم رد شد. (شيوة نگارش كلمات)2
 ـ او شجاع و مرد در ميدان بود پس بايد در زمان مرگش هم در ميدان باشد! ( اشتراك لفظ)) چرا اين مرد را در ميدان شهر دفن كرديد؟ 3
 ) تو براي پدر من تور پهن كردي! ـ بگرد ببين اگر در همة وسايل من تور ديدي آن وقت تو راست ميگي! (توسل به معناي ظاهري)4

  ؟ندارددر كدام گزينه امكان بروز مغالطة ذكرشده وجود  - 230
  علي را تحسين كرد. (شيوة نگارشي كلمات) ) معلم1
  ) تلويزيون ما سوخت. (توسل به معناي ظاهري)2
  ) او شير است. شير شجاع است. (اشتراك لفظ)3
  تر است، او ليسانس دارد. (ابهام در مرجع ضمير) كرده ) مسعود از برادرش تحصيل4

  و معنا فظل
  19تا  11هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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 يازدهمفلسفة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ؟باشد هاي آن مي ي آن در حيطة بخش اصلي فلسفه يا شاخهكدام عبارت جزء موضوعات بنياديني است كه بررس - 231

 حاكم است. نيزم ةقانون جاذبه در سرتاسر كر )2  هاي اجتماعي اخير نقش فعالي داشتند. زنان در جنبش )1

 سازد. يجامعه را م ةنديآ خ،يعبرت گرفتن از تار )4  است. يبه آن در جهان نسب شيو گرا ييبايز )3

  است؟ متفاوتشده، با ديگر موارد  لات مطرحيك از جم موضوع كدام - 232

 اي بدون عاملِ وجودبخشي نيست.   شانس، وجود واقعي ندارد؛ زيرا هيچ حادثه )1

 يعني موجود غيرمادي وجود ندارد؛ زيرا وجود غيرمادي در كار نيست. ،فرشته )2

 جهان طبيعت تحت سيطرة نيروهاي فوق طبيعي است.   )3

 شود. باشد، تصور نهنگ براي انسان حاصل نمياگر ذهن انسان مادي  )4

 ست؟يآن چ گريكدام دانش است و نام د در حيطة» توانايي انسان در فهم و درك رابطة عليت« يبررس - 233

 يشناسوجودي ـ شناس يهست )2  ي  شناسوجودي ـ شناس معرفت )1

 يشناس شناختي ـ شناس معرفت )4    يشناس شناختي ـ وجودشناس )3

  شناختي مواجهيم؟ ا موضوعي هستيدر كدام گزينه ب - 234

 يدكن رونيبند حس از چشم خود ب/  ديپنبه اندر گوش حس دون كن) 1

 ي  نيتو در كم يدياست ص مرگ/  د؟يزنده جاو يا ياز مرگ ترس) 2

  هم عشق گفت يشرح عشق و عاشق/  عقل در شرحش چو خر در گل بخفت) 3

 ها لدامنم، از خار استدلا شهير شهير شد ي /كس يكوچه راه از ب كيبا عقل گشتم همسفر، ) 4

 است؟ حيصح فلسفه هاي دربارة شاخه ريز يها نهياز گز كي كدام - 235

 دارد. ميمستقريغ ريثأدر آن علم ت شود، يم رفتهيعلم پذ كيمضاف  ةآنچه در فلسف )1

 دارد. ينزول ريس امروز، ةمضاف در جامع يها فلسفه كاربردو  ديروند تول )2

 شود. يم ينجوم بررس ةفلسف در خ،يمر ةت وجود آب در كرامكان شناخ )3

 مطرح است. علم سياست ةدر فلسف و قدرت، استيس انيارتباط م اديبن يبررس )4

  هاي فلسفه ريشه و شاخه
  18تا  12هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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  ترتيب هر يك از مسائل زير به كدام شاخه از فلسفه مرتبط هستند؟ به - 236

  الف) مباني مشروعيت يك حكومت چيست؟

  ب) چرا بايد از قوانين اطاعت كرد؟

 زان اعتبار استقرا در شناخت عالم طبيعت چقدر است؟ج) مي

  آيد؟ د) چرا چيز زيبا، زيبا به نظر مي

 ) فلسفة سياست ـ فلسفة اخلاق ـ فلسفة علم ـ فلسفة هنر   2  ) فلسفة سياست ـ فلسفة حقوق ـ فلسفة علم ـ فلسفة هنر1

 ياست ـ فلسفة فرهنگ ـ فلسفة علم ـ فلسفة هنر) فلسفة س4  ) فلسفة حقوق ـ فلسفة حقوق ـ فلسفة علم ـ فلسفة اخلاق 3

 ؟معتقد به اصالت جامعه هستندكه  است يافراد ديجزء عقا نهيكدام گز - 237

 .ستندي، قائل نكنند يم يكه در آن زندگ يمستقل از افراد تيجامعه هو يبرا )1

 ، قائل هستند.كنند يم يكه در آن زندگ يا مستقل از جامعه تيافراد هو يبرا )2

 آنان است. ياجتماع طيها و افكار افراد، تابع شرا يريگ ميمتص )3

  آن را دارند. رييتغ يبر جامعه و حت يگذارريثأت ييافراد توانا )4

 ؟استگروه  كي يها دگاهيجزء د نهيموجود در كدام گزعبارت هر دو  - 238

 منافع جامعه بر منافع افراد تقدم ،يخصوص تيمعتقد به مالك )1

 ياقتصاد يها يدر تعاون تيعضو گروه دانستن، كي جامعه را فراتر از )2

 يدر مدارس دولت ليتحص ،جامعه به افراد يازمندين )3

 يفرد ياه يآزاد نيتأمتوجه به نظامي جهت  ،اعتقاد به سوسياليسم در سياست )4

شود، مؤيد كدام  آن نظام تربيتي خاصي حاصل مي آيد و بر اساس اي پديد مي هاي افلاطون و كانت و ساير فلاسفه، فلسفة تربيت ويژه اينكه از فلسفه - 239

 عبارت است؟

  عد غيرمادي را در رفتار آنان تبيين كند.درماني مراجعان خود تأثير ب داند در هنگام روان عدي ميب ) ممكن است شخصي كه انسان را تك1

  شالودة ديگري است.دهندة اساس و  ) رابطة بين فلسفه و علوم مختلف به اين صورت است كه يكي تشكيل2 

  هاي مختلف دانش است. شود، شاخه هاي مضاف با بخش اصلي فلسفه محسوب مي ) آنچه كه رابط فلسفه3

  شوند. ) مكاتب مختلفي كه در علوم تربيتي وجود دارد هر كدام ريشة يك مكتب فلسفي خاص محسوب مي4

 مشابه دارند؟ يدگاهير كدام موضوعات دبه اصالت جامعه د نافرد و جامعه و معتقد توأم به اصالت نيمعتقد - 240

 استيدر س ريثأت جامعه، فيتعر )2    جامعه فيتعر استقلال جامعه، )1

 استقلال جامعه در رفتار، رأثيت )4    ميدر تصم تيتبع منفعت، )3



  30حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  1400آبان  7 آزمون - )2پروژة (
 

 شناسيروان
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بندي كرد؟ به راحتي مرحله توان نميهاي مربوط به رشد انسان را  چرا ويژگي - 241

  ) وجود نظريات مختلف در اين حوزه2    كپارچگي رشد) پيوستگي و ي1

  ) سرعت زياد تغييرات رشدي4   هاي مختلف در رشد تأثير جنبه) 3

  باشد؟  شناسان پايان اين دوره چه زماني مي يك از مراحل رشد از نظر اسلام است و از نظر برخي روان دامنة سني دورة نوجواني تقريباً مصادف با كدام - 242

  ـ شروع به كار كردن  هفت سال دوم) 2  ـ شروع بلوغ جنسي   هفت سال سوم) 1

  پايان بلوغ جنسيـ  هفت سال دوم) 4  ـ استقلال پيدا كردن از والدين هفت سال سوم) 3

از خميرها وزن يك  مپرسيم كدا كنيم و از او مي ها را پهن مي دهيم. يكي از آن ساله قرار مي 5كودك يك خمير بازي يك اندازه را در مقابل  ةدو گلول« - 243

 ؟هاي رشدي كودك اشاره دارد يك از حيطه اين مطلب به كدام؛ »كند شده اشاره مي در پاسخ، به همان خمير پهن بيشتري دارد؟

  ـ حركتي جسماني) 4  درك اخلاقي) 3  هيجاني) 2  شناختي) 1

  شود؟ رشد محسوب مي هاي هترين جنب شاخص ازكدام مورد از تغييرات زير  - 244

   ه رشتة تحصيلي با نگاه به آيندهانديشيدن ب) 1

  سالگي شدن از وضعيت نشسته در حدود يك ) بلند2

  هاي ساده به احساساتي مثل پشيماني و سپاسگزاري ) تعميم هيجان3

  ماهگي 8) ترس از غريبه در 4

پي و منظم از زمان انعقاد نطفه تـا هنگـام    در يتغييرات پ«، »طبيعيآمادگي زيستي مبتني بر يك نقشة «ترتيب، بيانگر  به  هاي زير، يك از گزينه كدام - 245

 ؟باشد مي» تحت تأثير عوامل بيروني تفكر و رفتار فرد ايجاد تغييرات نسبتاً دائمي در احساس، «و » مرگ

  رسش ـ رشد ـ يادگيري )2      رشد ـ رسش ـ يادگيري )1

 رسش ـ يادگيري ـ رشد  )4    رشد ـ يادگيري ـ رسش  )3

  شناسي رشد روان
شناسي رشد، ...،  (مقدمه، تعريف روان

  هاي رشد در دورة كودكي) ويژگي
  52تا  34هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤال پاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:



  31حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  1400آبان  7 آزمون - )2پروژة (
 

 كودكي هستند؟دورة يك از ابعاد رشد  ز عبارات زير در ارتباط با كدامهر كدام ا ،ترتيب به - 246

  »ت و ظريفشحركات درتوانايي كودكان دبستاني در انجام ـ  توانايي يادگيري زبان دوماز مربيان و معلمان ـ اصول شرعي و عرفي فراگيري «

  شناختيـ  اجتماعيـ  يخلاقا )2  اجتماعيـ  شناختيـ  اجتماعي )1

  جسماني ـ  شناختيـ  يخلاقا )4  جسمانيـ  شناختيـ  اعياجتم )3

  كدام گزينه به عامل محيطي اشاره دارد؟ - 247

  اش دارد.  ساله ششهايي به خواهر  اش، شباهت ) نوزادي در چهره2  كنند. همة كودكان در سن يكساني شروع به صحبت مي) 1

  دارد. رفتار فردبلندمدت تأثيرات منفي بر در  از اضطرابعامل ) 4  ذات بد نيكو نگردد چون كه بنيادش بد است.) 3

  هاي زير، قضاوت يك كودك دربارة درست يا نادرست بودن كار علي و سارا چيست؟  با توجه به گزاره - 248

  ت. ها كمك كند؛ اما با اين كارش تعداد زيادي از ظروف آشپزخانه را شكس خواست به او در شستن ظرف الف) علي، وقتي مادرش خانه نبود، مي

هاي داخل يخچال را بخورد، اما تا ظرف شيريني را برداشت از دستش افتاد و  خواست بدون اجازه يكي از شيريني ب) سارا وقتي مادرش خانه نبود، مي

  شكست. 

  اجازه كاري را انجام دهد. خواسته بي زيرا مي ) سارا كار بدتري كرده است؛1

  وست داشته است. زيرا شيريني د ؛) سارا كار بهتري كرده است2

  زيرا ظروف بيشتري را شكسته است.  ؛) علي كار بدتري كرده است3

  خواسته به مادرش كمك كند.  زيرا مي ؛) علي كار بهتري كرده است4

  تر است؟ ساله را از او بگيريم و دعوايش كنيم، كدام واكنش محتمل دوكودك يك بازي  در صورتي كه اسباب - 249

  كند. ) ترسيده و اطاعت مي2    شيند.  ن اي مي ) با شرم به گوشه1

  .شود ترسد و نااميد مي ) مي4  كند. ) عصباني شده و شايد شروع به گريه كردن 3

رود، پس  مريم معتقد است چون دزد به زندان مي«و » .زيرا دزد در جامعه حيثيت و آبرويي ندارد ؛برديا معتقد است كه دزدي عمل نادرستي است« - 250

 ؟دارد كمتريكدام عبارت با دو فرض مطرح شده ارتباط معنايي .» دزدي عمل نادرستي است

  شود. براي اخلاق يك فرايند تدريجي و پيچيده طي مي) 1

 باشد. عمل اخلاقي ميانجام منظور از رشد اخلاقي همان ) 2

  ممكن است دليل انجام عمل اخلاقي در افراد متفاوت باشد.) 3

  .شود منجر نميصرف داشتن شناخت، به رفتار اخلاقي ) 4
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)(وपف عام ਇی آड़وزی قلمඅඏیاد علਖی 
021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 

»چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«



  آزمون آورندگان پديد 
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  فارسي
 نـرگس موسـوي،    ، هامون سـبطي، كـاظم كـاظمي، الهـام محمـدي، مرتضـي منشـاري،       كمال رسوليانسيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، حسين پرهيزگار، 

  سيدمحمد هاشمي

  ، خالد مشيرپناهيسيدمحمدعلي مرتضويزاده،  علي محسنشيرودي،  مرتضي كاظمرنجبر،  امير رضايي ولي برجي،نويد امساكي،   عربي زبان قرآن

  دين و زندگي
كبيـر، فيـروز نژادنجـف،     بقـا، عبـاس سيدشبسـتري، مرتضـي محسـني      زحل، محمد رضـايي  پور، محسن بياتي، عليرضا ذوالفقاري محبوبه ابتسام، امين اسديان

  سيداحسان هندي

  روش، محدثه مرآتي، عمران نوري نژاد، نويد مبلغي، عقيل محمدي اله استيري، سپهر برومندپور، محمد طاهري، ساسان عزيزي رحمت  انگليسيزبان 
 

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس
  ، كورش داودي، امير زراندوز، نسترن صمدي، عليرضا عبدي، سعيد عزيزخاني، عرفان كاميابي، حامد نصيري محمد بحيراييعلي ارجمند،   رياضي و آمار

  سارا شريفي، فاطمه فهيميانفاطمه حياتي، نسرين جعفري،   اقتصاد

  مقدم، رضا نوروزبيگي زاده موسي طاهرهپور، مجتبي فرهادي،  پور، پوريا حسين عزيز الياسي محسن اصغري،سيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي

  پاية دهم، يازدهم و دوازدهم - كنكور انسانيجامع  علوم و فنون ادبياي  هاي كتاب آبي پيمانه منتخب از سؤال  »آشنا«هاي  سؤال  –) 3( علوم و فنون ادبي

  زاد مهدي نيكمرتضوي،  ، سيدمحمدعلينيا، حسين رضايي ابراهيم احمدي، ولي برجي، اميررضا بزرگ  عربي زبان قرآن

  محمد كريمي، جواد ميربلوكي، ميلاد هوشيار عليرضا رضايي، علي  تاريخ

  ها عليرضا رضايي، فاطمه سخايي، محمدرضا محمودي  جغرافيا

  ، مبيناسادات تاجيك، عليرضا حيدري، الهام رضايي، فاطمه صفري  آزيتا بيدقي  شناسي جامعه

  نژاد، كيميا طهماسبي   و، ، الهه فاضلي، فرهاد قاسميمجيد پيرحسينل   منطق و فلسفه

  نژاد فرهاد عليمهسا عفتي، حميدرضا توكلي،   شناسي روان

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

 محمدحسين اسلامي، كاظم كاظمي، مرتضي منشاري  سيدعليرضا احمدي  محسن اصغري  فارسي

 پور اسماعيل علي، درويشعلي ابراهيمي  نويد امساكي  ويد امساكين  عربي زبان قرآن

  بقا، سكينه گلشني، محمدابراهيم مازني، زهره رشوندي محمد رضايي بقامحمد رضايي  سيداحسان هندي  دين و زندگي

  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت 

  اله استيري، فاطمه نقدي لو، رحمت عيد آقچهس  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  انگليسيزبان

 ، مهدي ملارمضانيآروين حسينيفروشان،  ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي و آمار

 فاطمه صفري سارا شريفي فاطمه فهيميان  اقتصاد

  ، محمد نورانيضا نوروزبيگير نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،  نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي 

 درويشعلي ابراهيمي  سيدمحمدعلي مرتضوي  سيدمحمدعلي مرتضوي  عربي زبان قرآن

  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  تاريخ

  زهرا داميار  ها محمدرضا محمودي  ها محمدرضا محمودي  جغرافيا

 فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسيجامعه

  ، اميركيا باقرينژاد فرهاد علي  كيميا طهماسبي  كيميا طهماسبي   منطق و فلسفه

  نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
 سيدمحمدعلي مرتضوي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي)  مدير گروه

 زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي)  مسئول دفترچه

  زهره قموشي (اختصاصي)، فريبا رئوفي (عمومي) مسئول دفترچه:مقدم،مازيار شيروانيمدير:  گروه مستندسازي

 مهشيد ابوالحسني (اختصاصي)، زهرا تاجيك (عمومي)  آرا و صفحه چين حروف

 سوران نعيمي  ناظر چاپ



 3: ةصفح    انسانيدوازدهم عمومي                                                 1400 آبان 7 آزمون نامة پاسخ
 

  
  

 )هامون سبطي(  »2«گزينة - 1
است كه بـا توجـه بـه    » چشيدن، مزه كردن«در بيت دوم فعل از مصدر مزيدن » مزيد«

فراوانـي،  «معنا و مفهوم بيت كاملاً قابل تشـخيص اسـت، بنـابراين بـا واژة عربـي مزيـد       
وجـه  «، »1«در گزينـة  » تـاك «و » رز«هـيچ ارتبـاط و ترادفـي نـدارد.     » زيادي، فزوني

  ، مترادف هستند.»4«در گزينة » جود«و  »سخا«و » 3«در گزينة » وظيفه«و » عاشم
  )23تا  10 هاي ، صفحهلغت، 3 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »1«گزينة - 2
  »منسوب، صواب، فراغ، گزارده شود«اند از:  املاي صحيح واژگان عبارت

نيـد: صـواب: درسـت و ثـواب: پـاداش/ منصـوب: نصـب شـده،         آوا دقـت ك  به واژگان هم
، وابســته/ گــذاردن: قــرار دادن و گــزاردن: شــده داده و منســوب: نســبت هشــد هگماشــت

  جاآوردن به
  )تركيبي، املا، 3 (فارسي   فراق: جدايي و فراغ: آسودگي توجه:

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة - 3
  ) نگرنده، بيننده و ناظر2) مضطرب و پريشان، 1 ← ايهام: نگران»: ب«بيت 
  گور، قبر ←مجاز: تربت »: الف«بيت 
  م شدنيتسل ←كنايه: سپر افكندن »: د«بيت 
  تشبيه: لب يار به لاله و رخسار او به گلنار تشبيه شده است.»: ج«بيت 

  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »3«گزينة - 4
  نوعي ساز / كنايه: ندارد.-2رودخانه، -1ايهام: رود 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

در مصـراع اول بـه   » تـار « ايهـام تناسـب:  » / زار«و » تـار «جناس ناقص: »: 1«گزينة 
چنـين   بـاط دارد و هـم  تنـگ ار چكار رفته است و در معناي دوم با  معناي تار زلف به

كار رفته است و در معناي ديگـر بـا زلـف     در مصراع دوم به معناي تارِ چنگ به» تار«
  تناسب دارد.

تشبيه تفضيل: ترجيح دادن زيبايي يار بر لاله و ترجيح دادن رايحة زلف »: 2«گزينة 
  تكرار: تومعشوق بر عطر / 

كـه:  «و  »كه: چه كسـي «اس تام: استعاره از معشوق / جن» ماه«استعاره: »: 4«گزينة 
  »حرف ربط

  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )سردشت -كمال رسوليان (  »4«گزينة - 5
شاعر با بياني كاملاً منطقي و عقلاني به رازآلود بودن حقيقت »: 4«مفهوم بيت گزينة 

ني كه در عين سادگي روزانه، شب هنگام پر وجودي آسمان، اشاره كرده است. (آسما
  ).از نقش خواهد شد

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  اند. به شيوة طنز بيان شده» 3و  2، 1«هاي  گزينه

طنز نسبت بـه اعتقـادات و   « ،»چون واعظ شهر به باد استهزا گرفتن عوامل فساد هم«
و » ت صنم باده فـروش دس توبه كردن به« ،»ها و تاختن به اعمال زاهدان ريايي ارزش

  اند. مواردي هستند كه ابيات را طنزآميز كرده» مي نخوردن بي رخ بزم آرا«
  )21، صفحة مفهوم، 3 (فارسي   

 )مشهد -سيدمحمد هاشمي (  »4«گزينة - 6

اين بانگ ني، آتش است: بانگ(نهاد)/ هر كه اين آتش را نـدارد، نيسـت(نابود) باشـد:    
ضافي، پخته: صفت جانشين موصوف و در نقـش  تركيب ا (مسند)/ حالِ پخته: نيست
اٌليه. توجه: اگر موصوف حذف بشود و صفت، جايگزين آن گـردد، ديگـر نقـشِ    مضاف

صفت نخواهد داشت. مثال: كه بخشنده روزي فرستد ز غيب، بخشنده: نهـاد/ سـخن   
  (مسند). بايد كوتاه باشد: كوتاه

  )تركيبي، دستور، 3 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة - 7

  اگر چنگ قضا و قدر به دامن من نرسد.»: 1«گزينة 
  اليه و در ساير ابيات متمم است. مضاف» 1«در پايان بيت گزينة » م«ضمير متصل 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  آب و هواي دگر با من سازگاري نكند.»: 2«گزينة 
  بلبل سحر با من نبود. شاگر تشوي»: 3«گزينة 
  (اقامت) براي من نمانده است. حضرسفر بهتر است؛ زيرا مجال »: 4«گزينة 

  )15دستور، صفحة ، 3 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة - 8

كرده اسـت  گنه بنده «همان خداوند مهربان است كه » تو«معنا، با توجه به »: 4«گزينة 
  آمده است.» شكر نعمت«و اين نكتة مهم در حديث قدسي متن درس » و او شرمسار
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  گويد. اين بيت دربارة ناپايداري آسمان و زمين (جهان مادي) سخن مي»: 1«گزينة 
تواند توصيفي از خداونـد باشـد زيـرا همـة      روشن است كه اين بيت نمي»: 2«گزينة 
  زمان است.) ملوكاند (بيت در ستايش يكي از  ي خداوند از سر حكمتها آفريده
هم و اس واقعي خدا به چهرة گرفته و درگويد كه شكر و سپ اين بيت مي»: 3«گزينة 

شـمار   يش خداونـد بـه  ااما ست ،اي مذهبي است پرهيز از خنده و شادي نيست (توصيه
  )13، صفحة مفهوم، 3 (فارسي   آيد.) مين

 ----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة - 9

  ناتواني و حيراني عاشق از توصيف جمال معشوق»: ب، د«مفهوم مشترك ابيات 
  خواهد تا جمال خود را هويدا كند. عاشق از معشوق مي»: الف«مفهوم بيت 
  ناپذيري عاشق حيران از تماشاي زيبايي معشوق سيري»: ج«مفهوم بيت 

  )14تا  12 هاي ، صفحهمفهوم، 3 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )مشهد - سيدمحمد هاشمي(  »3«گزينة -10

شود و شاعر، برتري را بـه عشـق داده   در اين گزينه، تقابل بين عقل و عشق ديده مي
. در بقيـة  است: عقل بايد كه در برابر عشقِ باصلابت، ادعـاي قـدرت و توانـايي نكنـد    

ها، به ارزشمندي عقل تأكيد شـده اسـت. در بيـت صـورت سـؤال نيـز، عقـل،        گزينه
  ارزشمند دانسته شده است.

  )19صفحة  ،مفهوم، 3 (فارسي   

 )3(فارسي  
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 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »3«گزينة -11

  شيدا»: ج«سودايي: بيت 
  ماجرا :»الف«حديث: بيت 
  مذلت»: د«خذلان: بيت 
  )نامه واژه، لغت، 1 فارسي(     زندگي :»ب«معاش: بيت 

----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة -12

غنايي، اشعار و متوني است كه احساسات، عواطف شخصي، حالات عاشـقانه و  ادبيات 
» 4«و » 2«كنـد. موضـوع بيـت گزينـة      اميد و آرزو را با زباني نرم و لطيف بيان مـي 

مرثيه است و همگي در حوزة ادبيات غنـايي قـرار   » 3«وضوع بيت گزينة عاشقانه و م
  توصيف طبيعت است.» 1«گيرند، اما موضوع بيت گزينة  مي

  )46ة ، صفحتاريخ ادبيات، 1 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة -13

كـار رفتـه    دو تشـبيه بـه  » 2«در گزينة يك تشبيه و » 4و  3، 1«هاي  در بيت گزينه
  است.

  :ها تشريح گزينه
  دهان به آب چشمة حيوان تشبيه شده است.»: 1«  گزينة

  در مصراع اول حرف ربط است نه ادات تشبيه) »چون«(توجه: 
  ماه چون ابروان ،آفتاب جمال»: 2«گزينة 
پـاره كـردن   دست مانند كمر (كمربند) (توجه: پيرهن قبا كـردن يعنـي   »: 3«گزينة 

  پيراهن)
  دهان معشوق به چشمة كوثر تشبيه شده است.»: 4«گزينة 
  براي تشخيص آراية تشبيه، به معناي بيت دقت كنيد. توجه:

  )53ة ، صفحآرايه ،1 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )ساري - موسوينرگس (  »2«گزينة -14

  د.آميزي: نگاه گرم / تشبيه ندار حس
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  نظير: لباس و خرقه پادشاه و درويش / مراعات -: تضاد: ظاهر و باطن »1« گزينة
مجـاز از   »چمـن «/ مجاز: .است »معشوق«استعاره از  »گل ازهت«: استعاره: »3« گزينة

  است. »بوستان«
  جاني / تضاد: جفا و وفا آميزي: خشك : حس»4« گزينة

  )كيبيآرايه، تر ،1 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )سبزوار -حسين پرهيزگار (  »4«گزينة -15

  دو تلفظي هستند.» يادگاريو جاودان مهرباني، «ها  در ساير گزينه
  )53دستور، صفحة ، 1 (فارسي   

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »3«گزينة -16

  دو مورد حذف فعل وجود دارد.» 3«در گزينة 
  ]با تو هستم[ناداست و فعل آن به قرينة معنوي حذف شده است: زاهد زاهد: م

  در مصراع دوم حذف شده است: تو در قسمت چناني (=چنان هستي)» هستي«فعل 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

پس از واژة ساقي (منـادا)  » 2«در گزينة و » به«پس از واژة » است«فعل » 1«گزينة 
  فعل از آخر مصراع اول حذف شده است.» 4«در گزينة  فعل حذف شده است.

  )53صفحة ، دستور، 1 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )سبزوار - حسين پرهيزگار(  »3«گزينة -17

گويد كه اشك راز عشق او را آشكار كـرده اسـت ولـي در سـاير      در اين بيت شاعر مي
  ه است.ها تأكيد بر خاموشي و رازداري عارفان گزينه

  )50مفهوم، صفحة ، 1 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي (  »3«گزينة -18

  : توصيه به عاشقي»3«مفهوم گزينة 
مفهوم مشترك ساير ابيات: هر كسي محرم اسرار عشق نيست. (هر كسي شايسـتگي  

  )47ة ، صفحمفهوم، 1 (فارسي   ).عشق را ندارد

----------------------------------------------  

 )مشهد - سيدمحمد هاشمي(  »2«گزينة -19

كند، اما معشـوق بـر   شكني ميرنجد و پيمانعاشق، مي گويد شاعر مي »2«در گزينة 
-سر لطف است. (در بيت آورده شده در صورت سؤال، عاشـق هرگـز پيمـان را نمـي    

  شكند).
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  : در اين بيت، تأكيد بر وفاي به عهد است.»1«گزينة 
  داند. در اين بيت، شاعر خود را پايبند به عهد مي»: 3«گزينة 
(مفهوم  در اين بيت تأكيد شده است كه به وفا و عهد زيبارويان دل مبند»: 4«گزينة 

  بيت در تقابل با بيت آورده شده در صورت سؤال نيست).
  )50مفهوم، صفحة ، 1 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة -20

مفهوم مصراع اول بيت صورت سؤال: بيداد پادشاه به دليـل سـپردن امـور مـردم بـه      
خو ندهدست حاكم ستمگر و در  

گستري پادشاه (مفهوم مقابل صـورت    بيان دادگري و عدالت»: 4«مفهوم بيت گزينة 
  سؤال)

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  اشاره به ستم و بيداد حاكمان»: 3و  1«هاي  گزينه

  غارتگران و ظالمان زها ا بيان غفلت مردم و آسيب ديدن آن»: 2«گزينة 

  )39، صفحة مفهوم، 1 (فارسي   

 )1(فارسي
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 )مرتضي كاظم شيرودي(  »1« گزينة -21
بــراي »: لــذنوبهم) / «4(فعــل ماضــي) آمــرزش خواســتند (رد گزينــة »: اســتغفرَوا«

»: يغفــر) / «4و  3هــاي  چــه كســي (رد گزينــه»: مــن) / «2انشــان (رد گزينــة گناه
  )4گناهان (رد گزينة »: الذنوب/ «) 2 ة(رد گزينآمرزد  مي

  (ترجمه)  
 ------------------------------------------  

 )خالد مشيرپناهي(  »3« گزينة -22
شود، »: صيريأن «) / 4و  2هاي  كرد (رد گزينه مادرم تصور نمي»: ما كانت تظنّ أمي«

/  )4گزينـة  رد (رفـتن   شـدن، بيـرون  خارج»: الخروج/ « )2 و 1هاي گزينه (ردگردد 
در » هرگـز «لفـظ  ) / دقـت شـود   2گزينة رد (ده شد زبسيار حيرت»: تحيرت كثيراً«

  در عبارت عربي نيامده است.» أبداً«اضافي است و معادل آن  »1«گزينة 
  (ترجمه)  

------------- -----------------------------  

 )ابهر -ولي برجي (  »3« گزينة -23
تا ببيننـد، ديـدار كننـد    »: ليزوروا) / «2گزينة (امر للمخاطبينَ): بفرستيد (رد » أرسلوا«

راز تشـكيل (رد  »: سـرّ تشـكيل  ) / «1گزينـة  هـا (رد   ماهي»: الأسماك) / «4گزينة (رد 
  )4و  1هاي  آشكار شود، آشكار گردد (رد گزينه(مضارع مجهول): » يبينُ) / «4گزينة 

  (ترجمه)  
 ------------------------------------------  

 )زاده علي محسن(  »1« گزينة -24
دقُ «/ ) 2گزينة بيرون رفت (رد  ارج شد؛آموز خ دانش :»خرََج التِّلميذُ« بـاور   :»لا يصـ

ــر «/  )4گزينــة (رد  جشــنواره :»مهرجــان«/  )4و  3 هــاي كنــد (رد گزينــه نمــي مطَ
معلـم آن را   :»نقلـه لنـا المعلـّم   «/  )4گزينة باريدن ماهي (رد  : بارش باران؛»السمك

 )2گزينة براي ما نقل كرد (رد 

  (ترجمه)  
 ------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي (  »1« گزينة -25
»العـالم الأكبـر  «) / 4گزينـة  كه (رد »: أنّ«) / 3گزينة : آن جوان (رد »ذلك الشاب« 

(نكـره):   »جرماً صـغيراً «) / 2گزينة (تركيب وصفي): جهان بزرگتر، دنياي بزرگتر (رد 
: گمـان  »كان يزعم«) / 4گزينة پيكري كوچك، پيكر كوچكي، يك پيكر كوچك (رد 

  ) 3 و 2هاي  پنداشت (رد گزينه كرد، مي مي
  (ترجمه)  

------------------------- -----------------  

 )ابهر -ولي برجي (  »3« گزينة -26
ل اسـت و نبايـد آن را بـا مضـارع اشـتباه       » تَعايشنَ« »3«گزينة در  ماضي باب تفاعـ

گرفت، و قبل از آن نيز كان آمده است و بايد به صورت ماضي بعيد ترجمه شـود نـه   
 »انمـدت زم ـ «اسـت نـه   » هـا  سال«به معناي » سنوات«همچنين  ماضي استمراري.

عبارت: آن زنان مسلمان، سالهاي طولاني با يكديگر همزيستي كرده بودنـد).   ة(ترجم
نيز معناي آن را ماضـي منفـي   » لم«مضارع مجهول است و » تُلاحظ« »1«گزينة در 

مثني است كه نون آن هنگام مضاف شـدن  » أخوَي» «2«نقلي كرده است. در گزينة 
مضارع باب إفعـال  » أحُسن» «4«. در گزينة حذف شده است (أخوينِ+ ي بوده است)

  شود.  و متكلم وحده است كه همراه كان آمده است و ماضي استمراري ترجمه مي
  (ترجمه)  

 )خالد مشيرپناهي(  »3« گزينة -27
  هاي نادرست: بررسي گزينه

اد كه به خوبي زبان عربي را به او ي«يعني » جيداً اللّغة العربيةأن أُعلِّمه «»: 1«گزينة 
  »بدهم (بياموزم)

» كنيباور نمي«است و به معني » أنت«فعل مضارع صيغة » لا تُصدقينَ«»: 2«گزينة 
  »]كنيدباور نمي«يعني » لا تُصدقونَ[«باشد. مي

  »كندامر ميما دهد، به به ما دستور مي«يعني » يأمرنُا«»: 4«گزينة 
  (ترجمه)  

------------------------------------ ------  

 )زاده علي محسن(  »1« گزينة -28
حـين   :»در هنگام ورود«/  )3 ة(رد گزين ةُالكبيرأخي  ةحقيب :»چمدان بزرگ برادرم«

تـا آن را بازرسـي   «/  )2 ةگزين ـ(رد  مفتوحةًكانت  :»باز بود«/  )4 ةگزينالدخول (رد 
  )4و  3 هاي حتّي يفتَِّشوها (رد گزينه : ليفتَِّشوها؛»كنند

  ه)(ترجم  

  ترجمة متن درك مطلب:
را  ييبايو حس ز كند تر مي انسان را جذاباز مردم محبوب هستند چرا كه  ياريعطرها نزد بس
ع چوب اانو يعطرها از سوزاندن برخ نيگفته شده است كه اول ها خي. در تاركنند يدر او وارد م

 ها يماريدرمان ب يبرا اناهياز گ ي(از عطرها) در خلال استفاده از برخ يو برخ آمد يدست م به
و از نظر  شوند يم ميها به سه دسته تقس اند! عطرها با توجه به مقدار الكل در آن كشف شده

عطر  نوع عطر از لحاظ پخش، نيشتريدارند. ب يانواع مختلف شوند، يكه از آن گرفته م يمنبع
از  يمشك نوع. رود يشمار م دسته از مجموعة عطرها به نيهمانطور كه بزرگتر استگل 

دارند؛  زين درمانيانواع آن خواص  يو برخ گردد ياستخراج م هوهاعطرهاست كه از شكم آ
انواع سرطان كمك  ياز برخ يريشگياست كه در پ يزيچ يحاو ديهمانطور كه مشك سف

 .كند يم

 )امير رضائي رنجبر(  »2«گزينة  -29
شـوند،   از آن گرفتـه مـي   اي كـه  نوع عطرها بر حسب ماده«آمده است: » 2«در گزينة 
  كه مطابق متن صحيح است.» كند! فرق مي

  هاي ديگر: ترجمة گزينه
خاطر جذاّبيتشـان دوسـت دارنـد! (نادرسـت؛ قيـد       همة مردم عطرها را به»: 1«گزينة 

  صحيح نيست.)» همه«
دسـت آوردن عطـر    هاي بـه  ها، يكي از راه استفاده از گياهان براي بيماري»: 3«گزينة 

  درست؛ در متن ذكر نشده است.)است! (نا
اي هست كه بـراي درمـان بعضـي از انـواع سـرطان       در مشك سفيد ماده»: 4«گزينة 

  شود.) شود! (نادرست؛ براي پيشگيري استفاده مي استفاده مي
  (درك مطلب)  

 ------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »3«گزينة  -30
رست است: بسياري از عطرهاي طبيعي قديمي اكنون به عنوان ناد» 3«عبارت گزينة 

  اي عنوان نشده است. شوند!؛ در متن چنين نكته كار گرفته مي دارو به
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  كند! (صحيح) مقدار الكل در انواع عطرها فرق مي»: 1«گزينة 
  ممكن است عطرها از برخي حيوانات گرفته شوند! (صحيح)»: 2«گزينة 
سـوزاندند!   يـافتن بـه عطرهـا مـي     ها را براي دسـت  مردم در گذشته چوب»: 4«گزينة 

  (صحيح)
  (درك مطلب)  

  )3(و  )1عربي، زبان قرآن (
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 )امير رضائي رنجبر(  »4«گزينة  -31

  خواهد كه در متن ذكر نشده است: صورت سؤال، موضوعي را مي
  (بهترين عطرها نزد مردم) در متن ذكر نشده است. »: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »1«گزينة  -32

اسـت كـه بـر وزن    » قسـم «، »أقسـام «نادرست است. مفرد » وزن: أفعل يمفرده عل«
 نيست.» أفعل«

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »2«گزينة  -33

اسـت،   مفاعلةفعل مضارع ثلاثي مزيد از باب » يساعد«نادرست است. » : سعدهيماض«
  صحيح است.» ساعد«صورت  و به» فاعلَ«پس ماضي آن، بر وزن 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  

 زاده)  (علي محسن  »4«گزينة  -34

باشـد كـه بايـد بـر      مي» مفاعلة«فعل مضارع از باب » يلاحظون«فعل » 4« ةگزيندر 
بـر  » تساقطََت«همچنين  باشد مي» يلاحظون«باشد و شكل درست آن » يفاعل«وزن 
  صحيح است.» تَفاعلَت«وزن 

  (ضبط حركات)  
 ------------------------------------------  

 )زاده (علي محسن  »2«گزينة  -35

ها را به  كنند و آن ني هستند كه مردم را نصيحت ميرهبران كسا»: 2« ةگزين ةترجم
  .كنند سمت موفقيت هدايت مي

  ها: ترجمه ساير گزينه
 گويند. دهد سالانه مي روزهاي سال رخ مي ةكه در همرا چيزي » : 1«گزينة 

  .است) درد (صداعدرد شديد در اعضاي بدن انسان همان سر »:3«گزينة 
مردم مالـك آن هسـتند و بـراي     ةاست كه هم هايي همراه (مرافق) مكان»: 4«گزينة 

بـه معنـي   » مرافق « ة شخص خاصي نيست (در اين گزينه بايد توجه داشت كه كلم
  سيسات (عمومي) اشتباه گرفته نشوند)أبه معني ت)» عامةمرافق («با كلمه  همراه

  (مفهوم)  
 ------------------------------------------  

 )امساكي نويد(  »4« گزينة -36

فعـل   »4« ةگزين ـخواهـد كـه مصـدرش بـر وزن تفعيـل باشـد در        ال فعلي را ميؤس
 بر وزن تفعيل است» توزيع«مصدرش » وزعوا«

  )قواعد فعل(  
 ------------------------------------------  

 )زاده علي محسن(  »3« گزينة -37

و حروف اصلي آن (ن » لافتعا«از باب » يفتَعل«بر وزن » ينتبَهِ«فعل » 3« ةگزيندر 
 باشد.   ب ـه) مي

  ها: تشريح ساير گزينه
ع «و حروف اصـلي آن  » انفعال«و از باب » ينفَعل«بر وزن » ينعقد«فعل »: 1«گزينة 
  باشد مي» ق د

ب «و حروف اصلي آن » انفعال«و از باب » إنفَعلَ«بر وزن » إنبعثَ«فعل » : 2«گزينة 
» ص ر ر«فعــل ثلاثـي مجــرد و حــروف اصــلي آن  » نَصــرَّ«و همچنـين فعــل  » ع ث
  باشد. مي

» ح ر ب«و حروف اصلي آن » مفاعلة«فعل مضارع از باب » نُحارب«فعل »: 4«گزينة 
س «و حروف اصلي آن » انفعال«از باب »  إنفَعلَ«بر وزن » إنسحب«و همچنين فعل 

  باشد. مي» ح ب
  )فعل (قواعد  

----------------------------- -------------  

 )خالدمشيرپناهي(  »2« گزينة -38
 »2« ةگزينــخواهــد كــه در آن دو مصــدر آمــده باشــد؛ در  اي را مــيســؤال گزينــه

مصـدر  » تَحريـك «و » افتعال«است، مصدر باب » الاتِّجاه«كه مفرد آن » الاتجاهات«
  است. » تفعيل« باب

  ها: بررسي ساير گزينه
  تنها مصدر اين گزينه است.  )(افتعال »فاظاحت«»: 1« ةگزين
  تنها مصدر اين گزينه است. » تَقدم (تَفَعل)« »:3« ةگزين
كـدام  هـيچ » ةالمجـاورِ «و » متَعلِّقـَة «در اين گزينه مصدر وجـود نـدارد.    »:4« ةگزين

  مصدر نيستند و هر دو اسم فاعل هستند.
  )فعل (قواعد   
---------------------------------------- --  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  -39
با توجه به معني عبارت، فعل جمله بايد معني (همنشيني كردن) بدهـد، پـس بايـد    

 باشد.» كنيم همنشيني مي :نُجالس«فعل جمله 
هـا شـويم! كـه     نشـانيم تـا ماننـد آن    قطعاً ما اين صـالحان را مـي  »: 4«ترجمة گزينة 
  نادرست است.

  هاي ديگر: ترجمة گزينه
  هاي ملّت باز شده است! (صحيح) شكوفة اميد در دل»: 1«گزينة 
  همانا نماز درهاي آسمان را براي نااميدان باز كرده است! (صحيح)»: 2«گزينة 
  كند! (صحيح) پدر من! خواهر كوچكم را كنارت بنشان زيرا او گريه مي»: 3«گزينة 

  هاي مشابه زير دقّت نماييد: توجه: به فعل
1 لسج (- نشست / ميي :نشيند جلس  
2 َنشاند / مي -) أجلس :سجلنشاند ي  
3 َهمنشيني كرد / همنشيني مي -) جالس :سجالكند ي  

  (قواعد فعل)  
 ------------------------------------------  

 ابهر) -ولي برجي(  »2«گزينة  -40
آمده  »ليت«مضارع التزامي ترجمه مي شود چون پس از  »يشكرون« ،»1« ةدر گزين

مضـارع بـاب   » اخُـرِج « »2« ةگزين ـاست (خبر ليت است) اما ثلاثي مجرد اسـت. در  
إفعال و متكلم وحده است و با توجه به ليت كه قبل از آن آمده است مضارع التزامـي  

ثلاثـي  » يحمـّل و نسَـتطيع  « »3« ةگزين ـشود. در  (كاش من خارج بكنم) ترجمه مي
ثلاثـي  » تَفكَّرت«نيز  »4« ةگزينشوند. در  ي ترجمه ميمزيد هستند اما مضارع اخبار
نيز معادل مضارع التزامـي  » تَفعل«باشد و در اين گزينه  مزيد است اما فعل ماضي مي
  اما ثلاثي مجرد است نه مزيد.

  )فعل (قواعد  
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 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -41

، موجـودي كـه   »بخش ذات نايافته از هستي، بخش / چون تواند كه بود هستي«طبق بيت 
تواند به ديگران هستي را عطا كند؛ بلكه يك موجود فقـط   خودش فقير و پديده باشد، نمي

 باشد.در صورتي در وجود خود نيازمند به ديگري نيست كه خودش ذاتاً موجود 

 )7، صفحة 1، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )عباس سيدشبستري(  »3«گزينة  -42

آيا اگر كسي از پدر و مادرش و يا هر مؤمني بخواهد كه بـراي سـعادتمندي او دعـا كنـد،     
، »هـا  تكفيري«آلود است؟ هيچ گروهي از مسلمانان، غير از جريان  چنين درخواستي شرك

  دانند. آلود نمي چنين درخواستي را شرك
دعا سبب مغفرت و آمرزش، صدقه موجب دفع بلا و صلة رحم موجب افزايش طـول عمـر   

 )24و  23هاي  ، صفحه2، درس 3دين و زندگي (  است.
----------------------------------------------  

 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »4«گزينة  -43

گردد  وقف شود جريان برق هم قطع ميد برق با جريان برق همين كه مولد متدر رابطة مولّ
شـوند. موجـودات جهـان پـس از پيـدايش نيـز        هاي متصل به آن نيز خاموش مي و لامپ

رو دائماً با زبان  خلق شدن، به خداوند نيازمند هستند. از اين چنان مانند لحظة نخست هم
چـه   ر آنيسأله من في السماوات و الارض: ه ـ«كنند:  حال به پيشگاه الهي عرض نياز مي

 »كند. ها و زمين است، پيوسته از او درخواست مي در آسمان

  )10و  9هاي  ه، صفح1، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -44

، رسول خدا (ص) از تفكر »تفكروا في كل شيء و لا تفكروا في ذات االله«در حديث شريف 
كند. زيرا ذات خداوند نامحـدود اسـت و    ميمنع ما را رامون ذات، چيستي و ماهيت خدا پي

گنجد و لازمة شناخت هر چيزي احاطه و دسترسي به آن است كـه   در ظرف ذهن ما نمي
    ها مقدور نيست. در مورد خدا براي انسان

 )13و  12 هاي ه، صفح1، درس 3دين و زندگي (  
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -45

گونه قـرار ده   پس مرا همان …«فرمايد:  امام علي (ع) در بخشي از دعاي خود به خداوند مي
توحيد (يكتاپرستي) مانند روحي در پيكرة معارف و احكام دين حضور » كه تو دوست داري

 بخشد. دارد و به آن حيات و معنا مي

 )18 ، صفحة2درس  ،3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »4«گزينة  -46

همتاست و شريكي ندارد و ايـن   توحيد به معناي اعتقاد به خداي يگانه است يعني خدا بي
  بيانگر اصل و حقيقت توحيد است.

ا، خويشـتن، خـانواده،   دبطة با خزندگي فرد مسلمان را در را ةپايبندي به لا اله الا االله، هم
    دهد. اجتماع و ديگر مخلوقات تغيير مي

 )19 ، صفحة2، درس 3دين و زندگي (  

 )كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -47

ي رباً و هو رب كل شيء: بگو آيا جز خدا پروردگـاري را بطلـبم   غاغير االله اب لق«آية شريفة 
حيد در ربوبيت اسـت يعنـي اوسـت كـه      مؤيد تو» در حالي كه او پروردگار همه چيز است

كنـد و   را به سوي مقصدي كه برايش معين فرموده هدايت مي  كند و آن جهان را اداره مي
ها هم در طول ربوبيت الهي قرار دارد نه در عرض آن. يعنـي   و تدبير انسان دبر به پيش مي

مـورد (الـف)   در خودش و هم نيرو و توانش از آن خداست (درسـتي مـوارد ب، ج)    انسان
 ةعـرض اراد در انسان نقشي در پرورش ندارد و در مورد (د) تدبير قائل شده بـراي انسـان   

    نادرست است. ،الهي است
 )22و  20هاي  ه، صفح2، درس 3دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف (  »1«گزينة  -48

 دا، به سرپرستاني عقيده دارند كه اختيار سود و زيان خود را ندارند.كساني كه به غير از خ

 )23و  22هاي  ، صفحه2، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -49

قيت به معناي آن است كه هر كدام از خداها محدود و ناقص هستند و بـه  لشرك در خا - 
  توانند كل جهان را خلق كنند. يي نميتنها

ا سـاير مخلوقـات حسـاب    ي ـشرك در ربوبيت: اگر كسي در كنار ربوبيت الهي براي خود  - 
تواند مستقل از خداونـد امـور را تـدبير كنـد      اي باز كند و گمان كند كه كسي مي جداگانه

 گرفتار شرك شده است. شرك در ربوبيت معلول شرك در خالقيت است.

 )22و  21هاي  ه، صفح2، درس 3زندگي دين و (
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف (  »3«گزينة  -50

بيـانگر عـرض نيـاز    » مان از باد باشد دم بـه دم  ما همه شيران ولي شير علم / حمله«بيت 
    موجودات جهان در روابط خود با خالق خود است.

  )10، صفحة 1رس ، د3دين و زندگي (  
----------------------------------------------  

 
  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -51

به معاد، دنيا تنها بخش كوچكي از زندگي انسان است و زندگي واقعي  معتقديندر ديدگاه 
و براي نابودي «فرمايد:  مي هبار شود. رسول خدا (ص) در اين و ابدي پس از اين دنيا آغاز مي

ايد و با مرگ تنها از جهـاني بـه جهـان ديگـر      ايد، بلكه براي بقا آفريده شده فنا خلق نشده
    »شويد. منتقل مي

 )39 ، صفحة4، درس 1دين و زندگي (  
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -52

طلب است و ميل به جاودانگي  نهايت بياز پيامدهاي مهم نگرش انكار معاد براي انساني كه 
كوشد راه فراموش كردن و غفلت از مرگ را پيش بگيرد و خود را به  دارد، اين است كه مي

هر كاري سرگرم سازد تا آيندة تلخي را كه در انتظار دارد، فراموش كند. افرادي كه معاد را 
ل نشده است، به دليل فرو رفتن قبول دارند، اما اين قبول داشتن به ايمان و باور قلبي تبدي

 شوند. دهند و از ياد آخرت غافل مي ها، دنيا را معبود و هدف خود قرار مي در هوس

 )43 ، صفحة4، درس 1دين و زندگي (

  )3( دين و زندگي

  )1( دين و زندگي
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 )پور امين اسديان(  »4«گزينة  -53

  نترسيدن از مرگ ←تر شدن دفاع از حق  آسان

  نترسيدن از مرگ ←فداكاري در راه خدا 

 افزايش شور و نشاط ←ر ناپذي همت خستگي

 )41و  40هاي  ، صفحه4، درس 1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -54

كافراني كه زندگي را منحصر به زندگي دنيوي  ةدربار جاثيهسورة  24خداوند متعال در آية 

علم ان هم الا يظنون: البته اين سخن را از روي علم  ما لهم بذلك من«فرمايد:  دانند مي مي

    »  گويند بلكه فقط ظن و خيال آنان است. نمي

 )42 ، صفحة4، درس 1دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف (  »4«گزينة  -55

دفـع خطـر   «ر قـانون عقلـي   كند كـه انسـان بنـاب    جا خودنمايي مي ضرورت بحث معاد آن

گريزد چه برسد به موضوع مهمـي كـه قـرآن     ، از خطرات احتمالي مي»احتمالي لازم است

  »…االله لا اله الا هو « كند: كريم با قطعيت از وقوع آن ياد مي

 بود.» 2«پاسخ گزينة  اشاره دارد،ضرورت معاد كدام آيه به گفت  دقت كنيد: اگر مي

 )51 صفحة، 5، درس 1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -56

علت انكارش اين است [، بلكه )معاد نداردوجود انسان شك در («سورة قيامت:  5طبق آية 

 »در تمام عمر گناه كند. )از دادگاه قيامتترس (بدون  خواهد مياو  ]كه

 )56 ، صفحة5، درس 1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »3«گزينة  -57

توانيم با  باشيم چگونه مي  ر پيامبران نداشتهباگر به فرض در اثبات معاد، هيچ دليلي جز خ

كـه   »…پيمبر كرده آگاه  نتو را چندي«توجهي از كنار اين خبر بگذريم، به قول عطار  بي

    است.» …اله الا هو  االله لا«كد آية مؤ

 )51 ، صفحة5، درس 1دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة  -58

سـت و مغـرور   م در عـالم دنيـا    دوزخيان پيش از اين« :واقعه ةمبارك ةبا توجه به آيات سور

گفتنـد: هنگـامي كـه مـا مـرديم و       مـي و كردنـد   نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار مي

    »برانگيخته خواهيم شد؟استخوان شديم آيا 

 )56 ، صفحة5، درس 1دين و زندگي (  

 )محسن بياتي(  »3«گزينة  -59
يـك از كارهـاي نيـك او در آن     داند هيچ اين شور و نشاط به اين دليل است كه انسان مي

را  خدمتيكند و هر  پاك ميزيرا هر غمي را كه از دل غمگيني  ،ماند جهان بي پاداش نمي
كند در پيشگاه خداوند داراي اجر و مزد اسـت. ايـن مطلـب بيـانگر آن      كه به محرومي مي

است كه اين شور و نشاط معلول ضرورت معاد در پرتو عدل الهي است كه باور دارد خداوند 
كـه از  نمايـد   هاي نيكوكار و بدكار مي در آخرت پاداش و مجازات خود را شامل حال انسان

لصـالحات كالمفسـدين فـي الارض، ام    ا منوا و عملـوا آام نجعل الذين « ةشريف ةدقت در آي
    آيد. دست مي به» نجعل المتقين كالفجار

 )تركيبي، 5و  4 هاي ، درس1دين و زندگي (  
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسنبي(  »2«گزينة  -60
است و مورد » معاد لازمه حكمت الهي« ةست. ولي مورد (ب) دربارموارد (الف، ج) صحيح ا

    (د) درباره ضرورت معاد است.
  )54و  53، 52هاي  ه، صفح5 ، درس1دين و زندگي (  

----------------------------------------------  
  
  

  )استيري هال رحمت(  »2«گزينة  -61
بـه  صـحبت كـردن   اولية آموزش  دانم، مدرسه با هدف جا كه مي تا آن«ترجمة جمله: 

  »ناشنوا تأسيس شد. كودكان
  :نكتة مهم درسي

معنـاي   بـه  ”found“با توجه به مفهوم كلي جملـه، در جـاي خـالي نيـاز بـه فعـل       
و  1«هاي  (رد گزينه» پيدا كردن«معناي  به ”find“نه فعل  ،داريم» تأسيس كردن«
در  ؛مشخصاً مفعـولي اسـت  براي اين فعل  ”the school“از سوي ديگر، نقش »). 4
  »). 3«نياز به ساختار مجهول داريم (رد گزينة  ،هجيتن

  )گرامر( 
----------------------------------------------  

  )نژاد ساسان عزيزي(  »4«گزينة  -62
، تلفـن همـراهش   كرد سپري ميدر پاريس را كه مري تعطيلات  زماني«ترجمة جمله: 

  »از اتاق هتلش دزديده شد.
  :تة مهم درسينك

 ) قبل ازher cellphoneنياز به مفعول دارد و مفعول آن ((دزديدن)  ”steal“فعل 
»). 3و  1«هـاي   آمده است، پس بايد از فعـل مجهـول اسـتفاده شـود (رد گزينـه      آن

در ابتداي جمله، فعل بايد در زمان گذشته باشـد   ”was“با توجه به فعل  ،همچنين
 .»)2«(رد گزينة 

  )گرامر( 
----------------------------------------------  

  
  )نژاد ساسان عزيزي(  »3«گزينة  -63

قصـد دارم آشـپزخانه را رنـگ    ، چـون  ام من مقداري رنگ خريده :الف«ترجمة جمله: 
   »بزنم.

  ».شد مطمئن هستم عالي خواهد :ب«
  :نكتة مهم درسي

در و  ”to be going to“ سـاختار از  ،ريزي و قصد قبلـي  در جاي خالي اول  براي برنامه
ساختار  از ،اطمينان و احتمال در زمان آينده ،جاي خالي دوم براي بيان اميدواري

  كنيم.  استفاده مي » + willفعل ساده«
  )گرامر( 

)3(و  )1(زبان انگليسي 
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  )نويد مبلغي(  »2«گزينة  -64
مكزيكي دفتر خاطراتي پر از مشهور ، هنرمند 1854تا  1844از سال «ترجمة جمله: 
  ».تهيه كرد اش براي آثار هنري آينده هايي اشعار و طرح

  ) دفتر خاطرات2  ) تاريخ 1
  الهام، منبع الهام) 4  حافظه، خاطره )3

  )واژگان( 

----------------------------------------------  

  )نويد مبلغي(  »3«گزينة  -65
 زيـرا او هرگـز   ،گذاشتن براي صحبت با جيم اتـلاف وقـت اسـت    وقت«ترجمة جمله: 

  »كند. هاي ديگران توجه نمي به حرفيا سپارد و  خاطر نمي بهرا چيزي 
  ) ملاقات2  ) پول1
  ) قيمت4  ) توجه3

  )واژگان( 

----------------------------------------------  

  )عمران نوري(  »1«گزينة  -66
 توانـد  ميكه بدن سالم نظر دارند  اتفاقييد اين مطلب أها در ت پزشك«ترجمة جمله: 

  »بدون استفاده از دارو با بيماري مبارزه كند. ]و[طور طبيعي  به
  طور مرتب و منظم ) به2  طور طبيعي به) 1
  طور مفيد، سودمندانه ) به4  طور ناگهاني ) به3

  )واژگان( 

----------------------------------------------  

  )عمران نوري(  »4«گزينة  -67
با آرامش بـه خبـر    اي لگيركنندهغاف طرز به هسال جوان بيست خانمآن «ترجمة جمله: 

  »مرگ شوهرش كه مادرش آن را علني كرد، واكنش نشان داد.
  صدا، آهسته ) بي2  دبانهؤم) 1
  آرامش ) با 4  ) با مهرباني3

  )واژگان( 

----------------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »4«گزينة  -68
جاي افراد معمولي مانند من و شما،  ا، بهه رسد هميشه فيلم نظر مي به«ترجمة جمله: 
  »  آوري بااستعداد هستند. طرز شگفت كه ثروتمند و يا به است دربارة افرادي

  ) خاص، ويژه2  موفق) 1
  ) معمولي، عادي 4  داشتني ) دوست3

  )واژگان( 

  ترجمة متن كلوزتست:
خـاطر   ي بـراي بـه  راه ـهـا   آنبه گذاشتن احترام هستند. احترام  ةمطمئناً بزرگان ما شايست

 ،در بيشتر اوقـات متأسفانه  ،با اين وجودهاي آينده است.  سپردن سنت و انتقال آن به نسل
امروزي تا  ةكنند. ادب و اخلاق در جامع آن هستند را دريافت نمي ةي كه شايستمها احترا آن

آموزش را  يشانحد زيادي فراموش شده است. ما بايد به جوانان اهميت احترام به بزرگترها
 ةكه شايست اي ها با قدرداني ها بايد مراقبت كردن از افراد مسن را بياموزند و با آن دهيم. آن

، حداقل يك قدم در مسير صحيح اين افراد ارزشمندآن هستند رفتار كنند. مهربان بودن با 
 در دنيايي است كه غالباً عاري از اخلاق است.

  )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  -69
  شايسته ،) لايق2  ) متعهد 1
  ) بخشنده4  ، ممتاز) برجسته3

  )كلوزتست( 

----------------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  -70
   ، توليد) نسل2   ، دماحرارتدرجة ) 1
  ) شكست4  ) تركيب3

  )كلوزتست( 

----------------------------------------------  

  )روش حمديعقيل م(  »1«گزينة  -71
  نكته مهم درسي: 

(فرامـوش كـردن) باشـد،     ”forget“تواند فاعل فعل  (ادب) نمي ”manners“ اسم
كه تنهـا در گزينـة    براي كامل كردن جمله بايد از ساختار مجهول استفاده شود پس

  موجود است.» 1«

  )كلوزتست( 

----------------------------------------------  

  )روش محمديعقيل (  »4«گزينة  -72
  حل  ) راه2  ) نيرو  1
  ) قدرداني4  ) عملكرد 3

  )كلوزتست( 

----------------------------------------------  

  :1 ترجمة متن درك مطلب

اكسيژن مكمل نياز دارند.  حملهاي دنيا به  ترين كوه اغلب كوهنوردان براي صعود به مرتفع
هاي اكسيژني كه  ماسك ]همراه داشتن[دون ، رينهولد مسنر و پيتر هابلر ب1975در سال 

در هيماليا صعود كردند،  1گاشربروم  ]ةقل[كوهنوردان قبلي هيماليا به آن وابسته بودند، به 
سبك  هزار فوت) به 26هزار متر (بيش از  8كه يك قله با ارتفاع بيش از بود اولين باري اين 

فر خود را س ،، مسنر و هابلر1978ال فتح شد. در س اكسيژن كپسولبدون داشتن  ]و[آلپاين 
بسياري از كوهنوردان و  .ندكپسول اكسيژن شروع كرد ]داشتن[براي فتح اورست بدون 

زمين بدون  ةكر ةترين نقط پزشكان معتقد بودند كه زنده ماندن كوهنوردان در مرتفع
نر، اين نفر  موفق شدند. رينهولد مسدو ، اما اين استاكسيژن مكمل، غيرممكن  ]داشتن[

  بازگو كرده است. »به نهايت سفراورست: «تجربه را در كتاب خود 

نانگا  ةنفره به قل دنبال موفقيتش در اورست، رينهولد مسنر سرانجام موفق به صعود تك به
تنهايي بدون كمك، از يك  پاربات از رخ ديامير شد. اين اولين باري بود كه يك كوهنورد به

كرد. او مسير جديدي در  هزار فوت صعود مي 8با ارتفاع بيش از قله  اردوگاه پايه به يك
بالاي كوه ايجاد كرد كه هنوز هيچ كوهنوردي آن را تكرار نكرده است. سال بعد، او تيمي 

 ،1980كرد. در سال  رهبري، دومين كوه مرتفع دنيا، 2كي  ةنفره از كوهنوردان را به قل شش
نفره به اورست، شاهكاري كه  ت يافت، اولين صعود تكترين موفقيت خود دس توجه او به قابل

 اكسيژن رقم زد. ]استفاده از ماسك[بدون  هاي موسمي بارشخطرناك او طي فصل 
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  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -73
  »بهترين عنوان براي متن چيست؟«جمله:  ةترجم

  »ممكنتبديل غيرممكن به «

  )درك مطلب( 

----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »3«گزينة  -74
اشـاره   … بـه  »1«در پـاراگراف   ”the pair“ دار عبـارت زيـرخط  «ترجمـه جملـه:   

  »كند. مي
  »مسنر و هابلر«

  )درك مطلب( 

----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -75
عنـوان بزرگتـرين دسـتاورد     يك از مـوارد زيـر بـه    متن، كدامبراساس «جمله:  ةترجم

  »شود؟ رينهولد مسنر در كوهنوردي شناخته مي
  »1980دومين تلاش او براي فتح اورست در سال «

  )درك مطلب( 

----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -76
ت زيـر  يك از سـؤالا  در متن، اطلاعات كافي براي پاسخ دادن به كدام«جمله:  ةترجم

  »وجود دارد؟
 »مسير جديدي را در بالاي قلة نانگا پاربات ايجاد كرد؟منسر  رينهولددر چه سالي «

  )درك مطلب( 

  :2ترجمة متن درك مطلب 
عنوان يك نوشيدني عالي براي بيدار نگه  بهآن و شهرت كلي موجود در قهوه با توجه به كافئين 

رسد. اما  نظر غيرمنطقي مي به ،ك فنجان پري ]نوشيدن[داشتن شما، احساس خستگي بعد از 
ها كاري خلاف  بعد از ظهر آن يفنجان اسپرسوخوردند  قسم ميهستند كه  زياديافراد 
 ذهن شما نيست! ةاين زائيد ،دهد. اگر شما يكي از آن افراد هستيد اش انجام مي وظيفه

ه اسم آدنوزين بعصبي شيميايي  ةشويم كه يك ماد در طول روز خسته ميبه اين دليل 
هاي عصبي كمتر  شود سلول كند كه باعث مي ها عبور مي و از درون گيرنده شود جمع مي

طور خلاصه، بدن شما اين پيام را  هاي خوني در مغز شما گشاد شوند. به فعال باشند و رگ
جاي  كه كافئين مشابه با آدنوزين است، به جايي گيرد كه زمان استراحت است. اما از آن مي
دهد و مانع از  عبور نمي زةشود و به آدنوزين واقعي اجا ها متصل مي به اين گيرنده ،نآ

  شود. شدن بدنتان ميتحرك  كم
باعث ناپديد  ]اما[مدت كوتاهي بيدار نگه دارد،  تواند شما را از اين طريق به اگرچه كافئين مي

ز ما ديگر آدنوزين را مغ خاطر كه تنها به اينشود.  شدن كل آن آدنوزين براي هميشه نمي

طور  كند. وقتي اثر كافئين به كند به اين مفهوم نيست كه ديگر آن را توليد نمي پردازش نمي

حتي شما را مانيد كه  رود، شما با تجمعي از آدنوزين باقي مي ناپذيري از بين مي اجتناب

باشد، احتمالاً  علاوه، اگر فنجان قهوة شما حاوي ميزان زيادي شكر به د.كن ميهم تر  خسته

  قهوه مؤثر است. ]نوشيدن[در خستگي بعد از 

نيست كه فقط  شيرينشباهت به انرژي گرفتن ناگهاني بعد از خوردن چيزي  اين موقعيت بي

شما   ةعلاوه، اگر فنجان قهو بهزودي پس از آن احساس خستگي كند.  شود فرد به باعث مي

 وه مؤثر است.هق ]نوشيدن[تگي بعد از حاوي ميزان زيادي شكر باشد، احتمالاً در خس

تواند باعث  آب شدن بدن بشود كه مي همچنين اين احتمال وجود دارد كه كافئين سبب كم

شود احساس خستگي كنيد. يك احتمال ديگر اين است كه شايد شما نسبت به كافئين 

ا را سرحال مثل گذشته شم ديگر واقعاً همقاومت بالايي پيدا كرده باشيد كه يك فنجان قهو

ميزان مصرف اين است كه  ]مقاومت[سفانه، بهترين روش براي مقابله با اين أكند. مت نمي

 را كاهش دهيد. خود ةقهو ةناروز

  )سپهر برومندپور(  »1«گزينة  -77
  »كند؟ مي بحثچه چيزي  دربارةمتن اساساً «جمله:  ةترجم

  »؟كند آلوده مي چرا قهوه برخي از مردم را خواب«

  ب)(درك مطل 

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »4«گزينة  -78
  »است؟ درستيك از عبارات زير بر اساس متن  كدام«جمله:  ةترجم

توانـد آدنـوزين    تواند به شما كمك كنـد مـدتي بيـدار بمانيـد، امـا نمـي       كافئين مي«

  »را از بين ببرد. بدنتانتوليدشده در 

  (درك مطلب) 

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -79
زير آن خط كشيده شـده، از   »1« كه در پاراگراف ”drowsy“ ةكلم«جمله: ة ترجم

  ».است ينتر نزديك …به لحاظ معنايي 

» “tired”)خسته(«  

  (درك مطلب) 

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »3«ينة گز -80
  »… طور منطقي برداشت كرد كه توان از متن به مي«جمله:  ةترجم

تواند اثرات مشـابهي بـر    مي هاي شيرين خوراكينوشيدن يك فنجان قهوه و خوردن «

  »سطوح انرژي داشته باشد.

  (درك مطلب) 
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 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 81

   :45اعداد اول دو رقمي كوچكتر از تعداد فضاي نمونه برابر است با تعداد اعضاي 

  S { , , , , , , , , , } 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43  

  n ( S )  10  

  )15تا  12اي ه  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )حامد نصيري(  »4«گزينة  - 82

  راه اول: 

  كنيم: رسم ميبا توجه به اطلاعات سؤال نمودار درختي را 

3
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16

5
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ريال
ريال
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پ

پ

پ

پ

پ

پ

پ

پ

پ
پ

پ

پ
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  با توجه به نمودار درختي تعداد اعضاي فضاي نمونه برابر است با:

  n( S )  18   

  راه دوم:

  صل جمع و ضرب داريم:به كمك ا

  n( S )     3 2 3 4 18
Z»p jHkøH joÎ jHkøH

  

  )15تا  12هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 83

توان اسـتفاده   مي ADE يا ACEله، از دو مسير ئبا توجه به اطلاعات مس

  كرد:

  ACE :
ADE :

   
   

4 2 8
3 1 3

oÃv¶ IÀïS²Ie  jHk÷U
oÃv¶ IÀïS²Ie jHk÷U   

    8 3 ها تعداد كل حالت11
Íμ] ®ÅH

 

  )4تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )حامد نصيري(  »1«گزينة  - 84

ها  هاي آن گيريم و با بقية حروف جايگشت در نظر مي ستهرا يك ب Iحروف 
  كنيم: را حساب مي

  ! 5 Iها تعداد جايگشت 120 I SNAR 

5


¾TvM
   

  )8تا  2 هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )رضا عبديعلي(  »1«گزينة  - 85

 20تا  1و از  باشديكي زوج و ديگري فرد  كهجمع دو عدد وقتي فرد است 
  پس: است؛تا  10و تعداد اعداد زوج هم برابر تا  10فرد برابر اعداد تعداد 

     
        
   

10 10 10 10 1001 1

Z»p joÎ
 ها تعداد حالت 

  )11تا  8هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 86

كنيم كه  انتخاب مي Eو  Aافراد براي قرار گرفتن بين  نفرابتدا دو  
 
 

4
2 

جايگشـت   2!هـم   Eو  Aجايگشـت دارد.   2! رف ـن حالت دارد. ايـن دو 
 3!دهنـد كـه    را تشـكيل مـي   حالـت ديگـر، سـه    نفـر دارد. اين بسته با دو 

  جايگشت دارند.

 
A E   


1

3
¾TvM

S²Ie


  

 ! ! ! 
         
 

4 2 2 3 6 2 2 6   ها تعداد حالت1442

  )11تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 87

  لذا:  ؛حالت داريم 3حالت و براي دهگان 4براي صدگان  ،باشد 7 اگر يكان

     

7
4 3 1 4 3 1 12

·I¬kÅ ·I§Ä

   

  لذا:  ؛حالت داريم 3براي دهگان حالت و 3براي صدگان  ،باشد 6اگر يكان 

     

6
3 3 1 3 3 1 9

·I¬kÅ ·I§Ä

   

 )3رياضي و آمار (
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  لذا:  ؛حالت داريم 3حالت و براي دهگان 2براي صدگان  ،باشد 5اگر يكان 

     

5
2 3 1 2 3 1 6

·I¬kÅ ·I§Ä

   

  لذا:  ؛حالت داريم 3حالت و براي دهگان 1براي صدگان  ،باشد 4اگر يكان 

     

4
1 3 1 1 3 1 3

·I¬kÅ ·I§Ä

   

      12 9 6 3   جواب نهايي 30
  )8تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3اضي و آمار ((ري  

----------------------------------------------  

 )علي ارجمند(  »2«گزينة  - 88

عضـوي را   5هـاي   كافي است كه تعداد زيرمجموعـه طبق روش اصل متمم 
محاسـبه و از تعـداد   اشـد،  نب 3ضرب اعضاي آن مضرب  طوري كه حاصل به

 3ضرب مضرب  عضوي كم كنيم. براي اينكه حاصل 5هاي  كل زيرمجموعه
}نباشد، كافي است اعضاي آن را از مجموعـة   , , , , , , }1 2 4 5 7 8 انتخـاب   10

 در نتيجه:را شامل نشود!  9و  6، 3يعني اعداد  ،كنيم

 ! !
! ! ! !

   
           

10 7 10 7
5 5 5 5 5   هاي مطلوب تعداد زيرمجموعه2

      
    

    
10 9 8 7 6 7 6 252 21 2315 4 3 2 1 2 1 

  )11تا  8هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )حامد نصيري(  »2«گزينة  - 89

 3كنيم كه ايـن   كنيم. يعني حالاتي را حساب مي از اصل متمم استفاده مي
  كنيم. كم ميها  حالتشوند و از كل  ادويه با هم استفاده مي

      
       

    

12 3 9 495 9 4864 3 1   

  )11تا  8هاي   صفحه)، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )عرفان كاميابي(  »3«گزينة  - 90

مراحـل را   ةپس بايد حاصل هم ،يك فرايند است ةچون چهار مرحله در ادام
  (اصل ضرب) در هم ضرب كنيم.

مرحلة اول:    
    

   

5 5 251 1  

مرحلة دوم:  
 

 

5 102  

مرحلة سوم:  
 

 

4 43  

مرحلة چهارم:      
       

     

4 1 3 121 1 1  

 كنيم:  طبق اصل ضرب هر چهار عدد را در هم ضرب مي
    12 4 10 25 12000  

  )11تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

  
  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 91

xها  كه در آنرا اگر نقاطي » 2«در نمودار گزينة   حذف كنـيم   ،هستند 0
   مانده، معرف يك تابع خواهد بود. نمودار باقي

y

x

  
  )49تا  40هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )ضا عبديعلير(  »4«گزينة  - 92

)ها  اما مؤلفة دوم آن ،برابرند 2و  4هر چند دو مؤلفة » 4«در گزينة  نيز  3(
شود كه بايد حـذف شـود. پـس     با هم برابرند. لذا يك عضو در مجموعه تكرار مي

  اين رابطه يك تابع است.
  )49تا  40هاي  ، صفحهتابع)، 1و آمار ( (رياضي  

----------------------------------------------  

 )(كورش داودي  »2«گزينة  - 93

عضوهاي اول با هم و عضوهاي دوم نيـز   ،اگر دو زوج مرتب با هم برابر باشند
 با هم برابرند.

   

a b a b
a a bb

b

b

                 


 


2 3 3 2 3 3
2 12 122 26 3 15 15

15 115

 

 ba b a       12 3 3 2 3 1 3  
  a a   2 0 0   

  a b ( )     2 2 20 1 1   
  )49تا  40هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )ديصمنسترن (  »3«گزينة  - 94

xازاي  به    لذا: ؛ابر باشندبايد با هم بر yدو مقدار  3
 a a a     2 1 5 2 6 3 

xازاي  به    لذا:  ؛بايد با هم برابر باشند yدو مقدار  2

 a b ( ) b b       2 1 2 3 1 7  

  a b    3 7 10  
  )49تا  40هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

 )1رياضي و آمار (
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 )(امير زراندوز  »1«گزينة  - 95

بايـد عضـوهاي    ،شان برابر بودزوج مرتب داشتيم كه عضوهاي اول 2 در تابع

  دومشان را نيز برابر قرار دهيم:

  y y y y          1 1 44 2 3 81 3 3 1 4 5  

  x x x ( x ) x x      2 2 2 2 2 2 4 25 25 5 5 5 5  

  x x x x      2 4 2 4 4 1   

  x y   1 5 6   

  )49تا  40هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »4«گزينة  - 96

  كنيم: ضرب مي x2ها، دو طرف تساوي را در  براي از بين بردن مخرج

 x ( ) x x
x x
    

1 22 23 2 32  

  x x ( ) ( )( )            2 23 2 0 1 4 3 2 1 24 23  

  پس اين معادله جواب حقيقي ندارد.

  )38تا  33هاي  )، معادلة درجة دوم، صفحه1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »3«گزينة  - 97

  كنند: هاي معادله در خود معادله صدق مي جواب

  ( a )( ) ( b )( ) ax
( ) ( )

     
    

      

0
2 1 2 1 2 2 3 12 22 1 2 32 2 2 3



 

 a a a a
      

4 2 3 1 9 3 4 23 

 a a   5 5 1 

  ( a )( ) ( b )( ) ax
( ) ( )

     
    

      

2 1 1 1 1 2 3 11 21 1 1 31 2 1 3
   

  a b a  
  


2 1 1 3 1

2 4 2   

  aa b a a b b 
          

4 14 2 1 6 2 2 5 3   

  a b     2 2 1 9 8   

  )38تا  33هاي  )، معادلة درجة دوم، صفحه1(رياضي و آمار (  

 )سعيد عزيزخاني(  »2«گزينة  - 98

1ترتيـب   در يـك سـاعت بـه    Bو  Aشير 
1و  6

را پـر   رظرفيـت اسـتخ   12

  كنند: مي

  x
x x x


       

1 1 1 2 1 1 3 1 46 12 12 12  

  د.كنن ساعت پر مي 4هر دو شير با هم استخر را در 
درصد بقيـه   50درصد ظرفيت استخر پر شده است و  50ساعت  2بعد از 

)به تنهايي در  Aرا شير  )
6   .كند ساعت پر مي 32

)پس كل ظرفيت استخر در  ) 3 2   ساعت پر شده است. 5
  )38تا  33هاي  )، معادلة درجة دوم، صفحه1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 99

) با ضرب طرفين در x )   شوند: ها حذف مي مخرج 2

  x x x( x ) x ( x ) ( x )
x x
 

     
 

2 4 62 2 2 2 02 2 

 x x x x ( x )      2 24 2 4 6 0 

 x x x x x x x          2 2 24 2 4 6 0 3 9 6 0 

x x ( x )( x )       3 2 3 2 0 1 2 0¥oTz¶ ¾±μ] jIdUH  

  x
x
 

 


2
1    

xچون   xلـذا فقـط    ؛كنـد  هاست و مخرج را صفر مي مخرج ةريش 2  1 
  جواب معادله است.

  )38تا  33هاي  )، معادلة درجة دوم، صفحه1مار ((رياضي و آ  
----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 100

)كنيم و دو طرف تسـاوي را در   معادله را مرتب مي x )( x ) 5 ضـرب   1
  كنيم: مي

  x x( x )( x ) ( x )( x ) ( x )( x )
x x
 

       
 

2 3 25 1 5 1 4 5 15 1 

 ( x )( x ) ( x )( x ) ( x )( x )        2 3 1 2 5 4 5 1 

 ( x x x ) ( x x x ) ( x x )          2 2 22 2 3 3 5 2 10 4 6 5 

  x x x x x x        2 2 22 5 3 3 10 4 24 20  

  x x x x     2 22 13 4 24 20   

  x x b ac        2 23 22 7 0 4 400   

  
x

bx ,x
a x


      



71
11 2 2 2 3

   

  )38تا  33هاي  )، معادلة درجة دوم، صفحه1(رياضي و آمار (  
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 )(كتاب آبي  »4«گزينة  - 101

گيـــري و اقـــدام هريـــك از توليدكننـــدگان و  الـــف) چگـــونگي تصـــميم
ها نسبت به تغييرات وضـعيت اقتصـادي بـا     كنندگان و نيز واكنش آن مصرف
 شود. شناخته مي» رفتار اقتصادي«عنوان 

ــا خريــد آن از ســوي    ــا كــاهش قيمــت يــك كــالا، ميــزان مصــرف ي ب) ب
  يابد. كنندگان غالباً افزايش مي مصرف

بريم كـه بـا افـزايش     سي رفتار توليدكنندگان به اين واقعيت پي ميج) با برر
يابد. (قيمت يك كـالا بـا    قيمت يك كالا ميزان توليد و عرضة آن افزايش مي

ميزان توليد و عرضة آن از سوي توليدكنندگان رابطة مستقيم دارنـد.) زيـرا   
گان افزايش قيمت به معناي كسب منفعت بيشتر است و اين امر توليدكننـد 

كند كه بر ميزان فعاليـت خـويش بيفزاينـد. همچنـين، سـبب       را تشويق مي
شود كه توليدكنندگان جديد نيز وارد ميدان شوند و بـا اميـد بـه كسـب      مي

  يابد. سود به فعاليت بپردازند. در نتيجه توليد و عرضه كالا افزايش مي
يمت كـالا،  كنندگان در مورد خريد كالا، از عواملي مانند ق د) تصميم مصرف

 پذيرد. و قيمت ساير كالاها تأثير ميتبليغات  ،درآمد، سليقة خودشان

  )33و  31هاي   (اقتصاد، بازار، صفحه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »3«گزينة  - 102
دهندة درجه حساسيت توليدكننـده نسـبت بـه     الف) شيب منحني عرضه، نشان

دليل مديريت ضعيف يا فرسوده بودن تجهيزات  اي به ر توليدكنندهقيمت است. اگ
اش بـا شـيب    نتواند با افزايش قيمت، توليد خود را افزايش دهد، منحنـي عرضـه  

  گوييم كشش قيمتي عرضه پايين است. بيشتر است و اصطلاحاً مي
ب) دارو يك كالاي ضروري است در نتيجه كشش قيمتي تقاضـا بـراي دارو   

كننده در  العمل مصرف يعني عكس ،نحني تقاضا زياد خواهد بودشيب مو كم 
  برابر قيمت كم است.

  )34و  33هاي  (اقتصاد، بازار، صفحه  
----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 103
ضا) صفر است، در دلار ميزان به فروش رفته (ميزان تقا 600الف) در قيمت 

  نتيجه:
    0 600  حداكثر درآمد توليدكنندگان 0

افتد كه قيمت از سـطح قيمـت    اتفاق مي» مازاد عرضه«ب) در بازار هنگامي 
كنندگان به خريد و مصرف اين  تعادلي بالاتر باشد. در چنين شرايطي مصرف

وهـي از توليدكننـدگان   دهند و چون گر كالاي گران تمايل زيادي نشان نمي
شوند كالايشان را بفروشند، حاضر خواهنـد بـود آن را بـا قيمتـي      موفق نمي

آيـد. در نتيجـه در    تر به فروش برسانند؛ در نتيجه، قيمـت پـايين مـي    پايين
دلار كاهش يابد تا به قيمت تعادلي  100دلار، قيمت بايد  400سطح قيمت 

  گردد.دلار) بر 300(

  پ)
  ريال 400= مازاد عرضه در قيمت 

  ريال 400 در قيمت عرضه مقدار - ريال400 مقدار تقاضا در قيمت 
دستگاه   60 30 30  

  )37تا  31(اقتصاد، بازار، صفحة   

----------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)  »1«گزينة  - 104

 الف) 

14,كمبود تقاضا در قيمت    ريال 000
14,در قيمت تقاضا مقدار  ,مقدار عرضه در قيمت  000 14 000   

كيلو   900 0 14,يمت كمبود تقاضا در ق900   ريال 000
كيلو    مقدار تقاضاي تعادلي 450

14,تقاضا در قيمت كمبود  - مقدار تقاضاي تعادلي    ريال 000
كيلو   900 450 450  

 ب) 

12,= مازاد عرضه در قيمت    ريال 000
12, مقدار تقاضا در قيمت  12, در قيمت عرضه مقدار - ريال000   ريال 000

كيلو   750 150 600  
6,ت در قيم عرضهكمبود  =   ريال 000

6,مقدار عرضه در قيمت  6,ضا در قيمت مقدار تقا -ريال  000   ريال 000
كيلو   600 300 300  

8,ج) در سطح قيمت تعادلي دريـافتي   ،كيلو 450ريال و مقدار تعادلي 000
  رسد: كننده به حداكثر ميتوليد

,ريال   , , 8 000 450 3 600 000   
افتد كـه قيمـت از سـطح قيمـت      اتفاق مي» كمبود عرضه«بازار هنگامي در  د)

كننـدگان موفـق بـه خريـد      تر باشد. در نتيجـه،گروهي از مصـرف   تعادلي پايين
كالاي مورد نياز خود نخواهند شد. اين گروه، براي خريـد كـالا حاضـرند مبلـغ     

رفـتن قيمـت   شود. بـالا   بالاتري بپردازند و اين امر سبب افزايش قيمت كالا مي
تـري بـه توليـد نشـان      شود كه از يك سو، توليدكنندگان رغبت بيش باعث مي

كنندگان از مصرف خود بكاهنـد، پـس در حالـت     دهند و از سوي ديگر، مصرف
يابـد. ايـن    رود و فاصلة بين عرضـه و تقاضـا كـاهش مـي     كمبود، قيمت بالا مي

بين عرضـه و تقاضـا از   يابد كه در آن، فاصلة  افزايش قيمت تا سطحي ادامه مي
بين برود و تعادل در بازار برقرار شود، اين سطح قيمـت همـان قيمـت تعـادلي     

4,است. بنابراين در قيمت  4,ريال، قيمت بايد  000 ريال افزايش يابـد   000
8,تا به سطح قيمت تعادلي (   برسيم.ريال)  000

  )37تا  31هاي  (اقتصاد، بازار، صفحه  

 اقتصاد
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 )1400(خارج از كشور   »1«گزينة  - 105
كننـدگان   با افزايش قيمت يك كالا (با فرض ثابت بودن ساير عوامل)، مصرف

دهنـد و بـالعكس بـا كـاهش      ميزان مصرف يا خريد خود را غالباً كاهش مـي 
 يابد. قيمت كالا، مقدار خريد آن افزايش مي

كننـدگان بـا هـم رابطـة      و مقدار خريد آن به وسيلة مصـرف  قيمت يك كالا
  معكوس دارد.

  منحني تقاضا نزولي است.
نزولي بودن منحني تقاضا به اين معناست كه با افزايش قيمت كالا، مقـدار تقاضـاي   

  يابد. يابد و در مقابل با كاهش قيمت، مقدار تقاضا افزايش مي آن كاهش مي
  كنندگان است. گي رفتار اقتصادي مصرفونگدهندة چ منحني تقاضا نشان

  )33تا  31هاي  (اقتصاد، بازار، صفحه   
----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »3«گزينة  - 106
  قرار دارند. (D)اضا بر روي منحني تق yو  m ،zهر سه نقطة 

  ، قيمت بيشتر و مقدار كمتري دارد.zدر مقايسه با نقطه  mنقطة 
  )33و  32 هاي ه(اقتصاد، بازار، صفح  

----------------------------------------------  

 فري)(نسرين جع  »3« گزينة - 107

 هاي نادرست: تشريح گزينه

عكـس العمـل مصـرف كننـده (ميـزان      » 2« ةدر منحني شـمار »: 1«گزينة 
  خريدش) در برابر قيمت زياد است.

  يك كالاي لوكس است.مربوط به » 2« ةمنحني شمار»: 2«گزينة 
  .يك كالاي ضروري استمربوط به » 1« ةمنحني شمار»: 4«گزينة 

  )33(اقتصاد، بازار، صفحة   
----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »3«گزينة  - 108
كنندگان ميزان مصرف آن كالا را بـه   اگر با تغيير قيمت كالا در بازار، مصرف

كننـده در برابـر    العمل مصـرف  ميزان قابل توجهي كاهش دهند (يعني عكس
اسـت. در  » يكالاي لوكس و تجمل ـ«قيمت زياد است.) به اصطلاح اقتصادي 

  نتيجه شيب منحني تقاضا كم است و كشش قيمتي تقاضا زياد است.
  )33(اقتصاد، بازار، صفحة   

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4« گزينة - 109

يابد؛ بنـابراين اعـدادي    الف) در نتيجة افزايش قيمت، مقدار تقاضا كاهش مي
  )1است. (رد گزينة  25قرار داد بيشتر از  Aتوان در نقطة  كه مي

يابـد؛ بنـابراين    همينطور در نتيجة كاهش قيمت، مقدار عرضه كاهش مـي  -
هاي  است. (رد گزينه 40قرار داد، كمتر از  Bتوان در نقطة  اعدادي كه مي

  )2و  1
ب) در وضعيت مازاد تقاضا (كمبود عرضه) قيمت تـا سـطح قيمـت تعـادلي     

  )3شود. (رد گزينة  يابد تا مقدار عرضه و تقاضا برابر  افزايش مي
باشد.  يت مازاد عرضه قيمت كالا بيشتر از سطح قيمت تعادلي ميج) در وضع
  )1(رد گزينة 

  )37تا  31هاي  (اقتصاد، بازار، صفحه   

 (سارا شريفي)  »1«گزينة  - 110

قـدري زيـاد اسـت     در بازار هر محصول، گاه تعداد فروشندگان و خريداران به
ندگان و تقاضاكنندگان نسـبت بـه كـل    كن كه حضور و رفتار هر يك از عرضه

بازار بسيار كوچك خواهد بود و در عمل، هيچ يك از طرفين بـه تنهـايي در   
نيستند. در اين » گذار قيمت«تأثيرگذار و به عبارت ديگر  ،گيري قيمت شكل

نامنـد. بـازار محصـولاتي چـون      مي» بازار رقابتي«صورت بازار را به اصطلاح 
  ي است.ماكاروني معمولاً رقابت

 )38(اقتصاد، بازار، صفحة    

----------------------------------------------  

  
  

 )پور عزيز الياسي(  »3«گزينة  - 111

  الشعراي بهار هستند. ، آثار ملك»3«تمام آثار گزينة 
  آثار: ةنويسندگان بقي

مقام فراهاني / داستان  شمس و طغرا: محمدباقر ميرزا خسروي / منشĤت: قائم
  خان بديع / چرند و پرند: دهخدا باستان: ميرزا حسن

  )20تا  18، 16هاي  ، صفحه)، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )رضا نوروزبيگي(  »3«گزينة  - 112
  ها: تشريح ساير گزينه

 است. يمقام فراهان مربوط به قائم حي: توض»1« ةنيگز

 است. يفراهان الممالك بيمربوط به اد حي: توض»2« ةنيگز

  است. عبدالوهاب نشاط اصفهانيمربوط به  حي: توض»4« ةنيگز
  )21و  20، 17، 16، 14هاي  صفحه)، تاريخ ادبيات، 3و فنون ادبي ((علوم   

----------------------------------------------  

 )فرهادي مجتبي(  »3«گزينة  - 113

ممالـك  ال مظفرالدين شاه به اديباز جانب ميرزا محمدصادق اميري فراهاني 
  .ندا قصيده سروده شده  قالباشعار او در ملقب شد. بيشتر 

  )16ة ادبيات، صفح )، تاريخ3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )مقدم زاده طاهره موسي(  »2«گزينة  - 114

  .باشد مي» فاعلاتن مفاعلن فَعلن« ،»2«صورت سؤال و بيت گزينة وزن بيت 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  است.» فاعلن فاعلاتن فاعلاتن«: وزن اين بيت »1«گزينة 
  است.» مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن«وزن بيت »: 3«گزينة 
  است.» فعولن مفعول مفاعلن«وزن بيت »: 4«گزينة 

  )26تا  22 هاي ، صفحهموسيقي شعر)، 3ادبي ((علوم و فنون   

 )3علوم و فنون ادبي (
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 )مجتبي فرهادي(  »4«گزينة  - 115

مفـاعلن  هـاي آوايـي همسـان دو لختـي اسـت:       از پايه »4«وزن بيت گزينة 
  .فعلاتن مفاعلن فعلاتن

  هاي ديگر: تشريح گزينه

 مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن »:1«گزينة 

 مفتعلن فاعلات مفتعلن فع »:2«گزينة 

  فاعلن فعلاتن مفاعلن فعلنم »:3«گزينة 

  )26تا  22هاي  ه)، موسيقي شعر، صفح3ون ادبي ((علوم و فن  

----------------------------------------------  

 )پور پوريا حسين(  »3«گزينة  - 116

ــا وزن » هـــ«و » ج«هــاي  در مصــراع » مفعــولُ فــاعلات مفاعيــلُ فــاعلن«ب
 هـا  مصـراع امـا وزن سـاير    ،ستيمرو ه فَعل) روبه مستفعلن مفاعلُ (مستفعلن

  ». فع مفتعلن فاعلات مفتعلن«عبارت است از 

» ب«را با حذف همزه خواند. در بيت » آمد خوش«بايد » الف«در بيت توجه: 
توجـه  با » ج«شود. در بيت  با حذف همزه خوانده مي» سوختگان است«نيز 

 همراه ضمه خواند (خُرد).آن را بايد » خرد« ةبه معني واژ

  )26تا  22 هاي )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 117

است و سـاير ابيـات    »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«: »2« ةوزن بيت گزين
  .اند سروده شده »لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع«در وزن 

  )23صفحة )، موسيقي شعر، 3نون ادبي ((علوم و ف  

----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 118

(وزنـي ناهمسـان)    »مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن«در وزن  »1« ةبيت گزين
مسـتفعل مسـتفعل   «بندي هجايي به صورت  و قابل دستهسروده شده است 

  .باشد ان) نيز مي(وزني همس »مستفعل مستف
  هاي ديگر: تشريح گزينه

(وزني همسان) معادل است بـا   نمفعول مفاعيلن مفعول مفاعيل»: 2«گزينة 
  )(وزني همسان وزن مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن

مفعول مفاعلن مفاعيلن (وزني ناهمسـان) معـادل اسـت بـا وزن     »: 3«گزينة 
   ن)مستفعل فاعلات مفعولن (وزني ناهمسا

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن وزني است همسان كـه  »: 4«گزينة 
  . بندي هجايي دوگانه را ندارد قابليت دسته

  )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  - 119

آگـاه   لزوم پيروي از پيـران دل  »:4و  3، 2«هاي  ترك ابيات گزينهمفهوم مش
ها به معناي  اه خودسازي است. پير در اين گزينهبراي سالكي كه در ابتداي ر

  در مفهوم عرفاني است. » مراد«
از آنجا كه در جواني، انسان بهتر امكان تغييـر دارد،  »: 1« ةمفهوم بيت گزين

چه بهتر كه در همان زمان به پند پيران گوش فرا دهـد و نـه در پيـري كـه     
  پذيرد. چون چوبي خشك، حالت نمي

  )28صفحة ، فهوم)، م3بي ((علوم و فنون اد  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 120

  »:الف، د«مفهوم مشترك ابيات 
اميد بازگشت به سوي مخاطب و معشوق براي دل رنجيـده و رميـده وجـود    

  .ندارد
  ها: تشريح ساير گزينه

  همه كس طالب يار و زيبايي او هستند. »: ب«بيت 
  گريزي از عشق نيست.»: ج«بيت 

  )27 ة، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  
  

 )ـ با تغيير94سراسري (  »3«گزينة  - 121

فروغي از جمله شاعراني بود كه در دورة بازگشت ادبي، به سرودن غـزل بـه   
 .و ديگر شاعران سبك عراقي پرداختي سبك حافظ، سعد

  )13 ة، صفحتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 122

اب نشاط، انجمن ادبي نشاط را تأسـيس كـرد و پـس از آن انجمـن     هعبدالو
 ل شد.شاه در تهران تشكي ادبي خاقان به رياست فتحعلي

  هاي ديگر: تشريح گزينه

توجه بيشتر شـاعران بـه محتـوا در برابـر صـور خيـال و جنبـة        »: 2«گزينة 
شاعرانه، ويژگي شعر عصر بازگشت نيست؛ بلكـه ايـن امـر در عصـر بيـداري      

  مورد توجه شاعران بود.
شاعران عصر بيداري به اين نتيجه رسيده بودند كه يك تغيير و »: 3«گزينة 

هـاي تـازه را در    شعر بايد ايجاد شود تا بتواند مسـائل و پديـده   دگرگوني در
  خود جاي دهد.

  اي به تقليد از بوستان سعدي است. منظومه» گلشن صبا»: «4«گزينة 
  )14تا  12هاي  هصفح، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 »آشنا« هاي سؤال –) 3علوم و فنون ادبي (
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 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 123

ود سعد و سعدي بود و تأثير شاعران گذشته خصوصاً مسع فرّخي يزدي، تحت
 آشنايي با سعدي طبع وي را شكوفا ساخت.

  )17ة ، صفحتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 124

هاي شعر ميرزادة عشقي، افشاگري اعمال پليد و مقاصد شوم رجال  از ويژگي
پرواسـت. در ايـن ابيـات، او بـه همـين شـيوه،        ي تند و بيخائن زمان با زبان

 دهد. را مورد نقد قرار مي» طباطبايي«عملكرد 

  )18و  17هاي  ه، صفحتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 125

 نادرست هستند:» ت«و » الف«موارد 

نويسي به شيوة جديد در ادبيات كلاسيك فارسي سـابقه نـدارد و    انالف) رم
 اين نوع ادبي محصول يك قرن گذشته است.

خـان   و ميـرزا حسـن  » شمس و طغـرا «ت) محمدباقر ميرزا خسروي با رمان 
نويسان ايـن   از رمان» داستان باستان«و » الدين و قمر شمس«بديع با دو اثر 

  عهد هستند.
  )19 ، صفحةتاريخ ادبيات)، 3ي (ن ادب(علوم و فنو  

----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »2«گزينة  - 126
 

 ش پيـ زان ء قي سا اي

 -  - U U  -  - U 

 مفاعيلُ مفعولُ
  

  

 مي زي نِ كُـ تم مسـ كـ

U  -  - U U  -  - 

 فعولن مفاعيلُ

  )26ة )، موسيقي شعر، صفح3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 127

 ت مفتعلن فعمفتعلن فاعلا»: 4«وزن بيت گزينة 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»: 1«وزن گزينة 
  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»: 2«وزن گزينة 
  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن»: 3«وزن گزينة 

 

  

  )24ة )، موسيقي شعر، صفح3(علوم و فنون ادبي (  

 )(كتاب آبي  »2«گزينة  - 128

 

م گـ رشد با نـ ز وا ج 

U  - U  - U U  -  - 

 فعلاتن مفاعلن

 لت بو قَـ ه گا شـ پيـ بـِ

U  - U  - U U  -  - 

 فعلاتن مفاعلن

  )24و  23هاي  ه)، موسيقي شعر، صفح3ون ادبي ((علوم و فن  

----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »1«گزينة  - 129
 

 رز زِ رو بِ ك هي شا

 ـ U ـ U U ـ ـ

 تي بِ دو هـ نَ رين زر

 ـ U ـ U U ـ ـ

 مفاعلن مفعول
 

 دي را از م

U ـ ـ ـ 

 كان پي در ر

U ـ ـ ـ 

 عيلنمفا

  در هجاي پنجم مصراع دوم، حذف همزه صورت گرفته است.
  )26و  25 هاي )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 130

 سروده شده است.» مفعول مفاعلن مفاعيلن«ال بر وزن ؤبيت صورت س

  )26و  25 هاي هصفح)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  
  

 پور) (عزيز الياسي  »1«گزينة  - 131

كامـل   ةدر اين دوره، شعر عرفاني تكامل نيافته بود. اولين كسـي كـه قصـيد   
  .بود» كسايي مروزي« ،حكمي سرود

  )43 ة، صفحتاريخ ادبيات)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 )1(علوم و فنون ادبي 
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  )پور عزيز الياسي(    »1«گزينة  - 132
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  اند. اي از دانشمندان اين كتاب را ترجمه كرده عده»: 2«گزينة 
اولاً شاهنامة ابومنصوري به نثر نگاشته شده و ثانياً اين اثر منبع »: 3«گزينة 

  شاهنامة فردوسي بوده است.
بن اثري مفصل به عربـي نوشـتة محمـد   » كالملورسل وال تاريخ« »:4«گزينة 
  است. طبري جرير

  )45 و 44هاي  ه، صفحتاريخ ادبيات)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )رضا نوروزبيگي(  »2«گزينة  - 133
 صحيح هستند.» ج«و » ب«هاي  عبارت

 بررسي ساير عبارات:

 زبان پهلوي بر جا مانده است. الف) اشعار كمي از

 د) تا اوايل دورة ساساني هم آثاري به زبان پارتي تأليف شده است.

 هـ) دري، زبان درباري ساسانيان، زبان محاوره و مكاتبه بوده است.

  نكتة مهم: زبان پهلوي، زبان رسمي دورة ساساني بوده است.
  )40و  39هاي  ه)، تاريخ ادبيات، صفح1ن ادبي ((علوم و فنو  

----------------------------------------------  

 )زاده مقدم طاهره موسي(    »3«گزينة  - 134

يـك   ،اضـافه كسـرة   دليـل داشـتن  به  »نفسو«در واژة » ن« »3«در گزينة 
 ،كه پس از مصـوت بلنـد آمـده اسـت     شود و با اين هجاي كوتاه محسوب مي

  شود. حذف نمي
  درسي: توضيح نكتة

  .شود قطيع هجايي حذف ميتد از مصوت بلند بيايد، در نون ساكن اگر بع
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  شود. حذف مي» همين«و » اين«هاي  در واژه» ن«صامت »: 1«گزينة 
  شود. حذف مي» گران«و » خونين«هاي  در واژه» ن«صامت »: 2«گزينة 
  شود. حذف مي» دل سنگين«در واژة » ن«صامت »: 4«گزينة 

  )49ة ، صفحموسيقي شعر)، 1ادبي ((علوم و فنون   

----------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(    »2«گزينة  - 135
  هجاي كوتاه 6 »:2«گزينة 
 شِ پي هان  ج  د هر
- U  U  - - U 

  

م  مِ شچه  م لي عا ت 
- U   -  U U - - 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  هجاي كوتاه 5 »:1« گزينة

  ه  رش  نا ك  رِ بهـ

- U  U  -   -  U  
  

  يم  شا  گ نار  ك مي

 -  U   - U  U   -   -  

  هجاي كوتاه 4 »:3« گزينة

  آ  داغ  بي يِ  نِ سي

- U  U  -   - U   -  
  

د  دا  نَ  تاب  بر  

U   - U  U   -   -  

  هجاي كوتاه 5 »:4« گزينة

  يا  تسَت  يا ح  بِ آ

- U  U  -   - U   -  

  

  ري  دا  ت ك  بان لَ

U  -   U  U   -   -  

  )47 ة، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )پور پوريا حسين(    »3«گزينة  - 136

را درسـت انجـام داده باشـيد،     اگر تنها تقطيـع هجـايي ابتـداي هـر مصـراع     

 شـوند.  با هجاي بلند آغاز مـي  چرا كه ؛اند حذف شده» 4«و » 1«هاي  گزينه

بررسـي   را كاملاً» 3«و » 2«هاي  اما براي رسيدن به پاسخ نهايي بايد مصراع

يك هجاي بلند كمتر » 2« ةگزينهاست و  زيرا تفاوتشان در انتهاي آن ،كنيد

  دارد.

ري  دا  نـ  دي در ت  دت  در  ك  باد  م  

U -  -  U   -   -  U   -   -  U   -  

 
  دي  بنـ  بـِ  خدُ  بر  ق  خلـ  رز  د  ران زا هـِ

U -  -  U   -  - U   -   -  U   -   -  

  )49تا  47هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
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  زاده مقدم) (طاهره موسي    »1«گزينة  - 137
  سجع مطرف دارند.» نشسته و بسته«، »1«در گزينة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  سجع متوازن اند: زنو طرح) همواژگان سجع (حيف) و (»: 2«گزينة 
سجع  در حروف پاياني اشتراك دارند:» وبخوب و مكت«واژگان »: 3«گزينة 
  مطرف
پايـاني و وزن بـا هـم    در حـروف  » مخلصان و مفلسـان « واژگان»: 4«گزينة 

  سجع متوازي اشتراك دارند:
  )53و  52هاي   صفحه، بديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )پور پوريا حسين(    »4«گزينة  - 138
  سجع متوازي دارند.» نميرد«و » نگيرد»: «1«گزينة 
  سجع متوازي دارند.» معلوم«و » مقسوم»: «2«گزينة 
  سجع متوازي دارند.» چاه«و » راه»: «3«گزينة 
 سجع مطرف دارند.» آيد«و » نگيرد»: «4«گزينة 

  )53و  52هاي  صفحه، يع لفظيبد)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(    »1«گزينة  - 139
  شود. سجع ديده نمي» 1«در عبارت گزينة 

  :گريد يها نهيگز حيتشر

  اند. سجع ساخته» وفا«و » جفا«، »پيدا«هاي  واژه»: 2«گزينة 
  اند. سجع ساخته» هين«و » بهي«، »تهي«هاي  واژه»: 3«گزينة 
  اند. سجع ساخته» دادم«و » شادم«هاي  واژه»: 4«گزينة 

  )53و  52 هاي ه، صفحبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )پور عزيز الياسي(    »4«گزينة  - 140
اده شـده  ، معشوق و ديدار او بر بهشـت تـرجيح د  »3و  2، 1«هاي  در گزينه

  چنين نيست.» 4«است، اما در گزينة 
  )58ة ، صفحمفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  
  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 141

صـورت متعـدي    ؛ فعل به3(رد گزينة  شده است دهيچيبه هم پ»: يقد انطَو«
 يجهان»: عالَم مملوء بالعجائب/ «در انسان»: في الإنسان« /رجمه شده است)ت

 /)3رد گزينـة  ( دي ـپـس با »: جـب يف/ «)4و  1هاي  (رد گزينه ها يپر از شگفت
رد ( از يكم»: من لاًيقل« /)4و  3هاي  (رد گزينه مييكشف نما»: أن نكتشف«

  )4و  1هاي  نه(رد گزي ها يشگفت نيا»: هذه العجائب« /)1گزينة 
  (ترجمه)    

 )حسين رضايي(  »3«گزينة  - 142

) / 4و  1هاي  طوفاني كه (رد گزينه»: الإعصار الذّي«آيد /  پديد مي»: يحدث«

) / 2هاي اقيانوس (رد گزينـة   ماهي»: أسماك المحيط«كشد /  مي»: يسحب«

/ هـا)   بـرد (رد سـاير گزينـه    ها را مي آن»: يأخذها«به آسمان / »: إلي السماء«

از «، 4؛ در گزينـة  4و  1هـاي   به مكان ديگري (رد گزينـه »: إلي مكان آخر«

نة مـرتّينِ فـي   «هـم اضـافي اسـت.) /    » محيطي دو بـار در سـال (رد   »: السـ

  )4و  2هاي  گاهي (رد گزينه»: أحياناً) / «4و  1هاي  گزينه

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »3«گزينة   - 143

  هاي ديگر: تشريح گزينه

شـود.   ترجمـه مـي  » شـروع بـه ... كـرد   «به صورت » بدأ + فعل»: «1«گزينة 

هـاي اخـتلاف و دشـمني    ترجمة صحيح: مزدوران شروع به تأكيـد بـر نقطـه   

  كردند!

آمـده اسـت.   » فضـلَ «نفي جنس بـر سـر اسـم    » لا«دقتّ كنيد »: 2«گزينة 

ها بر ديگران به خـاطر  لتي (برتري) براي برخي ملتّترجمة صحيح: هيچ فضي

  رنگ نيست! (هيچ فضيلتي ندارند)

چنين در عبـارت فعـل آينـده     است، هم» فقط«به معني » إنّما»: «4«گزينة 

ريـزد كـه   هاي نااميدي فقط از چشماني فرو مينداريم. ترجمة صحيح: اشك

  عظمت آفريدگار را باور ندارند!

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )زاد مهدي نيك(  »1«گزينة  - 144

فصـل الشـّتاء (رد   »: فصـل زمسـتان  « )/4و  2هـاي   كأنَّ (رد گزينـه »: ايگو«

طويـلٌ  »: يطـولان « )/2في بلدنا (رد گزينة »: ما شهردر « )/3و  2هاي  گزينه

  بالفعل، مرفوع است.) مشبهة؛ خبر حروف 3و  2هاي  (رد گزينه

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 145

يك فعل ثلاثي » اعلموا« نادرست است. »مصدره: إعلام« ،»4« نةيگز در

(از اوزان ثلاثي مزيد) » إفعال«تواند بر وزن  مجرّد است، پس مصدر آن نمي

  باشد.

  صحيح است. » مصدره: علمْ«

  و اعراب) يصرف لي(تحل  

)1) و (3عربي زبان قرآن (
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 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »2«گزينة  - 146
است » افتعال«صحيح است؛ زيرا فعل مضارع از باب » يحتفَلُ«در اين گزينه، 
  بيايد.» يفتَعلُ«و بايد بر وزن 

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

 )نيا اميررضا بزرگ(  »4«گزينة  - 147
است و (ت) جزء حروف » ك ت م«، سه حرف اصلي فعل »مونَتَكتُ«در فعل 

  اصلي است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

است و (ت) حرف زائـد آن  » تفعل«فعل ماضي از باب » تعلّمت»: «1«گزينة 
  است.

داراي سه » ارتكبت«و » ن ب ه«داراي سه حرف اصلي » أنتبهِ»: «2«گزينة 
  است.» ر ك ب«حرف اصلي 

است و (ت) حرف زائـد آن  » تفعل«فعل مضارع از باب » يتوكَّل«»: 3«گزينة 
 است.

  (قواعد فعل)  
----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »2«گزينة  - 148
  دهد. معني (ظن و گمان) مي» كأنّ (گويي)«بالفعل  مشبهةاز حروف 

كـردن همـة مـردم     براي راضـي گويي دوستان ما »: 2«ترجمة عبارت گزينة 
  كنند! تلاش مي

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

  ابهر) -(ولي برجي   »4«گزينة  - 149
بـراي جـاي خـالي مناسـب     » ليت«با توجه به معناي عبارت، » 4«در گزينة 

 به كار رود.» كأنَّ«نيست و بايد 
  ها: ترجمة گزينه

  متر است!؟ 6دانيد كه طول قد زرافه  ميآيا »: 1«گزينة 
  زنِ مبارز ناگهان بر دشمنان هجوم برد گويي او شير است!»: 2«گزينة 
كردن شهرها كمك  شايد بشر روزي از باكتري نوراني براي روشن»: 3«گزينة 
  بگيرد!
هـا را ببـين، گـويي آسـمان      پنجـره را بـاز كـن و سـقوط مـاهي     »: 4«گزينة 
  بارد! هايي مي ماهي

    )انواع جملات(   
----------------------------------------------  

  (حسين رضايي)  »3«گزينة  - 150
از نوع نهي است (آخر فعـل مضـارع سـاكن شـده     » لا تحُمل«در اين گزينه، 

  از نوع نفي است (حرف نون پاياني حذف نشده است).» لا يحبونَ«است) و 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

از نوع نهي است (آخـر فعـل مضـارع كسـره گرفتـه      » لا تنتظر»: «1«گزينة 
  از نوع نفي است.» لا يدرك«است) و 

  از نوع نفي است. (معناي نهي و بازداشتن ندارد.)» لا يعمل»: «2«گزينة 
  از نوع نفي است. (معناي نهي و بازداشتن ندارد.)» لا يحاول»: «4«گزينة 

  )انواع جملات(  

  
  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 151

هاي تاريخي بخش قابل توجهي از نخستين آثار ترجمه  نوشتهدر عصر قاجار 
هـا   دادند و ترجمـة آن  هاي اروپايي به زبان فارسي را تشكيل مي شده از زبان

تأثير بسـزايي در آشـنايي نويسـندگان و مورخـان ايرانـي بـا بيـنش و روش        
  ت.مورخان اروپايي داش

  )3نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 152

نويسـي، خـاوري شـيرازي مـورخ      فق و متكلّگامان انتقاد به تملّ يكي از پيش
ــي  ــان فتحعل ــهور زم ــه    مش ــرنين اســت. او ب ــاريخ ذوالق ــندة ت ــاه و نويس ش

گويي را نكوهش كرد؛  نويسي و مختصرنويسي علاقه نشان داد و تملق حقيقت
نگــار را هــم لازم اســت كــه  تــاريخ«كــه در ايــن بــاره نوشــته اســت:  چنــان
  ».فرشته را ديو نخواند و ديو را فرشته نداند... ... گفتاري پيشه كند راست

  )5نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 153

 خان آخوندزاده، يكي از متفكران دورة قاجار، با اينكه مورخ نبود، ميرزا فتحعلي
  نويسي سنتي را به شيوة علمي نقد كرد. تاريخ

  )5  نگاري و منابع دورة معاصر، صفحه )، تاريخ3(تاريخ (
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 154

نويسان و پژوهشگران بـا اسـتفاده از روش    نگاري معاصر، تاريخ در شيوة تاريخ
برداري از منابع و اسناد و مدارك معتبر و گزينش و نقـد   تحقيق علمي، بهره

را بـه   هاي علمي خـود  كردند و يافته ها، رويدادهاي تاريخي را ارزيابي مي آن
  نوشتند. زباني ساده مي

  )6  نگاري و منابع دورة معاصر، صفحه )، تاريخ3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 155

و اجتماعي مردم و توسـعة فكـري و    هاي سياسي اميركبير براي رشد آگاهي
ا منتشر كرد كه بعداً به روزنامة دولت فرهنگي جامعه، روزنامة وقايع اتفاقيه ر

  علية ايران تغيير نام داد.
  )12نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 156

دد نادر گاهي با جنگ و زماني با زبان مصالحه و مذاكره و دادن امتيـاز درص ـ 
  آمد. با عثماني بر مي حل مشكلات سياسي و مذهبي

  )17معاصر، صفحة   )، ايران و جهان در آستانة دورة3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 157
توان به  از جمله علل و عوامل ناكامي نادرشاه در تثبيت حكومت افشاريه، مي

 ـ     اشتغال پيوستة او به جنگ، ماليات راي تـأمين  هـاي اضـافي كـه از مـردم ب
تـر از آن بـدگماني وي بـه نزديكـان و      شد و مهم هاي جنگ گرفته مي هزينه

هاي پايـاني حكـومتش اشـاره     بزرگان كشور و برخورد خشن با آنان در سال
  كرد.

  )19معاصر، صفحة   )، ايران و جهان در آستانة دورة3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة  - 158
هايي از فرانسه و انگلستان براي گرفتن امتياز و  زند هيئت  خان در دورة كريم

اما چون با او به توافق نرسيدند، گشايشي  ،ايجاد مراكز تجاري به ايران آمدند
  در روابط صورت نگرفت.

  )21)، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 159
هاي داخلي و خارجي در زمان نادرشاه و نياز تشكيلات نظامي به  تداوم جنگ

  نيروي رزمنده، به كاهش شديد نيروي انساني در بخش كشاورزي انجاميد.
  )22)، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 160
شعر و ادب فارسي در دورة زنديه تحول چشمگيري يافت كه محققـان از آن  

  اند. ياد كرده» نهضت بازگشت ادبي«با عنوان 
  )22)، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

  
  

 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 161

بـه   ،در كشـور ايـران طبـق مصـوبة شـوراي عـالي معمـاري و شهرسـازي         ـ
شـهر   كـلان  ،ميليون نفر جمعيت داشـته باشـند   1ي كه بيش از يمادرشهرها
  . … اصفهان ومانند تهران، مشهد،  شود: گفته مي

  است.شهر ايران  دومين كلانپس از تهران مشهد شهر مقدس  ـ
  )20 و 12هاي  ، صفحهها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »2«گزينة  - 162
تـدريج   بـه  نقـل و وسـايل ارتبـاطي،    و با افزايش شهرنشيني و گسترش حمـل 

  پرجمعيت شكل گرفت. هرها به ويژه شهرهاي بزرگ وها در اطراف ش حومه
  )13و  12هاي  ه، صفحها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 163
 واسـت  يا يك كشور ترين شهر يك ناحيه، استان  ترين و مهم مادرشهر بزرگ

  پايتخت يا شهر اصلي يك ناحيه باشد.امكان دارد اين شهر 
  )13و  12  هاي ه، صفحها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 164
هـاي زنـدگي،    كه طي آن شيوه اجتماعي است ـروندي اقتصادي   يشهرگراي

ها و مظاهر شهري در روستاها و بين روستانشـينان   رفتار و عملكردها، ارزش
  يابد. يرواج م

  )17، صفحة ها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا رضايي(  »2«گزينة  - 165
وع بـه  شهرنشينان شر ة صنعتي،يافت كشورهاي توسعه يدر برخي از روستاها

ة كشت تجاري كردنـد و در نتيج ـ ايجاد هاي كشاورزي به منظور  خريد زمين
  روستانشيني كاهش يافت. نآ

  )17، صفحة ها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 )عليرضا رضايي(  »1«گزينة  - 166
در جهـان،  غييـرات الگـوي شهرنشـيني    هاي مربـوط بـه ت   ترين پديده از مهم

 10 و 5بـيش از   شهرهاي بامكاني تغيير الگوي  هاي ميليوني ويش شهراافز
  فر است.ن ميليون

  )11ة ، صفحها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 167
اولية روستاها و شـهرها    گيري هستة عوامل صورت سؤال از جمله علل شكل

  است.
هـا   نسـاني مـرتبط بـا موقعيـت سـكونتگاه     ها با عوامل طبيعي و ا ساير گزينه
  ارتباط دارد.

  )2، صفحة ها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »4«گزينة  - 168
 نفـوذ شـهرها و   ،با بروز تحولات صنعتي و ورود كشـورها بـه عصـر نوسـازي    

  در روستاها افزايش يافت. يشهرگراي
  )17، صفحة ها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 169
پيرامـون (روسـتا) انطبـاق     –(شهر) مدل روابط شهر و روستا با نظرية مركز 

  دارد.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

از لحاظ اقتصادي، اجتماعي برابر نان شهر و روستا يك مبادلة بي»: 1«گزينة 
  وجود دارد.و فرهنگي 

كنندة مواد اوليه و نيروي كار سـاده   دريافت مركزشهر به عنوان »: 2«گزينة 
  است.

در در اين مدل پيرامون به لحاظ اقتصادي به مركز وابسته است.  »:3«گزينة 
  كند و بر آن سيطرة اقتصادي دارد. ميپيرامون را استثمار  ،اين نظريه مركز

  )18 ة، صفحها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  

 )3جغرافيا (
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 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 170

  باشد: عوامل عدم موفقيت اصلاحات ارضي به شرح زير مي

  تقسيم نادرست زمين -1

  حمايت نكردن دولت از كشاورزان -2

  توجه به صنايع مونتاژ -3

   كشورهاي خارجيواردات كالا از  -4

  )20ة ، صفحها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

  
  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 171

با گسترش روابط سياسي و اقتصادي ايران و اروپا در دورة قاجاريه، اروپاييان 

شناس و... به ايران آمدند و  نگرد، بازرگان، سفير، باستانعنوان جها بيشتري به

هـاي تـاريخي    يدكننـدگان خـارجي از آثـار و مكـان    دروز بـر تعـداد باز   روزبه

كـم   گونـه، كـم   خصوص تخت جمشيد، پاسارگاد و شوش افزوده شد. بدين به

  شناسي در ايران فراهم آمد. هاي باستان زمينه براي انجام كاوش

  )64ران در عصر باستان، صفحة )، اي1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 172

باستاني چغـاگلان در شهرسـتان     شناسي اخير در محوطة هاي باستان كاوش

اي زاگـرس، نخسـتين    مهران نشان داده است كه سـاكنان نـواحي كوهپايـه   

ال پيش شروع به كشت گياهاني مانند جـو و  هزار س 12اند كه  مردماني بوده

  گندم و اهلي كردن جانوراني مثل بز و گوسفند كردند.

  )73)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 173

يرانگر آشوريان ها سلطنت، بر اثر يورش و حكومت ايلام، سرانجام پس از قرن

  ق.م. دچار انحطاط و فروپاشي شد. 7در قرن 

  )77)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 174

هـاي مصـر و    خشايارشا، پسر و جانشين داريوش، پس از فرونشاندن شـورش 

  و آتن را تصرف كرد. بابل، به يونان لشكر كشيد

  )86)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 175

پادشاهان ساساني به دليل اختلاف و درگيري پياپي با اشـراف و بزرگـان، از   
    نظر قدرت سياسي در جايگاه ضعف قرار داشتند.

  )98و  97 هاي ه)، ايران در عصر باستان، صفح1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »1«گزينة  - 176

نظام ساساني عمدتاً شامل روستايياني بود كه اسـلحه و تجهيـزات    الف) پياده
  شد. مناسبي نداشتند و به لحاظ نظامي، چندان اهميتي به آنان داده نمي

 وحشـت  ب) استفاده از صداي طبل در آغاز حملات سـپاه اشـكاني معمـولاً   
  ريخت. ها را به هم مي كرد و نظم آن بسياري در لشكر دشمن ايجاد مي

  )107)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 177

در زمان هخامنشـيان بـا افـزايش فتوحـات و توسـعة تشـكيلات حكـومتي،        
اي اجتماعي و اقتصادي ميان گروه حـاكم و مـردم عـادي افـزايش     ه نابرابري

  يافت.
  )109)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 178

هايي از اوستا كه احتمالاً در زمـان ساسـانيان توسـط موبـدان      تنها در بخش
  گيرد. تر از مرد قرار مي موقعيت اجتماعي زن پايين تدوين شده،

  )115و  114هاي  )، ايران در عصر باستان، صفحه1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 179

هايي بـا وزن و عيـار مشـخص ضـرب كـرد كـه در        داريوش هخامنشي سكه
  حتي فراتر از آن اعتبار داشت. سراسر قلمرو هخامنشيان و

گـذاري   نظام پولي كه داريوش هخامنشي ايجـاد كـرد، معيـاري بـراي ارزش    
و عامـل مهمـي    كالاها و خدمات در نواحي مختلف پادشاهي هخامنشي شد

  در بسط و گسترش تجارت داخلي و خارجي بود.
  )123)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 180

سه آتشكدة آذربرزين مهر در خراسان، مخصوص كشاورزان، آذرگشنسپ در 
تـر و   آذربايجان، ويژة شاهان و آذرفرنبـغ در فـارس، خـاص موبـدان، بـزرگ     

  هاي دورة ساساني بودند. شكوهمندتر از ديگر آتشكده
  )134ستان، صفحة )، ايران در عصر با1(تاريخ (  

 )1تاريخ (
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 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 181
در امتـداد  و  شـود  ديـده مـي   هـا  گاهتسـكون  ةدر مناطق جنگلي شكل پراكند

(يكي از انواع روستاهاي  ها سواحل يا رودها با شكل خطي يا طولي سكونتگاه
  .شويم مي رو هروب متمركز)

  )81و  80 هاي ياي انساني ايران، صفحهران، جغراف(جغرافياي اي  
----------------------------------------------  

 )98كنكور سراسري (  »2«گزينة  - 182
اداره » فرمانـدار «تشـكيل شـده اسـت و توسـط     » بخش«شهرستان از چند 

  شود. مي
  )73و  72 هاي ايران، صفحه(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني   

----------------------------------------------  

 )1400كنكور سراسري (  »3«گزينة  - 183
در آينـده   رونـد سياست كاهش جمعيت، سـبب كـاهش رشـد شـده و ايـن      

 تدريج رو به پيري به را جمعيت كشور ،بزندتواند تعادل جمعيتي را بر هم  مي
و در نهايت مشكلات ديگري در برخواهـد داشـت. پـس افـزايش رشـد       ببرد

  راهكار مناسبي براي كنترل پيري جمعيت است.طبيعي جمعيت 
  )67(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 184
كه عوامل طبيعـي و انسـاني    يمجموعه مساكن :در جغرافيا تعريف سكونتگاه

  هر شهر يا روستا يك سكونتگاه است.  ه باشند.گيري آن نقش داشت در شكل
  )76(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »1«گزينة  - 185
هـاي   خود، شـكل  چگونگي پيدايش و كاركردهاي مختلفبا توجه به شهرها 

  متفاوت دارند. 
  )81صفحة ، جغرافياي انساني ايرانن، (جغرافياي ايرا  

----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »3«گزينة  - 186
طور صحيح   بهها  كند تا از مكان هاي محيطي به انسان كمك مي شناخت توان

  خوبي عمل كند.  هاي مختلف اقتصادي به و بهينه استفاده كند و در بخش
  )86جغرافياي انساني ايران، صفحة (جغرافياي ايران،   

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 187
ط يبر مكان مبدأ و مقصد اثرات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محمهاجرت 

وجود آمده بر تركيـب سـني و جنسـي،     تغييرات بهزيستي را به همراه دارد. 
، اشتغال، امكانات و تجهيـزات، فرهنـگ و زبـان قابـل     قيمت زمين و مسكن

  مشاهده است. 
  )67(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

 )ها محمدرضا محمودي(  »2«گزينة  - 188
نقش هر سكونتگاه براساس وضع جغرافيايي آن، اعـم از طبيعـي يـا انسـاني     

  شود. تعيين مي
  دارد.  يرگردشگ نقش ،نيسرع و ينظام ، نقششهررانيپ

  )85و  84هاي  ه(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفح  
----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 189
   .شود مهاجرت جمعيت جوان از روستاها به شهرها موجب پيري جمعيت مي

  :ها بررسي ساير گزينه
   .شود تر مي يش جمعيت پهنهرم سني با افزا»: 1«گزينة 
ميـر افـزايش    و شود و مرگ تر مي مواليد كم ،با كم شدن جمعيت»: 2«گزينة 

   .يابد مي
   .يسنجشود نه تركيب  مربوط به تركيب جمعيت مي»: 4«گزينة 

  )67و  66 هاي ران، جغرافياي انساني ايران، صفحه(جغرافياي اي  
----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »1«گزينة  - 190
كشـور محسـوب   يك يافتگي  هاي توسعه صنعت خودروسازي يكي از شاخصه

  شود. مي
  متمركز شده است.  ايرانصنايع ايران در بخش شمالي و غربي 

  )92(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   
----------------------------------------------  

  
  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 191
  تشريح موارد نادرست: 

 ـ  دانش عمومي گسترده  - ش ترين بخش ذخيرة دانشي ماست. ما دربـارة دان
  كنيم.  تر از آن استفاده ميانديشيم، ولي بيش عمومي كمتر مي

دانش عمومي براي زندگي اجتماعي، مانند هوا براي انسـان اسـت. انسـان     -
كند، اما اغلـب متوجـه آن نيسـت و از اهميـت آن      ه از هوا استفاده ميهموار

  غافل است. 
  )4)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 192
كسي كه دانش علمي دارد، به درك عميقي از دانش عمومي جهان اجتماعي  - 

ها و اشكالاتي را كه به دانش عمومي راه پيدا كرده باشـند،   ؛ آسيبرسد خود مي
كند كه از حقايق موجود در دانـش عمـومي    كند و قدرت پيدا مي شناسايي مي

  دفاع كند.  
رو  انسان در زندگي اجتماعي بـا مسـائلي چـون نـاامني و ترافيـك و ... روبـه       - 

يـن مشـكلات را   شـود، همـة كسـاني كـه از دانـش عمـومي برخوردارنـد، ا        مي
امـا   دهنـد،  ا راهكارهايي را پيشـنهاد مـي  ه شناسند و براي حل برخي از آن مي

برخوردارنـد   يافرادي كه دربارة اين مسائل دانش علمي دارند، از شناختي دقيق
  هاي صحيح پيدا كنند.   حل ها راه توانند براي آن و مي

  )6و  5هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي ( جامعه

 جغرافياي ايران
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 سادات تاجيك)(مبينا  »4«ة گزين - 193

در اين ديدگاه، دانش عمومي و دانش علمي رابطة متقابل دارند و بر يكديگر 
شوند و دانش علمي  پذيرند و به مرور متناسب مي اثر گذاشته و از هم اثر مي

يـك، مـلاك سـنجش و اعتباريـابي      شود و هـر به دانش تجربي محدود نمي
  خاص خود را دارد.

  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 194

آيد.  هايي پديد مي گاهي در جامعه ميان دانش عمومي و دانش علمي تعارض
ها گاه با دست برداشتن از بخشي از ذخيرة دانشـي بـه نفـع بخشـي      تعارض

هاي اجتماعي مختلف  شود. جهان ل ميهاي جديد، ح ديگر و گاه با طرح ايده
  براساس هويت فرهنگي خود، تعاريف متفاوتي از دانش علمي دارند. 

  )6)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 195

) دارد. ايـن  هر فرد، قوم، جامعه و امتي يك ذخيرة دانشي (ذخيرة آگـاهي  -
  هاست.  ذخيرة دانشي راهنماي زندگي آن

ذخيرة آگاهي يا ذخيرة دانشي به دو دستة كلـي دانـش عمـومي و دانـش      -
ها و  هايي با عناوين مختلف در دانشگاه  شود. آموختن دانش علمي تقسيم مي

شـود؛ زيـرا بـا تأمـل و انديشـه در       مراكز ديگر، به دانش علمي ما مربوط مي
  تر است.  تر و دقيق آيد و دانشي عميق دست مي به دانش عمومي

بـرد.   هاي ديگران بهره مي انسان براي شناخت جهان اطراف خود از دانسته -
پردازد. روشي كه تنها براي  از طريق پرسش و پاسخ به فهم جهان هستي مي
هـا فراتـر رفتـه و     ها و شنيده آدمي ميسر است. انسان با تفكر و تعقل از ديده

موارد اشاره به دانش كند. همة اين  هاي اطراف خود را درك مي ي پديدهمعنا
شود؛ زيرا اين  به دانش عمومي دانش حاصل از زندگي گفته مي عمومي دارد.

  آورد. دست مي دانش را انسان در طول زندگي خود به
  )5و  3، 2هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 196

اعي مناسب گيري اجتم فرصت موضع هاي اجتماعي  داوري دربارة پديده
  و صحيح براي دانشمندان

موضـوعات   كاهـد   هاي اجتماعي او فرو نمي هاي انسان را به كنش كنش
  انساني و علوم اجتماعي  متفاوت علوم

  دوري و نزديكي به علوم طبيعي شناسي رويكردهاي مختلف جامعه
  )16و  13، 11، 10هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 197

  علوم انساني   تر از موضوع علوم اجتماعي موضوع آن عام
  فوايد علوم طبيعي هاي طبيعت رهاسازي انسان از محدوديت

  شناسايي قوانين كلي طبيعت اصل وجود
  فناوري كند بر زندگي بشر سيطره يافته و او را كنترل مي

  )115و  13، 12، 11هاي  م اجتماعي، صفحه)، علو3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 198

علوم اجتماعي ظرفيت داوري دربارة علوم طبيعي و فناوري حاصـل از آن را  
طبيعي از  و پيشگيري از حوادثشناخت طبيعت و قوانين آن  نيز دارند

  د علوم طبيعي است.فواي
  )14و  13هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 199

  هاي اجتماعي مطالعة پديده شناسي و سياست اشتراك باستان
  موضوع علوم اجتماعيافتراق علوم طبيعي و 

  علوم انساني اشتراك علوم تفهمي و علوم انتقادي
  آيندة شغلي ها ها براي ارزيابي رشته ملاك خانواده

  )17تا  15، 11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 200

  شناسي كلان جامعه كند ساختار اجتماعي را بررسي مي
  متافيزيك يا فلسفه دانش مستقلي است

  كنش شناخت آن، بدون فهم معناي آن ممكن نيست
  شناسي خرد جامعه كند كنش اجتماعي را بررسي مي
  )16و  12، 11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
 

 (عليرضا حيدري)     »2«گزينة  - 201

هاي عميق جهان اجتماعي هستند، اگر تغيير ها كه همان لايهشعقايد و ارز
ولي اگر هنجارها و نمادها  ،شوندكنند باعث تغيير در كل جهان اجتماعي مي

هـا نشـوند، جهـان    تغيير كنند، تا زماني كه منجر به تغيير در عقايد و ارزش
تنهـا   اي هسـتيم كـه   كند. بنابراين ما بـه دنبـال گزينـه   اجتماعي تغيير نمي

  كنندة هنجارها و نمادها باشد. بيان
  ها: بررسي گزينه

  ارزش ـ هنجار ـ هنجار ـ ارزش»: 1«ترتيب موارد گزينة  به
  هنجار ـ نماد ـ نماد ـ نماد»: 2«ترتيب موارد گزينة  به
  هنجار ـ عقيده ـ هنجار ـ نماد»: 3«ترتيب موارد گزينة  به
  ـ ارزش ـ عقيده هنجار ـ نماد»: 4«ترتيب موارد گزينة  به

 )30و  29هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي ( جامعه
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 (عليرضا حيدري)     »1«گزينة  - 202
  ها: بررسي گزينه

تورم يك پديدة بسيار كلان است، اما سازمان بورس يك پديـدة  »: 1«گزينة 
اما سازمان بورس كشوري از يك  ،مياني است كه به بزرگي اصل تورم نيست

  بزرگتر است. اًبازار قطعجمعه
ملـي يـك پديـدة     ةمدرسه ما يك پديدة خرد، كتابخان ةكتابخان»: 2«گزينة 

  مركزي تهران يك پديدة ميانه است. ةكلان و كتابخان
امنيت يك پديدة كلان، پادگان يك پديدة ميانـه و سـرباز يـك    »: 3«گزينة 

  پديدة خرد است.
شـركت يـك    حقوق شهروندي يك پديـدة كـلان، قـوانين يـك    »: 4«گزينة 

توجهي كارمند يك كـنش اجتمـاعي اسـت كـه خردتـرين       پديدة ميانه و بي
  پديدة اجتماعي است.

يعنـي يـك    ،اجتماعي، موضوعي نسبي اسـت  ةنكته: اندازه و دامنة يك پديد
باشد و در مقايسـه بـا پديـدة     تواند در مقايسه با پديدة ديگر، خرد پديده مي

  كلان باشد. ديگر
 )27زندگي اجتماعي، صفحة  )،1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (عليرضا حيدري)     »2«گزينة  - 203

 را در ارتباط بـا هـم در نظـر بگيـريم،     اجتماعي  هاي جهان  اجزا و لايهقتيو
  .د مي شونآشكار نهادهاي اجتماعي

يك  ند؛ از اين رو هيچ و ذهني دارناييهاي اجتماعي، هويتي مع تمامي پديده
 هـاي اجتمـاعي،    اجتماعي فاقد معنا نيستند؛ اما همة پديـده جهاناز اجزاي 

  .دبعد محسوس و عيني ندارن
ها، تحـول   كنند و تغيير آن هايي از جهان اجتماعي به آساني تغيير مي بخش

 د،تواننـد حـذف شـون    برخـي مـي   .آورد  نمـي پديدمهمي در جهان اجتماعي 
ــذ  ــا حـ ــي بـ ــداوم   ف آنولـ ــاعي تـ ــان اجتمـ ــا جهـ ــي هـ ــا  مـ ــد؛ امـ يابـ

 اگـر حـذف شـوند، جهـان       و كننـد  هاي ديگر به آسـاني تغييـر نمـي    بخش
   .اجتماعي فرو مي ريزد

  و اساسـي  حيـاتي   نقش  دارند و  بيشتري  تغيير  امكان  كه  هايي  بخش  به
هـــايي   بـــه بخـــشو ســـطحي جهـــان اجتمـــاعي هـــاي لايـــه ندارنـــد، 

هـاي عميـق و بنيـادين     لايـه كننده بر جهان اجتماعي دارند،  كه تأثير تعيين
  .دگوين مي  جهان اجتماعي

  ها: بررسي گزينه

ــة  ــراندر»: 1«گزين ــاي   يكــي از بح ــنعتي  اقتصــاديه ــه كشــورهاي ص  ك
 را بـه  نفـت بايسـت   دچار مشكل شده بودند، بنا به محاسبات اقتصـادي مـي  

كردند، ولي جالب است  يترين قيمت از كشورهاي نفت خيز خريداري م گران
ترين قيمت ممكن، نفت مورد نياز خـود را خريدنـد؛ زيـرا در     ارزان بهبدانيد 

 نفت بـه عنـوان يـك سـرمايه وجـود داشـت؛       عينيخيز، بعد  كشورهاي نفت
  .دولي بعد ذهني و معنايي آن مفقود بو

  كننده بر جهان اجتمـاعي دارنـد،   هايي كه تأثير تعيين  بخشبه »: 3«گزينة 
  .دگوين مي  اجتماعي هاي عميق و بنيادين جهان لايه

ولـي انـواع و    ،هاي اجتماعي وجود دارند  تمامي جهاندر نهادها »: 4«گزينة 
  .داشكال متفاوتي دارن

 )31تا  27هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 ه صفري)(فاطم     »3«گزينة  - 204

گردد، از  ها و اعتقادات اصلي باز مي هاي كلان، آرمان هايي كه به ارزش تفاوت
هـا   هاي اجتماعي مختلف است و اين نـوع تفـاوت   هاي ميان جهان نوع تفاوت
  شود جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگري تبديل شود. سبب مي

   )37و  36 هايزندگي اجتماعي، صفحه)، 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)     »1«گزينة  - 205

كنيم و جهان خود را با آنان مقايسـه   ـ وقتي به تاريخ گذشتة خود رجوع مي
  بريم. مي هاي اجتماعي پي  به تنوع جهان كنيم،  مي

ـ در جوامع مكانيكي تقسيم كار اجتماعي شكل نگرفته است يا در حد ساده 
  ابتدايي مانند تقسيم كار سني و جنسي است.و 

ـ انسان امروزي براسـاس تجربيـات واقعـي، اسـتعمار را بـه معنـي اسـتثمار        
  يابد. ها) در ميكشي به ناحق از ديگران و دسترنج آن (بهره

هاي اجتماعي متفاوت همچون  شناسان براساس نگاه عرضي، از جهان ـ مردم
  ند.كن چين و هند ياد مي ،غرب، اسلام

 )39و  38، 35هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)     »3«گزينة  - 206

هاي اجتماعي مختلف بـا روابـط متقـابلي كـه      براساس ديدگاه عرضي، جهان
هـا بـا   آنيـك از  توانند از تجربيات يكديگر استفاده كنند امـا هـيچ   دارند مي

  د.ند مسير ديگري را ادامه دهنتوان حفظ هويت خود، نمي
گيرند، بعضـي   جوامع در يك خط قرار مي ةخطي (طولي)، همدر ديدگاه تك

ترنـد و بعضـي در مقايسـه بـا جوامـع       ها در اين مسير واحد، پيشـرفته  از آن
  اند. مانده پيشرفته، عقب

 )39و  38ي ها  صفحه)، زندگي اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  (الهام رضايي)    »2«گزينة  - 207
ايـن پديـده    آيـد   جهان اجتماعي با آگاهي و ارادة افراد انساني پديد مي

امـاتي را  پيامـدها و الز  پس از اينكه با كنش انسـان تحقـق پيـدا كـرد     
ايـن   تـك افـراد نيسـت.    آورد كه وابسته بـه قـرارداد و ارادة تـك    دنبال مي به

هـا و   ها) را براي كـنش  ها و محدوديت پيامدها خود موقعيت جديدي (فرصت
سـاختن جهـان اجتمـاعي جديـد      آورند هاي بعدي ما فراهم مي انتخاب

با تغيير جهـان   اي نوين است و ارادهنيازمند پيدايش و گسترش آگاهي 
جهـان اجتمـاعي جديـد     اجتماعي موجود و برداشته شدن الزامـات آن 

آورد كـه بـر فعاليـت     دنبـال مـي   هاي ديگـري را بـه   الزامگيرد  شكل مي
  گذارد. مياجتماعي اعضاي آن تأثير 

  )43و  42هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
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 (الهام رضايي)     »1«گزينة  - 208

 ها: بررسي ساير گزينه

هاي دنيوي انسان را فراموش  ها و خواسته جهان معنوي، ظرفيت»: 2« ةگزين

هاي معنوي، به نيازهاي دنيوي انسان نيـز پاسـخ    كند و در كنار ظرفيت نمي

  دهد.  مي

جهان اساطيري يكي از انـواع جهـان معنـوي و خـود محصـول      »: 3« ةگزين

  انحراف بشر از فرهنگ توحيدي است. 

در جهـان  هـاي معنـوي اسـت.    جهان اساطيري از انـواع جهـان  »: 4« ةگزين

گونه معنا، هدف و غـايتي   دنيوي هستي فراتر از طبيعت نيست. طبيعت هيچ

  ست.خامي در اختيار انسان ا ةندارد و صرفاً ماد

  )48تا  46هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (الهام رضايي)     »4«گزينة  - 209

كـه بـا روش تجربـي    را جهان متجدد، فقـط علـومي   »: زوال عقلانيت ذاتي«

لاني و هاي فراتجربي (عق داند و علومي را كه از روش آيند علم مي دست مي به

شناسد. با افول اين دسته از علوم، امكان  كنند، علم نمي وحياني) استفاده مي

اين امور  ةرود و داوري دربار هاي بشري از دست مي ها و آرمان ارزيابي ارزش

شود. از اين روند به زوال معنا  هاي متفرق سپرده مي به تمايلات افراد و گروه

  شود. و عقلانيت ذاتي ياد مي

رشد علوم تجربي و فناوري حاصـل از آن بـراي   »: عقلانيت ابزاري گسترش«

  تسلط بر طبيعت و جامعه

. تنـگ شـدن عرصـه    1»: دنيـا   معطوف به ةهاي حسابگران پيامد رواج كنش«

. اسـير  2هـاي عـاطفي و اخلاقـي /     هاي انساني مثل كـنش  براي ساير كنش

ابعـاد   ةن، هم ـاي كه مثل قفس آهنـي  شدن انسان در نظام اجتماعي پيچيده

  ها. از دست رفتن اراده و آزادي انسان3كند. /  وجود آنان را احاطه مي

  )49و  48هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (الهام رضايي)     »3«گزينة  - 210

اما با از بين رفـتن او   آيد؛ وجود مي انسان بهة جهان اجتماعي با آگاهي و اراد

 رود و همچنان پابرجاست. از بين نمي

  )48و  43، 42هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

  
  

 (مجيد پيرحسينلو)  »2«گزينة  - 211

اي دو  تـوان در قالـب قضـيه    حمل وجود (هستي) بر ماهيت (چيستي) را مي

(داراي سـه جـزء) را   » انسـان موجـود اسـت   «ية جزئي بيان كرد؛ مـثلاً قض ـ 

 داراي دو جزء) بيان نمود.» ( انسان هست«توان به شكل  مي

  ها: تشريح ساير گزينه

اي كه در آن  وجود تمام يا بخشي از ذات موضوع نيست؛ تا قضيه»: 1«گزينة 

  گيرد، ذات موضوع را نمايان كند. در جايگاه محمول قرار مي

تمام يا بخشي از ذات موضوع نيست، بنابراين حمـل   چون وجود»: 3«گزينة 

  آن بر موضوع، نيازمند دليل است.

  حمل وجود بر ماهيت، حمل شايع صناعي است نه اولي ذاتي.»: 4«گزينة 

  )5)، هستي و چيستي، صفحة 2(فلسفة (   

----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »4«گزينة  - 212

  نادرست است.» ت«ارت تنها عب

ا ماهيـت و       ممكن است نسبت به وجود يك چيز آگـاهي داشـته باشـيم، امـ

نيـز گويـاي   » آن چيسـت «چيستي آن چيز براي ما مجهول باشـد. پرسـش   

  همين موضوع است.

  )5تا  3هاي  )، هستي و چيستي، صفحه2(فلسفة (  

----------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)  »1«گزينة  - 213

درخت انگور و وجود دو مفهوم متفاوت و جداگانه هستند كه در يك واقعيت 

يابند و آن دو را بـه   در جهان خارج تحقق مي») 4«واحد و يگانه (رد گزينة 

ها دو جـزء از يـك واقعيـت     دهيم. آن نسبت مي») 2«يك موجود (رد گزينة 

 »)3«نيستند. (رد گزينة 

  )4چيستي، صفحة )، هستي و 2(فلسفة (  

----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »3«گزينة  - 214

آمد كه همة ماهيات يكي باشند، زيرا  اگر وجود عين هر ماهيتي بود، لازم مي

وجود، مفهوم واحدي است و اگر اين مفهوم واحد عين مفهوم همة ماهيـات  

  مفهوم داشته باشند. آيد كه همة ماهيات يك باشد، لازم مي

  )6و  5هاي  )، هستي و چيستي، صفحه2(فلسفة (  

 دوازدهم  فلسفة
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 (الهه فاضلي)  »4«گزينة  - 215

ميلادي به علت تلاش آكوئيناس براي  13مناقشات فراوان اروپاييان در قرن 
 سينا در اروپا رخ داد. گسترش فلسفة ابن
 ها: تشريح ساير گزينه

فلســفي از جملــه آراي  در برخــي آراي نـاس يآكوئ و نايســ ابــن»: 1«گزينـة  
 خداشناسي با يكديگر مشابه بودند.

ترين آراي فلسفي بوده و فلاسفة يونـاني و   اين موضوع از اساسي»: 2«گزينة 
  اند.  غربي نيز به آن توجه كرده

سـينا و تـا حـدودي     نظـرات ابـن   ةمكتب توميسم بيشتر بر پاي ـ»: 3«گزينة 
 رشد شكل گرفت. نظرات ابن

  )7و  6هاي  و چيستي، صفحه )، هستي2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »1«گزينة  - 216

چنانچه رابطة بين موضوع و محمول امكاني باشـد، بـا تغييـر نسـبت (فعـل      
  چنان امكاني خواهد ماند. جمله) اين رابطه هم

عمـر  «و » ال استس ها هزار عمر متوسط انسان«براي مثال در هر دو عبارت 
  رابطة بين موضوع و محمول امكاني است.» سال نيست ها هزار متوسط انسان

  ها: تشريح ساير گزينه

رابطة بين موضوع و محمول امتنـاعي اسـت و چنانچـه    »: 3و  2«هاي  گزينه
  شود.  نسبت تغيير كند، رابطة بين موضوع و محمول ضروري مي

ضـروري اسـت و چنانچـه نسـبت     رابطة بين موضوع و محمـول  »: 4«گزينة 
  شود. تغيير كند، رابطة بين موضوع و محمول امتناعي مي

  )10و  9هاي  )، جهان ممكنات، صفحه2(فلسفة (  
----------------------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)  »4«گزينة  - 217

كـه   يدر قضية اول رابطة موضوع و محمول، امتنـاعي اسـت؛ زيـرا در زمين ـ   
ساحت مشخص و محدودي دارد محال است تعداد نامحـدودي افـراد و يـا    م

 حيوانات وجود داشته باشند.

اي هر  در قضية دوم رابطة موضوع و محمول امكاني است؛ زيرا وجود كوه ژله
  چند بعيد از ذهن باشد ولي محال عقلي نيست.

  ها: تشريح ساير گزينه

ضيه، به نحـو امكـاني اسـت؛    رابطة موضوع و محمول در هر دو ق»: 1«گزينة 
ضروري است و نـه   ساله بودن دوست من، نه 20ما و  ةسفيد بودن ديوار خان

  محال.
رابطة موضوع و محمول در هر دو قضيه، به نحو ضـروري اسـت؛   »: 2«گزينة 

  حيوان بودن براي اسب و سه زاويه داشتن براي مثلث ضروري است.
دو قضيه، به نحو امتناعي اسـت؛  رابطة موضوع و محمول در هر »: 3«گزينة 

  فرد بودن براي عدد چهار و وجود داشتن براي شريك خدا محال است. 
  )10و  9هاي  )، جهان ممكنات، صفحه2(فلسفة (  

 (مجيد پيرحسينلو)  »2«گزينة  - 218

چيزي كه به لحاظ ذاتش (يعنـي ذاتـش را كـه فـرض كنـيم) عـدم بـرايش        
هـا، تنهـا دايـرة     ر ميـان گزينـه  الوجود بالـذات اسـت. د   ضرورت دارد، ممتنع

الاضلاع است كه عقلاً عدم وجودش ضـروري اسـت. هـر چنـد سـاير       منتظم
 موارد، بسيار بعيد و نزديك به محال هستند اما محال عقلي نيستند.

  )11تا  9هاي  )، جهان ممكنات، صفحه2(فلسفة (  

----------------------------------------------  

 ا طهماسبي)(كيمي  »3«گزينة  - 219

الوجود است، بنابراين براي اينكه در جهـان خـارج    درخت يك ماهيت ممكن
بالغير بشود به يك عامل و علت بيروني  الوجود  وجود يابد و به اصطلاح واجب

  نيازمند است.
  ها: تشريح ساير گزينه

الوجودبالذات است؛ اما مفهـوم   ضلعي ممتنع مفهوم مستطيل سه»: 1«گزينة 
الوجود است و اگر علتي پيـدا نشـود كـه بـه آن وجـود       اً ممكندرخت ماهيت
  الوجود بالغير خواهد شد. بدهد ممتنع

ممكن است آن علت و عامل بيرونـي كـه ماهيـت ممكـن را بـه      »: 2«گزينة 
  بالغير باشد. الوجود آورد واجب وجود مي

در صورت فقدان علت و ترجيح كفة عدم نسبت بـه بـودن، ايـن    »: 4«گزينة 
  الوجود بالذات. شود نه ممتنع الوجود بالغير مي ممتنع ماهيت

  )12و  11هاي  )، جهان ممكنات، صفحه2(فلسفة (  

----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »1«گزينة  - 220

اگر رابطة وجود با چيزي ضروري باشد و نتوان وجـود را از آن منفـك كـرد،    
اي از زمان، وجود  واره موجود است و در هيچ برههبدين معناست آن چيز هم

شود. از طرف ديگر وجود داشتن چنين حقيقتـي درگـرو يـك     از او جدا نمي
  عامل و علت بيروني نبوده است. 

الوجود بالذات تباين است؛ يعنـي ايـن دو    الوجود بالذات با ممكن رابطة واجب
  مفهوم در جهان خارج هيچ مصداق مشتركي ندارند.

  )12و  11هاي  )، جهان ممكنات، صفحه2لسفة ((ف  

----------------------------------------------  

  
  

 (كيميا طهماسبي)    »3«گزينة  - 221

است؛ امـا  » اشتراك لفظ«ال مغالطة ؤكار رفته در عبارت صورت س مغالطة به
» باسـش را مرتـب كـرد   كودك تا پدرش را ديد ل«مغالطة موجود در عبارت 

  مغالطة ابهام در مرجع ضمير است.
  )17و  14، 13هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   

 منطق 
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 نژاد) (فرهاد قاسمي    »2«گزينة  - 222

  تواند موجب مغالطة اشتراك لفظ شود. مي» با«در اين عبارت حرف 
  »زماني هم«ـ » باهمديگر، باهم«با به معني: 

زمـاني بـه كـار     به معني هـم  »با«پس  اگر سارا و سعيد زن و شوهر نباشند،
انـد، ولـي زن و شـوهر     هـا در يـك تـاريخ ازدواج كـرده     رفته است. يعني آن

  نيستند؛ چه بسا خواهر و برادر باشند.
  )14و  13هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   

----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي    »2«گزينة  - 223

هـا بـه دلالـت     به دلالت التزامي و در سـاير گزينـه  » 2«در گزينة  لفظ شكل
  كار رفته است. مطابقي به

  )15و  14هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   

----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)    »1«گزينة  - 224

د؛ چرا كه هر دو دلالت تضمني دارن »خانه و تلويزيون«الفاظ » 1«در گزينة 
  است. لفظ معناي اصلي از (دربردارندة) بخشي دلالت لفظ بر معنا متضمن

  ها: تشريح ساير گزينه

  مدرسه: دلالت تضمني -خانه: دلالت التزامي »: 2«گزينة 
  زمين: دلالت مطابقي -روستا: دلالت التزامي »: 3«گزينة 
  خانه: دلالت التزامي -ماشين: دلالت مطابقي »: 4«گزينة 

  )15و  14هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   

----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي    »1«گزينة  - 225

  كند. معني آن تغيير مي» به«و » تو«با قرار دادن ويرگول بين 
  راز تو، به او چه بود؟

  )16صفحة ، لفظ و معنا (منطق،   

----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 226

دوپهلو نيست. او و برادرش هردو كارمند نيستند. چنانچه » 4«عبارت گزينة 
  را از اين عبارت حذف كنيم آنگاه دوپهلو خواهد بود.» نيز«لفظ 

  ها: تشريح ساير گزينه

  مشخص نيست كه خواهر مريم ورزشكار است يا نه.»: 1«گزينة 
بيشتر از آنكه خواهرت تو را دوست دارد يا بيشـتر از آنكـه مـن    »: 2«گزينة 

  خواهرت را دوست دارم؟
مشخص نيست منظور گوينـده از كلمـة اخـتلاف تفـاوت سـني      »: 3«گزينة 

  است يا مشاجره.

  )18و  17هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 227

  وة نگارش كلمات شود.تواند باعث مغالطة شي گلُ و گل مي
  )16صفحة ، لفظ و معنا (منطق،   

----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)    »4«گزينة  - 228

روي كسـي حسـاب   «اللفظـي   ، فـرد بـه معنـاي تحـت    »4«در عبارت گزينة 
  متوسل شده است و همين موجب ايجاد مغالطه شده است.» كردن

  ها: ته در ساير گزينهكار رف هاي به مغالطه

  مغالطة شيوة نگارش كلمات»: 3و  1«هاي  گزينه
  مغالطة ابهام در مرجع ضمير»: 2«گزينة 

  )17تا  14هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   
----------------------------------------------  

 )نلويرحسيپ ديمج(   »3«گزينة  - 229

دفن جنازة او در ميدان) و  ←: در اينجا ميان دلالت مطابقي (مرد در ميدان
دلالت التزامي (مرد در ميدان: كنايه از اهل مبارزه و پيكار) خلط شده است؛ 

  بنابراين مغالطة اين عبارت توسل به معناي ظاهري است.
  ها: تشريح ساير گزينه

دارد. (لپ تاپ سعيد يا  ش َ- ابهام در مرجع ضمير» لپ تاپش»: «1«گزينة 
  لپ تاپ پدر سعيد؟)

اين جمله با تغيير علايم نگارشي بـه دو صـورت قابـل خوانـدن     »: 2«گزينة 
توسـط روابـط    ،شـده دتهامـات وار دهد: الـف) ا  است و دو معناي متفاوت مي

 ياتهامـات واردشـده توسـط روابـط عمـوم     ب) شـد.   ردوزارت علوم  يعموم
  شد.   ، ردوزارت علوم

نقشـه كشـيدن بـراي     تور پهن كردن براي يك انسـان كنايـه از  »: 4«گزينة 
فريب دادن او است؛ پس دلالت از نوع التزامي است؛ اما در جملة بعد تور در 

اش به كار رفته است. چون دلالت مطابقي بـا التزامـي خلـط     معناي مطابقي
 شده است با مغالطة توسل به معناي ظاهري مواجهيم.

  )17تا  14هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   
----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي    »3«گزينة  - 230

فقط اشتراك لفظ داريم؛ نه مغالطه اي وجود دارد و نه » 3«در عبارت گزينة 
  امكان بروز مغالطه هست.

  ها: تشريح ساير گزينه

معني جمله  ،قرار گيرد» را«يا بعد از » معلم«اگر ويرگول بعد از »: 1«گزينة 
  د.كن تغيير مي

سوختن به معناي التزامي بـه كـار رفتـه اسـت. اگـر بـه معنـي        »: 2«گزينة 
  شود. مطابقي گرفته شود باعث مغالطة توسل به معناي ظاهري مي

  مشخص نيست كه مسعود است يا برادرش.» او«مرجع ضمير »: 4«گزينة 
  )17تا  13هاي  صفحه، لفظ و معنا (منطق،   
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 (الهه فاضلي)  »3«نة گزي - 231

را  يتر ياديتر و بن يها موضوعات اساس آن رامونيها و جملات پ پرسش يبرخ

دارنـد. هماننـد    يوا م ـ يو فلسـف  قي ـعم يكنند و انسان را به تفكـر  يم انيب

 شده است. انيب» 3«گزينة كه در » ييبايدر ز تينسب«

 هاي ديگر: تشريح گزينه

علـم   رامـون يپ هـاي اجتمـاعي   شبررسـي نقـش زنـان در جنـب    »: 1«گزينة 

 .فلسفي و بنيادي نيست ياست و موضوع يناسش جامعه

 اني ـرا ب ياز علوم تجرب يعلم يقانون مذكور در اين گزينه ةجمل»: 2«گزينة 

 .ستين يكند و فلسف يم

دانسـت و   حكمت و اخـلاق توان مرتبط با علوم  يجمله را م نيا»: 4«گزينة 

  فلسفي و بنيادي نيست. يموضوع

  )12هاي فلسفه، صفحة  )، ريشه و شاخه1(فلسفة (   

----------------------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)  »4«گزينة  - 232

اين جمله به بحث شناخت و معرفت انسـان مربـوط اسـت؛ پـس در حيطـة      

  گيرد.  شناسي قرار مي معرفت
 هاي ديگر: تشريح گزينه

ي بدون علت نيست، مربوط به بحـث عليـت   ا اين كه هيچ حادثه»: 1«گزينة 

  گيرد. شناسي قرار مي است و در حيطة هستي

اين كه وجود منحصر در ماده است و موجود غير مادي واقعيـت  »: 2«گزينة 

  شناسي است. ندارد، مربوط به بحث هستي

اين كه ماده (جهان طبيعت) تحت سلطة غيـر مـاده (نيروهـاي    »: 3«گزينة 

هاي وجود به مادي و غير مادي و  بندي بوط به تقسيمفوق طبيعي) است، مر

  شناسي است. مرتبط با هستي

  )13هاي فلسفه، صفحة  )، ريشه و شاخه1(فلسفة (   

----------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)    »4«گزينة  - 233

 رقـانوني د  چنـين  وجـود  بـه  و دريابـد  را عليت قانون تواند مي انسان« اينكه

  است. يشناس شناخت اي يشناس علم معرفت ةطيدر ح »باشد؟ مطمئن جهان

شناسي در ارتباط است، اما وقتي صحبت  توجه كنيد كه عليت خود با هستي

ــوزة     ــايي در ح ــن توان ــت اســت بررســي اي ــان در درك علي ــايي انس از توان

  گيرد. شناسي مورد مطالعه قرار مي معرفت

  )13فلسفه، صفحة  هاي )، ريشه و شاخه1(فلسفة (   

 (مجيد پيرحسينلو)    »2«گزينة  - 234

به اينكه حقيقت انسان جسم مادي او نيست كه با مرگ بـه  » 2«بيت گزينة 

پايان برسد اشاره دارد؛ پس بعد غيرمادي هم وجود دارد؛ بنابراين هستي بـه  

شـود. در نتيجـه ايـن بيـت بـا بحـث        دو بخش مادي و غيرمادي تقسيم مي

  است. شناسي مرتبط هستي

 هاي ديگر: تشريح گزينه

در اين گزينه بر ناكارآمدي ابزار حسي تكيه شده است؛ پس بـه  »: 1«گزينة 

  شناسي مربوط است. بحث معرفت

در اين گزينه به ناتواني عقل در فهـم عمـق عشـق اشـاره شـده      »: 3«گزينة 

  شناسي است. است؛ در نتيجه مرتبط با معرفت

لـذا در  عقل اشـاره شـده اسـت؛    ناكارآمدي در اين گزينه هم به »: 4«گزينة 

 شناسي است.  حيطة معرفت

  )13هاي فلسفه، صفحة  )، ريشه و شاخه1(فلسفة (   

----------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)    »4«گزينة  - 235

 ةهمان فلسف ايفلسفه  يدر بخش فرع علوم مختلف، يربنايو ز يمبان يبررس

 شود. يز علم انجام ممضاف هر شاخه ا

 هاي ديگر: تشريح گزينه

در آن علـم   شـود،  يم ـ رفتـه يعلم پذ كيمضاف  ةآنچه در فلسف»: 1«گزينة 

آن علـم   ةمضـاف، شـالود   ةشده در فلسـف  رفتهيپذ يمبان؛ دارد ميمستق ريثأت

 شود. يخاص م

و نـاظر بـه    افتـه ي توسـعه  اريمضاف بس ـ يها فهفلسة امروزه دامن»: 2«گزينة 

اند،  شكل گرفته فلسفهاز  ييها شاخه ،يعلم يها رشته ايها دهياز پد ياريبس

و  دي ـپـس رونـد تول  ؛ حقوقة و فلسف يتكنولوژة فرهنگ، فلسفة مانند فلسف

 .استبوده  يصعود هاي مضاف فلسفه كاربرد

از  و وجود مسـائل و موجـودات مختلـف،    يامكان شناخت هست»: 3«گزينة 

 ـ ةفلسف است كه در يهست نياديمسائل بن فلسـفه   اي هش ـيربخـش   اي ـ ياول

 .شود يم يبررس

  )15تا  13هاي  هاي فلسفه، صفحه )، ريشه و شاخه1(فلسفة (   

 يازدهم  فلسفة
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 (مجيد پيرحسينلو)    »1«گزينة  - 236

هـاي   اي فلسفه را بـه محـدوده   هاي فلسفه قوانين بنيادين بخش ريشه شاخه
  برند. خاص مي

ه پيرامون مشروعيت تأمل عميق و فيلسوفانه در حوزة سياست به مسائلي ك
پردازد و به پيدايش فلسـفة سياسـت    حكومت و حق حكومت و ... است، مي

  انجامد. مي
شـود، مسـائلي    همچنين زماني كه به علم حقوق چنين نگاهي انداختـه مـي  

شود (فلسـفة   ها و ... مطرح مي مانند منبع اعتبار قوانين و ريشة حقوق انسان
  حقوق). 

  شود.  ش علوم (تجربي) بررسي ميدر فلسفة علم، مباني و رو
شناسـي پرداختـه    در فلسفة هنر به مبـاني هنـر و مسـائل پيرامـون زيبـايي     

  شود. مي
  )14هاي فلسفه، صفحة  )، ريشه و شاخه1(فلسفة (   

----------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)    »3«گزينة  - 237
 هاي نادرست: تشريح گزينه

، كنند يم يكه در آن زندگ يمستقل از افراد تيجامعه هو يبرا :»1«گزينة 
 قائل هستند.

، كنند يم يكه در آن زندگ يا مستقل از جامعه تيافراد هو يبرا»: 2«گزينة 
 .ستنديقائل ن

 است كه به اصالت جامعه و افراد معتقدند. يكسان ةديعق»: 4«گزينة 

  )16و  15هاي  هاي فلسفه، صفحه )، ريشه و شاخه1(فلسفة (   
----------------------------------------------  

 )الهه فاضلي(    »2«گزينة  - 238

 به اصالت جامعه است. نامعتقد يها دگاهيهر دو مورد مرتبط با د
 هاي ديگر: تشريح گزينه

 اصالت جامعه اصالت فرد، »:1«گزينة 

 اصالت جامعه ،اصالت فرد»: 3«گزينة 

  ت فرداصال اصالت جامعه،»: 4«گزينة 
  )16و  15هاي  هاي فلسفه، صفحه )، ريشه و شاخه1(فلسفة (   

----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »2«گزينة  - 239

 هركـدام  كـه  هسـت  تربيتي علوم در مختلفي مكاتب دانيم، مي كه طور همان
 يهـا  فلسـفه  از ديگـر،  عبـارت  بـه . خـاص دارد  فلسـفي  مكتب يك در ريشه

 آيد پديد مي اي ويژه تربيت فلسفة فيلسوفان، ديگر و كانت سينا، ابن افلاطون،
شود و ايـن توضـيحات بيـانگر     مي حاصل خاصي تربيتي نظام آن، براساس و

  هاي مضاف است. علوم مختلف از طريق فلسفه در فلسفه تأثير
 ـ قـرار  مضـاف  هاي فلسفه در علوم زيربناهاي و به عبارت ديگر مباني  و ددارن

 علـوم  در نظريـات  شالودة و اساس شود، پذيرفته هاي مضاف فلسفه در آنچه
  .گيرد مي قرار

  )17و  15، 14هاي  هاي فلسفه، صفحه )، ريشه و شاخه1(فلسفة (   

 (الهه فاضلي)    »1«گزينة  - 240

، قائـل  كننـد  يم ـ يكـه در آن زنـدگ   يمسـتقل از افـراد   تي ـجامعه هو يبرا
 (استقلال جامعه) .هستند

 .اسـت  كننـد  يم ـ يزنـدگ  گريكـد ياز افراد كـه كنـار    يگروه راتر ازف جامعه
 جامعه) في(تعر

 موارد: ريسا ليتحل

 :استيدر س ريثأت -

 وت فـرد  ع ـ، هـر دو جانـب (منف  خـود  استيدر س به اصالت هر دو: نيمعتقد
 .رنديگ يجامعه) را در نظر م

 ةدكنن ـ نيمأكه ت سمياليخود، به سوس استيس در به اصالت جامعه: نيمعتقد
 است، اعتقاد دارند. يمنافع جمع

 منفعت: -

 .شود يتوجه م كسانيفرد و جامعه  منفعت به به هر دو: نيمعتقد

 جامعه بر منافع افراد تقدم دارد. منافع به اصالت جامعه: نيمعتقد

 :ميدر تصم تيتبع-

 ياجتماع طيها و افكار افراد، تابع شرا يريگ ميتصم به اصالت هر دو: نيمعتقد
 را هـا  آنو بگـذارد   ريثأبر افراد جامعه ت ـ تواند يم ياما روح جمع ؛ستيآنان ن
 ها و ساختار جامعه سازد. يژگيو تابع

 طيشـرا  هـا و افكـار افـراد، تـابع     يري ـگ ميتصـم  به اصـالت جامعـه:   نيمعتقد
 آنان است. ياجتماع

 در رفتار: ريثأت-

و... به رشد  يداقتصا ي،فرهنگ يها يزير برنامه در به اصالت هر دو: نيمعتقد
 جامعه و افراد توجه دارند.

 شـتر يو... ب ياقتصادي، فرهنگ يها يزير برنامه در به اصالت جامعه: نيمعتقد
  .به رشد جامعه توجه دارند نه به منافع افراد

  )16و  15هاي  هاي فلسفه، صفحه )، ريشه و شاخه1(فلسفة (   

----------------------------------------------  

  
  

 )نژاد فرهاد علي(    »1«گزينة  - 241

تـوان بـه    هاي مربوط به رشد انسان را به دليل پيوستگي رشـد، نمـي   ويژگي
شناسان رشد بـه   راحتي به مراحل مشخص تقسيم نمود، اما امروزه اكثر روان

  اي اعتقاد دارند.  رشد مرحله
  )42ة صفحشناسي رشد،  شناسي، روان (روان  

 شناسي روان



  31: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي      1400آبان  7آزمون نامة  پاسخ
 

 )مهسا عفتي(    »3«گزينة  - 242

بندي مراحل رشـد   دورة نوجواني تقريباً مصادف با هفت سال سوم در تقسيم

شود. برخـي پايـان    به عنوان وزير ياد مي فردانسان از نظر اسلام است كه از 

دانند كه فرد شروع به كـار كنـد و از والـدين مسـتقل      اين دوره را زماني مي

  شود.

  )44 ةصفحي رشد، شناس شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »1«گزينة  - 243

رشـد   .رشد در دورة كـودكي اسـت   يها رشد شناختي جنبة مهمي از حيطه

ي همچـون توجـه، ادراك،   يمرتبط با فراينـدها  هاي شناختي، به رشد توانايي

هـاي زبـاني    و توانـايي گيـري   حافظه، استدلال، قضاوت، حل مسئله، تصـميم 

  شود. پردازش كودكان ادراكي است و تحـت تـأثير ويژگـي    كودك اطلاق مي

  گيرند. ظاهري اشيا قرار مي

  )48شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان   

----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد علي    »2«گزينة  - 244

حركتي اسـت كـه از    -د، رشد جسمانيرشة ترين جنب ترين و شاخص ابتدايي

  زمان تولد تا نوجواني با سرعت و تغييرات زيادي همراه است. 

  )50تا  46هاي  هشناسي رشد، صفح شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »2«گزينة  - 245

   .طبيعي ةبرنامرسش: آمادگي زيستي مبتني بر يك 

درپي و منظم از زمان انعقاد نطفه تا هنگام مرگ در ابعـاد   تغييرات پي رشد:

  گوناگون با الگو و نظم خاص

بـا ايجـاد تغييراتـي     شـناختي)  و (رفتاري فرايندي براساس تجربه يادگيري:

    دائمي در احساس، تفكر و رفتار فرد نسبتاً

  )42و  37هاي  هشناسي رشد، صفح شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »4«گزينة  - 246

  درك اخلاقياز مربيان و معلمان: رشد  اصول شرعي و عرفيفراگيري 

  توانايي يادگيري زبان دوم: رشد شناختي

  : رشد جسمانيحركات درشت و ظريفتوانايي كودكان دبستاني در انجام هرگونه 

  )51 تا 48هاي  صفحه شناسي رشد، شناسي، روان (روان  

 )حميدرضا توكلي(    »4«گزينة  - 247

  تأثير دارد.  رفتار فرداضطراب به عنوان يك عامل محيطي، بر 

  )41تا  38 هاي صفحهشناسي رشد،  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(    »3«گزينة  - 248

كننـد و تعـداد    يرونـي قضـاوت مـي   هاي ملموس و ب كودكان براساس واقعيت

شده در  تري نسبت به دلايل ارائه دليل عيني و ملموس ،ظروف شكسته شده

  ها است.  ديگر گزينه

  )48صفحة شناسي رشد،  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(    »3«گزينة  - 249

ف به سه هيجان سـادة تـرس، خشـم و    رشد هيجاني در دورة كودكي، معطو

 شهاي مختلف و واكـن  محبت است. با توجه به رشد آگاهي كودك از هيجان

هـاي مركـب ديگـر، همچـون احسـاس       اطرافيان، سه هيجان فوق به هيجان

  يابد. پشيماني، سپاسگزاري و ترحم تعميم مي

شرم و نااُميدي جزو هيجانات مركـب هسـتند و اطاعـت كـردن بـا تـرس و       

با انزجار و تنفر. تنها گزينة نيز رش همراه است. نااميدي نيز با غم و شرم پذي

  باشد. است كه حاكي از هيجان سادة عصبانيت يا خشم مي» 3«

  )49ة صفحشناسي رشد،  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)    »4«گزينة  - 250

توان گفت كه كودكان در ابتدا، هـيچ   ك اخلاقي ميدر تبيين فرايند رشد در

د؛ به همين دليل مسئول رفتار خود نيستند، نتصويري از كار خوب و بد ندار

شود. رشـد درك اخلاقـي    براي اخلاق يك فرايند تدريجي و پيچيده طي مي

اجتماعي و اصول شـرعي و عرفـي    دربرگيرندة آن دسته از قوانين و مقررات

ها در رابطه با ديگران چگونه بايد رفتار كنند،  كنند انسان كه تعيين مي است

به عبارت ديگر منظور از رشد اخلاقي در اينجا همـان انجـام عمـل اخلاقـي     

  .است، هر چند ممكن است دليل انجام عمل اخلاقي متفاوت باشد

  )52و  51هاي  هصفحشناسي رشد،  شناسي، روان (روان  



  




